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 قدمهم
  بسم الله الرحمن الرحيم

  مي فرمايند: امام صادق عليه السلام به داوود ابن سرحان

 ثالثَِهُما ملََكٌ يُستَغفِرُ لَهُما وَ ما يا داوُدُ، اَبلِغ مَوالِيَّ عنَِي السلَّامَ وَ اَنيّ اقَُولُ: رحَِمَ اللهَ عبَداً اجتَمَعَ مَعَ آخَرَ فتَذاَكَرَ اَمرَنا فِانَّ«

هِ فَاِذاَ اجتمََعتُم فَاشتَغلِوا باِلذِكرِ فَاِنَّ فيِ اجتماعِكمُ وَ مُذاكرَتَكِمُ اِحياءشنا. وَ اجتَمَعَ اثنانِ علَي ذِكرِنا اِلا باهَيِ اللهُ تَعالي بهِِمَا الملَائِكَ

  » *خيَرُ الناسِّ منِ بَعدِنا منَ ذاكَرَ بِاَمرِنا وَ دعَا اِلي ذكِرِنا

ا يك نفر ديگر هست، درباره اي داود، سلام مرا به دوستانم برسان و اين پيام مرا: خداوند رحمت كند بنده اي را كه وقتي ب

امرِ ما مذاكره كنند. در اين صورت نفر سوم آنها فرشته اي است كه براي آنها طلب مغفرت مي كند. و هيچ دو نفري با هم بر ياد 

» ذكر«نمودنِ از ما اجتمع نمي كنند مگر آنكه خداي تعالي به آن دو به فرشتگان مباهات مي كند. پس هر گاه اجتماع كرديد به 

بپردازيد. زيرا اجتماع شما و ياد كردنِ شما، سبب زنده شدنِ ما مي گردد. و بهترين مردم بعد از ما كساني هستند كه درباره امر ما 

  ما دعوت كنند.» ذكر«مذاكره كرده و به 

  ٢*اصول كافي كتاب الايمان و الكفر / باب مايجب من ذكرالله عزّو جلّ في كل مجلس /ح/

يش رو داريد حاصل زحمات و تلاش خالصانه چند تن از دوستان بسيار عزيز فرهنگي و ولايتيِ بنده ي حقير كتابي را كه درپ

مي باشد. اين كتاب در سه فصل تحرير شده كه هرفصل به تنهايي ميتواندتامين كننده ي دوسه سال مجالس پرباراهل البيت عليهم 

  صلوات الله باشد.

فضايل حضرت سيد الشهداء عليه السلام را بيان نموده است كه خواندن آنها اسباب ارتقاء در فصل اول پاره اي از مناقب و 

  و رشد فكري ما نسبت به شناخت حضرات معصومين عليه السلام مي گردد.

دوم بعضي از مقاتل را با عنوان مأخذ و منبع به رشته ي تحرير در آورده اند و نهايتا در فصل آخر اشعار زيبايي  قسمتدر 

  در مدح و منقبت و مرثيه ي آل الله عليهم السلام جمع آوري گرديده كه از زيباترين و قويترين اشعار مي باشند.

درپايان توفيق روز افزون اين برادران ولايي و شما خواننده ي محترم را در  راستاي خدمت به دستگاه اهل بيت عصمت و 

  خواستارم . طهارت سلام الله عليهم اجمعين  از خداوند متعال

  والسلام عليكم و رحمه الله .......عباس واعظي

  ١٣٩٧عيد الله الاكبر غدير 
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 نكات مرثيه خواني اهل البيت(عليهم صلوات الله)

به دوستان خود عطا  –لسلام عليهم ا –مرثيه خواني از نعمتهايي است كه خداوند و خاندان عصمت و طهارت 

عليهم  –ميكند، پس آن را دست كم نگيريم و كم ارزش نكنيم. ميتوانيم ثواب مرثيه خواني خود را به معصومان 

و يا پدر و مادر و فاميل و مانند آن هديه كنيم. اينك برخي از  –رضوان الله عليهم  –يا مراجع تقليد  –السلام 

  لاً مورد لحاظ قرار مي گيرد:موارد كه در روضه خواني معمو

  ل كنيم.توكّ» خدا«در مرثيه خواني به  -١

ويژه حضرت فاطمه ي زهرا و امام ه و كمك از آنان ب عليه السلامل به معصومان در مرثيه خواني توسّ -٢

  را فراموش نكنيم. –عليهمالسلام  –حسين و حضرت مهدي 

با احترام ياد كنيم، مثلا براي مرد (عليه  –االله عليهم لامس –در مرثيه خواني، از خاندان عصمت و طهارت  -٣

  ) را به كار بريم.سلام الله عليها– عليهاالسلام) و براي زن (سلام االله عليه– السلام

به جلسات مرثيه  – السلاماعليهم –از خدا بخواهيم تا خاندان عصمت و طهارت بويژه حضرت مهدي  -٤

گونه مجالس تشريف بياورند و چشمان گنهكار ما را به جمال دل آراي خويش خواني ما عنايت كنند و در اين 

  نوراني بفرمايند.

اگر به مرثيه خواني علاقه داريم از خاندان عصمت و طهارت بويژه حضرت فاطمه ي زهرا و امام حسين و  -٥

  قرار دهند.بخواهيم تا ما را در زمره ي مرثيه خوانان واقعي خود  – عليهم السلام –امام زمان 

  خواندن مرثيه را به عنوان انجام عبادت و وظيفه ي شرعي بدانيم. -٦

  در هنگام مرثيه خواني با وضو باشيم. -٧

ميتوانيم پيش از مرثيه خواني دو ركعت نماز بخوانيم و از خدا بخواهيم تا ما را در مرثيه خواني موفق  -٨

  بدارد.

و » يا صاحب الزمان ادركنا«يا جمله ي » يا اباعبدالله ادركنا«ي شايسته است پيش از خواندن مرثيه جمله  -٩

  را از قلب خود بگذرانيم و يا بر زبانمان جاري نماييم.» يا فاطمة الزهراء ادركينا«يا جمله ي 
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  در آغاز راه و پيش از خواندن مرثيه، آن را در خانه يا مانند آن تمرين و حفظ كنيم. -١٠

نيدن مرثيه بطور پراكنده نشسته اند، در صورت امكان از آنان بخواهيم به صورت اگر شنوندگان براي ش -١١

  جمع تر بنشينند.

گودال «سعي كنيم تا مرثيه را بدون مقدمه چيني و زمينه سازي شروع ننماييم. به قول معروف، فوري به  -١٢

  نرويم.» قتلگاه

در » تحولي دروني«ر شنوندگان برانگيزانيم و وقتي مرثيه به مرحله ي اوج خود رسيد سوز و گدازي را د -١٣

  آنها به وجود آوريم به گونه اي كه حالت توجه به معارف بلند عاشورايي با آن سوز و گداز همراه گردد.

  توسل را بيشتر و داغتر كنيم.» يا زهرا«و » يا حسين«در اوج مرثيه با كلماتي مانند  -١٤

ت داريم،در ابتداي مرثيه صداي خود را خيلي بالا نبريم و بلند نكنيم، با در نظر گرفتن مدّت زماني كه وق -١٥

  تا براي ادامه ي مرثيه نيز نفس داشته باشيم.

گاهي گلو و دهان مرثيه خوانهاي مبتدي خشك ميشود و يا نفس آنان كم ميآيد، اين امري طبيعي است  -١٦

ند نكته ي قبلي را نيز بايد رعايت كرد، تا با چنين كه به مرور زمان از بين ميرود. ولي نكات مرثيه خواني مان

  مشكلي روبرو نشد.

علاقه و تمرين و صدق و اخلاص و تقوا از عوامل موثر در مرثيه خواني است؛ پس به آنها توجه بيشتري  -١٧

  كنيم.

در مجلسي  ديشب«تعداد كم يا زياد جمعيت در اخلاص ما براي مرثيه خواني تاثير نگذارد. مثلا نگوئيم:  -١٨

  ».مرثيه خواني كردم كه غلغله بود و جاي سوزن انداختن نبود

  اگر از مرثيه خواني ما انتقاد سودمندي كردند، ناراحت نشويم و آن را بپذيريم. -١٩

اگر براي مرثيه خواني به ما هديه اي ندادند ناراحت نشويم، زيرا پاداش اصلي و حقيقي اين كار نزد خدا  -٢٠

  است.

براي مرثيه خوانها احترام ويژهاي قائل  –عليهماالسلام  –خاطر حضرت فاطمه ي زهرا و امام حسين به  -٢١
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  باشيم. پس حداقل ميتوانيم به احترامشان از جاي خود برخيزيم و يا دست آنان را ببوسيم.

باشيم، كه خير تجربيات مرثيه خواني خود را در اختيار ديگران قرار دهيم و در اين مورد نيز سخاوتمند  -٢٢

  و بركت نزد خداست.

حتما بر موضوع و محتواي مرثيه تسلط كافي داشته باشيم. مثلا بدانيم در آغاز و مقدمه ي مرثيه چه  -٢٣

  چيزهايي را بايد بخوانيم و در اوج و فرود مرثيه چه چيزهايي را بايد بگوييم.

را مطالعه و مرور كنيم تا مرتكب اشتباهي  در آغاز راه و پيش از خواندن مرثيه، يك بار ديگر مرثيه -٢٤

  نشويم.

امشب «توانيم در ابتداي مرثيه خواني موضوع مرثيه را به شنوندگان بگوييم، مثلا به آنان بگوييم: مي -٢٥

  ».را براتون بخوانم -عليه السلام–ميخوام روضه ي حضرت علي اكبر 

حزن و اندوه بيشتري بر آن مجلس حاكم گردد؛ اگر چراغهاي مجلس مرثيه خواني خاموش شوند، شايد  -٢٦

  پس در مواردي به اين نكته توجه داشته باشيم.

خاص و محلي در مرثيه خواني خودداري كنيم و از داشتن تكيه ة نزد عموم از به كارگيري كلمات و لهج -٢٧

  كلام پرهيز نماييم.

، ميتوانيم گاهي چشمان خود را روي هم اگر نگاه جمعيت يا افراد خاصي مانع مرثيه خواني ما ميشود -٢٨

  بگذاريم.

توجه داشته باشيم كه مرثيه خواني با زبان شكسته يا محاوره اي دلنشين تر از مرثيه خواني با زبان مكاتبه  -٢٩

  اي است.

در آغاز مرثيه خواني ترس و لرز و دلهره و ضربان شديد قلب امري طبيعي است، از اين رو ياس را به  -٣٠

تمرين و دنبال كنيم تا » جمعيت هاي گوناگون«و در حضور » جاهاي مختلف«اه ندهيم و مرثيه خواني را در خود ر

  ترس و دلهره ي ما از بين برود.

  نيست، اگر چه مرثيه ي همراه با گريه بهتر است.» گرياندن«هدف نهايي از مرثيه خواني  -٣١
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ه او گفتند در سه دقيقه مرثيه خواني كند بتواند، و چنانچه مرثيه خوان بايد آنچنان ورزيده باشد كه اگر ب -٣٢

  به وي گفتند در سي دقيقه مرثيه خواني كند باز هم بتواند.

كنيم كه ميتوانيم مرثيه خواني نماييم، زيرا تلقين يكي از راه هاي » تلقين«اگر در آغاز راه هستيم به خود  -٣٣

  تعليم و تعلم است.

يه خواند، بلكه بايد يا شرايط مرثيه خواني موجود باشد و يا شرايط آن را به وجود در همه جا نبايد مرث -٣٤

  آورد و سپس مرثيه خواند.

مرثيه ها را مطابق فهم و موقعيت فردي، سني، زماني و مكاني شنوندگان انتخاب كنيم و بخوانيم. مثلا  -٣٥

و  –عليهاالسلام  –كان ،مرثيه ي حضرت رقيه و براي كود -عليه السلام –براي نوجوانان ،مرثيه ي حضرت قاسم 

  را بخوانيم. –عليهاالسلام  –براي بانوان مرثيه ي حضرت زينب 

  مجالس دعا، ختم و مانند آن زمينه ي خوبي براي يادگيري و شروع مرثيه خواني است. -٣٦

خانواده مان نيز مرثيه  فقط براي ديگران مرثيه نخوانيم، بلكه در بعضي اوقات و در تنهايي براي خود يا -٣٧

  بخوانيم.

جلسه ي مرثيه ميتواند براي مخاطبان، جلسه ي توبه و بازگشت به سوي خدا نيز باشد، به آن توجه كنيم  -٣٨

  و از آن استفاده نماييم.

مرثيه خوان نبايد بر مسموعاتي (شنيده ها) كه به نظر دروغ و غير صحيح يا غير قابل قبول است تكيه  -٣٩

  كند.

در مجالس مرثيه خوان هاي خبره و مشهور شركت نماييم، تا از روش و كيفيت مرثيه خواني آنان نيز  -٤٠

براي يادگيري مرثيه خواني بايد در جلسات مرثيه خوان ها شركت «بهرهمند شويم. يكي از مرثيه خوان ها ميگفت: 

  ».كنيد تا با چشم خود ببينيد كه چگونه مرثيه ميخوانند

ت كه در هر يك از روزها يا شبهاي دهه ي محرم، مرثيه ي يكي از وقايع يا شهداي كربلا را مرسوم اس -٤١

ميخوانند، از مرثيه خوانان با تجربه اين را سوال كنيم كه مثلا در شب تاسوعا يا عاشورا چه مرثيه اي بايد خوانده 
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  متفاوت است. شود؛ البته اين امر در جاهاي مختلف،

جا مرثيه خواني مي كنيم بهتر است براي هر كدام مرثيه ي جداگانه و يا دو قسمت اگر مثلا در دو  -٤٢

  مختلف از يك مرثيه را بخوانيم، زيرا در بعضي موارد ممكن است برخي از شنوندگان هر دو جا يكي باشند.

 از –عليهم السلام  –مرثيه ها را طوري بازگو نكنيم كه خواري و ذلت خاندان عصمت و طهارت  -٤٣

  آن برداشت شود.

در مرثيه ميتوان به جاي آمار و اعدادي كه از نظر صحت مورد ترديد و يا انكار است، به كلماتي از قبيل  -٤٤

عليه  –امام حسين «(جمعيت بسياري)، (عده زيادي)، (تعداد فراواني) اكتفا نمود، مثلا به جاي اينكه بگوييم: 

تعداد فراواني از  -عليهالسلام –امام حسين «، بهتر است بگوييم: »چندين هزار نفر از دشمنان را كشت -السلام

  ».دشمنان را كشت

ميتوانيم برخي از قسمتهاي مرثيه يا اشعار و رجزهاي آن را با همان زبان عربي بخوانيم و سپس آنها را  -٤٥

  ترجمه كنيم، مگر در مواري كه ترجمه ي آنها لازم نباشد.

ربي در مرثيه خواني استفاده ميكنيم آنها را بطور صحيح تلفظ كنيم، بويژه در اگر از كلمات و جملات ع -٤٦

  مجالسي كه آشنايان به زبان عربي مانند علما و طلاب حضور دارند.

اگر بعد از غذا و يا با حالت كسالت، بيماري، خستگي، عصبانيت، ناراحتي، خواب آلودگي و مانند آن  -٤٧

  ثرتر است. از اين رو آرامش، سلامت و استراحت كافي پيش ازمرثيه خواني نكنيم، بهتر و مو

  مرثيه خواني را فراموش ننماييم.

مي توان براي يادگيري مرثيه ها و اشعار زيبا ، دفتري مانند كلاسور را تهيه كرد و آنها را در آن دفتر  -٤٨

  ستفاده نمود.نوشت، تا در هنگام مرثيه خواني به تناسب موضوع از مرثيه ها و اشعار آن ا

  كسب تجربه از خود و ديگران از رموز موفقيت در امر مرثيه خواني است. -٤٩

  اگر مرثيه خوان هاي ديگري براي خواندن در مجلس حضور دارند، وقت آنان را نيز در نظر داشته باشيم. -٥٠

ود و بر آنان اثر منفي خواندن مرثيه را بيش از حد، طولاني نكنيم، تا موجب ملال و خستگي شنوندگان نش -٥١
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نگذارد؛ بويژه در مجالسي كه علاقه و زمينه ي كمتري نسبت به مرثيه در آنها وجود دارد، از طولاني كردن مرثيه 

  خودداري نماييم.

 - عليه السلام –در غير موارد ضروري، مرثيه را متناسب با زمان خود بخوانيم، مثلا مرثيه ورود امام حسين  -٥٢

  ر همان اوايل محرم و مرثيه ي ورود جابر بن عبدالله انصاري به كربلا را در روز اربعين بخوانيم.به كربلا را د

سعي كنيم حتما در ايام خاص و ويژه ماند ماههاي محرم و صفر و ايام فاطميه و شبهاي قدر و وفات و  -٥٣

  م.شهادت مرثيه بخوانيم. و شايسته است در اين ايام از خنده و مزاح پرهيز كني

از كتابهاي مقتل (مقاتل) و مرثيه هايي كه داراي مدرك و سند و مأخذ صحيح و معتبر هستند استفاده  -٥٤

كنيم، و از هر مرثيه خواني، مرثيه ها را نقل ننماييم و براي ديگران نخوانيم. كتابهاي منتهي الامال، نفس المهموم و 

ون مجلسي و ارشاد شيخ مفيد در زمينه ي مرثيه ـعيبيت الاحزان محدث قمي، لهوف سيد بن طاووس، جلاء ال

  خواني كتابهاي خوب، مفيد و معتبري هستند.

اگر مأخذ و مدرك مرثيه را به شنوندگان بگوييم بهتر است، بخصوص در مجالسي كه طلاب، علما و  -٥٥

  بزرگان حضور دارند.

  و سرعت بيش از حد، مرثيه خواني نكنيم.آرام و شمرده شمرده مرثيه را بخوانيم و با فرياد و با شتاب  -٥٦

هنگام خواندن مرثيه فاصله ي مناسب دهان خود با ميكروفون را رعايت كنيم، تا صدا خوب منتقل شود  -٥٧

  و بلندگو سوت نكشد. و توجه داشته باشيم كه صداي بلندگو بيش از اندازه، كم يا زياد نباشد.

شين تر است. و اگر صوت زيبا نداريم، مرثيه را به صورت عادي و اگر مرثيه را با صوت زيبا بخوانيم دلن-٥٨

  معمولي و بدون صوت بخوانيم، ولي مرثيه خواني را به خاطر نداشتن صوت زيبا ترك و رها نكنيم.

در جاهايي كه مرثيه، سوزناك و حزين ميباشد، بهتر است هماهنگ با آن، صدايمان را سوزناك و حزين  -٥٩

  دوهناك نماييم.و چهره مان را ان

شايسته است صوت ما هنگام خواندن مرثيه يكنواخت نباشد، بلكه صوت خود را به تناسب محتواي  -٦٠

  مرثيه و به گونه اي كه زننده نباشد بالا و پايين ببريم و بلند و آهسته كنيم.
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اييم تا خودمان اگر در شيوه و سبك مرثيه خواني از كسي تقليد ميكنيم آن را به مرور زمان ترك نم -٦١

  صاحب سبك شويم، البته گفته اند در آغاز راه، تقليد از مرثيه خوان هاي ديگر اشكالي ندارد.

اگر مرثيه خوان هاي ديگري نيز در مجلس حضور دارند از روي احترام، از آنان كسب اجازه كنيم و به  -٦٢

  آنها تعارف نماييم.

  مطالعه كنيم، و به نوارهاي مرثيه و نوحه خواني گوش فرادهيم. كتاب ها و اشعار مرثيه و نوحه خواني را -٦٣

از باني و مؤسس و دست اندركاران مجلس روضه خواني تشكر و قدرداني نماييم، اما به صورت مبالغه  -٦٤

  آميز و خارج از حد و فراتر از واقعيت نباشد.

واري اهل بيت عليهم السلام از آخر الامر, سعي روضه خوان اين باشد كه در مجالس شهادت و سوگ -٦٥

پوشيدن لباس مشكي كه خود تبليغ و تعظيم شعائر الهي است، به هيچ عنوان تغافلي نورزد چرا كه گاهي مستمع 

رفتار و گفتار روضه خوان را سرمشق خويش در زندگي قرار مي دهند. در مواليد و اعياد  هم از پوشش و لباس 

  ش استفاده نمايد.  مناسب و در خور شأن و جايگاه خوي
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 ୀکات اॡ ୀ صاࢋ 

चॼھدا    (عൎه اॼسلام)ণیدا
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 بركات اشك بر مصائب سيدالشهدا (عليه السلام)

ينَْصُرُوننََا وَ يعَةً قال اميرالمؤمنين عليه السلام: إِنَّ اللهََّ تبََارَكَ وَ تعََالَى اطَّلَعَ إِلىَ الأْرَْضِ فَاخْتَارَنَا وَ اختَْارَ لنََا شِ * 

ليَْنَا و قال: كلُُّ عَيْنٍ يَومَْ الْقيِاَمةَِ بَاكيِةٌَ يَفْرحَُونَ لِفَرحَنَِا وَ يَحزْنَُونَ لحِزُْننَِا وَ يَبذُْلُونَ أمَْوَالهَمُْ وَ أَنفُْسهَمُْ فيِنَا أُولَئكَِ منَِّا وَ إِ

نٌ مَنِ اختَْصهَُّ اللَّهُ بكَِرَامَتِهِ وَ بكَىَ عَلىَ ماَ يَنتَْهكُِ مِنَ الْحُسيَْنِ وَ آلِ مُحَمدٍَّ صلوات وكَُلُّ عَيْنٍ يَوْمَ الْقِياَمَةِ سَاهِرَةٌ إِلَّا عيَْ

 الله و سلامه عليه.

السلام فرمودند: خداوند تبارك و تعالي بر زمين اشراق نمود و سپس ما را اختيار كرد و براي اميرالمؤمنين عليه

به اندوه و حزن ما، محزون و   شوند وكنند و به شادي ما شاد و مسرور ميد كه ما را ياري ميما شيعياني اختيار نمو

كنند، اينها از ما هستند و به سوي ما خواهند بود، هاي خود را، در راه ما بذل ميها و جانشوند و مالاندوهناك مي

آن را به كرامت خود اختصاص داده  فرمودند: هر چشمي در قيامت گريان و بيقرار است، مگر چشمي كه خدا

بيت پيغمبر عليهم السلام وارد شده است، ها و هتك حرمتهائي كه نسبت به حسين و اهلتا به جهت مصيبت  باشد،

  )١٠٣/ص١٠بگريد. (بحار الانوار/ج

 فَلهَُ  خَمْسيِنَ أَبكَْى وَ  بكََى منَْ  وَ  الْجنَةَُّ فلََهُ مِائَةً فِينَا أَبكَْى وَ  بكََى منَْ  قالوا :السلام عليهم رسول آل عن روي* 

 وَ  الْجنَةَُّ فلََهُ عَشَرَةً أَبكَْى وَ بكََى مَنْ  وَ الْجنَةَُّ فلََهُ عِشْريِنَ أَبكَْى وَ بكََى منَْ  وَ الْجنََّةُ فَلهَُ ثَلَاثيِنَ أَبكَْى وَ  بكََى منَْ وَ الْجنََّةُ

  . الْجنَةَُّ فلََهُ تبََاكَى مَنْ وَ نةَُّالْجَ فلََهُ وَاحدِاً أَبكَْى وَ بكََى مَنْ

 بگرياند، را نفر صد و كند گريه كه كسي: فرمودند مي كه است شده روايت  چنين سلام عليهم پيغمبر آل از 

 و كند گريه كه كسي و است، بهشت او براي ، بگرياند را نفر پنجاه و بگريد كه كسي و باشدمي او براي بهشت

 بهشت او براي پس كند، گريان را نفر ده و شود گريان كه كسي و اوست، براي بهشت آورد، در هگري به را نفر سي

 به درآورد، گريه حالت به را خودش كه كسي و اوست براي بهشت بگرياند، را نفر يك و بگريد كه كسي و است،

  )١٠ص/طاووس سيدبن لهوف. (اوست براي بهشت كه درستي
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  اءشعر سرايي براي سيدالشهد *

دتُْهُ فَبَكىَ قَالَ قال الصادق عليه السلام: يَا أَبَا عُماَرَةَ أَنْشدِْنيِ فيِ الْحُسيَْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ فأَنَْشدَْتهُُ فبَكََى ثمَُّ أَنْشَ *

اَبَا عُمَارَةَ مَنْ أَنْشدََ فيِ الحُْسيَْنِ بْنِ عَلِيٍّ شِعْراً  فَوَ اللهَِّ مَا زِلْتُ أُنْشِدهُُ وَ يبَكِْي حَتَّى سَمعِْتُ الْبُكَاءَ مِنَ الدَّارِ قَالَ فقََالَ يَا

أَنْشدََ فيِ الْحُسيَْنِ شعِْراً فَأَبكْىَ  فَأَبْكىَ خَمْسِينَ فَلهَُ الْجنََّةُ وَ منَْ أَنْشدََ فِي الْحُسَينِْ شِعْراً فأََبكَْى ثلََاثِينَ فَلهَُ الْجنَةَُّ وَ منَْ 

 فَأَبكْىَ وَاحِداً فلَهَُ جنََّةُ وَ مَنْ أَنْشدََ فيِ الْحُسيَْنِ شِعْراً فَأبَْكَى عَشَرَةً فَلَهُ الْجنَةَُّ وَ مَنْ أَنْشدََ فيِ الْحسَُيْنِ شِعْراًعِشْرِينَ فَلهَُ الْ

    حُسيَْنِ شِعْراً فتَبََاكىَ فلََهُ الْجَنةَُّ.الْجنََّةُ وَ منَْ أَنْشدََ فيِ الْحسَُيْنِ شعِْراً فبَكََى فلََهُ الْجنَةَُّ وَ مَنْ أنَْشَدَ فيِ الْ 

  

السلام فرمودند: اي ابا عماره درباره حسين ابن علي عليه السلام شعري بگو؛ من عرض كردم امام صادق عليه

شعر گفته ام. پس حضرت گريه كردند، و من شعر گفتم و ايشان گريستند. سپس فرمودند تو را به خدا قسم دائم 

باز گريه نمودند تا اينكه از داخل خانه صداي گريه بلند شد. پس فرمودند اي ابا عماره! كسي كه براي و   شعر بگو 

حسين بن علي شعري بگويد و پنجاه نفر را بگرياند، بهشت براي اوست، و اگر براي آن حضرت شعري بگويد و 

و بيست نفر را بگرياند، بهشت براي سي نفر را بگرياند، براي او بهشت است، و اگر براي آن حضرت شعري بگويد 

السلام شعري گويد و ده نفر را بگرياند، بهشت براي اوست، و اگر درباره آن اوست، و اگر براي امام حسين عليه

حضرت شعري بگويد و يك نفر را بگرياند، بهشت براي اوست، و اگر براي آن حضرت شعري گفته و خودش 

درآورد؛    السلام شعري بخواند و خودش را به حالت گريهارة امام حسين عليهبگريد، بهشت براي اوست، و اگر درب

  )٢٨٢/ص٤٤پس بهشت براي اوست. (بحار الانوار/ج

   هنگام وفاتكنان به گريهبشارت  *

عن مسمع بن عبدالملك قال لي ابوعبدالله عليه السلام: في حديث امّا تذكر ما صنعَ به [بالحسين عليه  *

تَعبِْرُ بلي، قال: أتجزعّ؟ قلتُ بلي، قال: أَ فَمَا تَذْكُرُ مَا صُنِعَ بهِِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فتَجَْزَعُ قلُْتُ إيِ وَ اللهَِّ وَ أَسْقلت    السلام]؟

الَ رحَمَِ اللَّهُ دَمعَْتَكَ أَمَا إِنكََّ قَ لذَِلِكَ حَتىَّ يَرَى أهَْلِي أثََرَ ذَلكَِ عَلَيَّ فَأَمتْنَِعُ مِنَ الطعََّامِ حَتَّى يَستْبَيِنَ ذَلِكَ فيِ وَجْهِي

فُونَ لخَِوْفنَِا وَ يَأمَْنُونَ إذَِا أَمِناَّ أَماَ مِنَ الذَّيِنَ يُعدَُّونَ فيِ أهَْلِ الْجزَعَِ لَنَا وَ الذَّيِنَ يفَْرَحُونَ لِفَرحَِنَا وَ يحَزَْنُونَ لِحزُْنِنَا وَ يخََا
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ينْكََ وَ حضُُورِ آبَائيِ لكََ وَ وصَيَِّتِهمِْ ملَكََ المَْوْتِ بكَِ وَ مَا يلَقَْوْنَكَ بهِِ مِنَ البِْشاَرَةِ مَا تَقرَُّ بِهِ عَإِنكََّ ستََرَى عِندَْ مَوتِْكَ 

ي أن قال]: َ مَا بَكىَ أَحدٌَ رحَْمةًَ قبَْلَ الْمَوْتِ فَمَلكَُ الْمَوْتِ أَرَقُّ عَلَيكَْ وَ أَشدَُّ رَحْمَةً لكََ مِنَ الأْمُِّ الشفَِّيقةَِ عَلىَ وَلدَِهَا [ال

خدَِّهِ فَلَوْ أنََّ قطَْرةًَ منِْ دُموُعِهِ سقََطتَْ لنََا وَ لِمَا لقَِينَا إِلاَّ رَحِمهَُ اللهَُّ قبَْلَ أنَْ تَخْرجَُ الدَّمْعَةُ مِنْ عيَْنِهِ فَإذَِا سَالَ دُمُوعُهُ عَلىَ 

    تىَّ لَا يُوجدََ لهََا حَرّ.فِي جَهنَمََّ لأََطْفَأَتْ حَرَّهَا حَ

هايي را كه به جد ما رسيده ها و مصيبتالسلام به مسمع فرمودند: اي مسمع! آيا آن ستمحضرت صادق عليه 

كني [جَزَع و فَزعَ است را ياد نميكني؟ عرض كردم بله ياد ميكنم، حضرت فرمودند: آيا در آن حال جَزَع و فزَعَ مي

كه نزديك است، جان بيرون آيد] عرض كردم: بله بخدا قسم. از آنچه كه بخاطر خود از  : شدّت بي تابي تا جايي

كنم، كه اهل و عيال من اثر آن گريه و زاري را كنم و چنان حالتي پيدا ميگذرانم، گريه ميمصائب آن حضرت مي

ثار گرسنگي در چهرة من ظاهر بينند به طوريكه بعضا خود را از خوردن طعام هم منع مي كنم، تا اينكه آدر من مي

شود. حضرت فرمودند: اي مسمع خداوند اشك چشم تو را مورد رحمت قرار دهد. و تو در شمار اهل جزَع مي

گردند و از آرامش ما در آرامش هستند براي ما و نيز از آنها كه در شادي ما شادمان و در حزن ما محزون مي

نگري كه آنها به آن فرشته بيني و ميبيني و در هنگام مرگت، پدران مرا ميباشي. آگاه باش به زودي، ما را مي بمي

كنند در حق تو شفقت و مهرباني كند و تو را بشارت دهد، تا چشمان تو روشن گيرد، توصيه مياي كه جان را مي

رمودند: و هيچ كس گردد. و بعد فشود و اين زمان، ملك الموت از يك مادر مهربان به فرزندش، بر تو مهربانتر مي

از روي رحمت، براي ما گريه نمي كند و ما را ملاقات نمي كند، مگر آنكه قبل از جاري شدن اشك از چشمانش، 

دهد، پس هنگامي كه اشكهايش بر گونه ها جاري شود حتي به اندازة يك خداوند او را در رحمت خودش قرار مي

كند، آن گونه كه اصلاً اثري از هر آينه آتش جهنم را خاموش مياگر يك قطره از اين اشك در جهنم بيفتد،    قطره

  )٢٩٠ص /٤٤ج آتش جهنم باقي نماند. (بحارالانوار/
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  بر مصائب آل اللهاندوه و حزن  *

هَادٌ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ ثُمَّ قال الصادق عليه السلام: نفَسَُ الْمَهْمُومِ لِظُلْمنَِا تَسْبيِحٌ وَ همَُّهُ لنََا عِبَادَةٌ وَ كتِْمَانُ سِرِّناَ جِ *

  قَالَ أَبُو عَبدِْ اللهَِّ يَجبُِ أَنْ يكُتَْبَ هَذَا الْحدَيِثُ بِالذَّهَبِ.  

السلام فرمودند: هركس براي ظلمي كه به ما وارد شده اندوهگين باشد نفََسش، تسبيح است و امام صادق عليه

در راه خدا است. و باز فرمودند: سزاوار و واجب است كه  ما ، جهاد حزنش براي ما عبادت است و كتمان اسرار

  )٢٧٨/ص٤٤اين حديث با طلا نوشته شود. (بحارالانوار/ ج

  ابا عبدالله(عليه السّلام)وات خدا بر گريه كنندگان صل *

رَحْمةًَ وَ شَفقََةً وَ اللاَّعنِِينَ قال رسول الله صلي الله عليه وآله: ْ أَلَا وَ صَلىَّ اللَّهُ عَلَى البَْاكِينَ عَلىَ الْحُسيَنِْ  *

  لِأعَدَْائِهِمْ وَ المُْمتَْلئِِينَ عَلَيهْمِْ غَيْظاً وَ حنََقا. 

پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله مي فرمايند: خداوند بر گريه كنندگان و عزاداران حسين عليه السلام صلوات 

ساني كه از روي خشم، دائما از دشمنان آن حضرت و درود مي فرستد و بر لعنت كنندگان دشمنان ايشان و ك

  )٣٠٦/ص٤٤بيزاري مي جويند؛ نيزصلوات و درود مي فرستد. (بحارالانوار/ ج

  براي گريه كنندگان  السلامصادق عليه امامدعاي  *

هَهمُْ ذلَِكَ عَنِ النهُُّوضِ وَ الشُّخُوصِ * قال الصادق في مناجاته: اللهَّمَُّ إنَِّ أَعدَْاءَنَا عَابُوا عَليَْهمِْ خُرُوجهَمُْ فَلمَْ يَنْ

تَقلَبَُّ عَلَى قَبرِْ أَبيِ عبَدِْ اللَّهِ  إِلَينَْا خِلَافاً عَليَْهِمْ فَارْحمَْ تِلكَْ الْوُجوُهَ الَّتِي غَيَّرتَْهَا الشَّمسُْ وَ ارحَْمْ تِلكَْ الخْدُُودَ الَّتِي

التَّيِ جَرَتْ دُمُوعُهَا رحَْمَةً لنََا وَ ارحَْمْ تِلكَْ الْقُلُوبَ الَّتيِ جَزعَِتْ وَ احْتَرَقَتْ لَناَ وَ السلام وَ ارْحمَْ تلِْكَ الْأَعيُْنَ عليه

مِنَ الحَْوْضِ يَوْمَ تىَّ تُروَيِّهَمُْ ارْحمَْ تلِْكَ الصَّرخْةََ الَّتِي كَانَتْ لنََا اللَّهمَُّ إِنيِّ أَستَْوْدِعُكَ تِلكَْ الأَْنْفسَُ وَ تِلكَْ الأَْبدَْانَ حَ

  [الأكبر].  العَْطَش

السلام در مناجات با حضرت حق جلّ و اعلي فرمودند: خداوندا ! دشمنانِ ما به واسطة خروج امام صادق عليه

ها، دوستان ما را از تمايل به ما و محبت دهند. اما اين دشمنيبرمحبين ما آنها را مورد ملامت و سرزنش قرار مي
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هايي كه باز نداشته است و ثبات قدم آنها از روي مخالفت با مخالفين ما است، پس اي خدا آن صورت نسبت به ما

هايي را كه روي قبر حرارت آفتاب آنها را در راه محبت ما تغيير داده، مورد ترحمّ خود قرار بده و نيز صورت

هايي و رحمتت قرار بده و همچنين به چشم گذارند و بر مي دارند، مشمول لطفالسلام مياباعبدالله الحسين عليه

هايي كه بر ما به جزع و بي تابي آمده و به خاطر كه از باب ترحمّ بر ما اشك ريخته اند، نظر عنايت فرما! و بر دل

ها و صرخه هايي كه به خاطر ما بلند است رحم كن! [صرخه: شيون ما سوخته است، ترحمّ فرما! خداوندا! به شيون

و اين جان ها را نزد تو امانت قرار مي دهم، تا روز    كه جان انسان را بربايد]. خداوندا! من؛ اين بدن هاو فريادي 

  )٤٠/باب  ٣٧٩آنها را از حوض كوثر سيراب نمائي. (كامل الزيارات/ص» عطش اكبر: روزي كه همه تشنه اند«
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 ୀکات زیارت امام ඌࣹن عൎه اॼسلام 

  భ احادশࢍ و روایات
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  ركات زيارت امام حسين عليه السلام در احاديث و رواياتب

به نقل حضرات معصومين عليهم السلام زيارت امام حسين عليه السلام داراي بركات و آثار زيادي به قرار ذيل 

  است: 

كاشف الاستار در ترجمه ي خداوند مي شود( هفتاد هزار فرشتهزائر امام حسين عليه السلام مشمول دعاي  *

  )٣٧الاخبارص :  جامع

ترجمه -من لا يحضره الفقيه(خداى عزّ و جلّ او را در زمره ساكنين اعلى عليّيّن مكتوب و محسوب ميدارد *

  )٤٩٤، ص: ٣غفارى، ج

ترجمه -من لا يحضره الفقيه(اينست كه گناهان گذشته و حال او آمرزيده ميگردد، كمترين پاداش زيارت *

  )٤٩٤، ص: ٣غفارى، ج

اخبار و آثار حضرت امام رضا عليه السلام، (ى است كه خداوند را بالاى عرش زيارت كرده باشدمانند كس *

  )٦٨٦ص: 

  )٥١١، ص: ٢ترجمه آقا نجفى، ج-عيون أخبار الرضا ع(ايام زيارت از عمر آنها محسوب نميگردد*  

  )٣٩ار، ص: كاشف الاستار در ترجمه جامع الاخبغمش بر طرف مي شود و حاجتش برآورده مي شود( *

زائر آن حضرت آيند، در وداع به بدرقه اش آيند و مشايعتش كنند، در بيماريش به استقبال به فرشتگان  * 

ها و كيفر گناهان، ص: پاداش نيكىعيادتش آيند، اگر بميرد بر او نماز كنند و بعد از مرگ برايش استغفار كنند (

٢٣٤(  

م براي زيارت، پاكيزگي هميشگي در گام هاي بعدي زيارت، آمرزيده شدن از تمام گناهان در اولين گا *

مورد عنايت خدا و خطاب حق قرار گرفتن ،هرچه از خدا بخواهد و طلب نمايد خداوند به حرمت حرم ابي عبدالله 

كاشف الاستار در ترجمه جامع الاخبار، (عليه السّلام)به وي عنايت كند و مستحق بخشش خداوندي قرار گرفتن(

  )٤١ص: 
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حضرت علي عليه السلّام ضامن حاجات زائر مي شود،دفع بلا هاي دنيوي، دفع عذاب و بليات اخروي،  *

فرشتگان در سمت راست و چپ زائر قرار گرفته و او را محافظت مي كنند و فرشتگان او را تا در خانه اش بدرقه 

  )٤١كاشف الاستار در ترجمه جامع الاخبار، ص: كنند(

هر صبح و ، بر زائر آن حضرت از طرف اهل بيت عليه م السّلام كنندمان به او مباهات مىتمام فرشتگان آس *

  )٩٧٩ترجمه ذهنى تهرانى، ص: -كامل الزيارات(شودشام بر او رحمت مى

 يك حسنه كار خير زائر برايش يك ميليون ثواب مي نويسند  و  گناه از زائرين را ثبت نكنند و زائرين *

ترجمه ذهنى تهرانى، ص: -كامل الزيارات(تعالى سيئاتشان را به حسنه تبديل فرموده است كسانى هستند كه حق

٩٩٥(  

 ،روزى به دنبالش بوده ، رزق وها از او دفع گشتهبدى،باشدزيارتش سبب خشنودى و رضايت حق مى *

از اين رو ، شناسندا مىنورى او را پوشانده كه فرشتگان حافظ و نگهبان بدين وسيله او ر ،فرشتگان مشايعتش نموده

ترجمه ذهنى -كامل الزيارات(نمايدكند مگر آنكه او برايش دعاء مىبه هيچ يك فرشته نگهبان و حافظى عبور نمى

  )١٠٠٩تهرانى، ص: 

ه السلام شادماني در دل اهل بيت عليهم السلام وارد مي كند،اهل بيت با زيارت ابي عبدالله الحسين علي زائر *

حد و  اجر و ثواب دنيوى و اخروى و آنچه براى وى نزد خدا ذخيره گشته برايش دعا مي كنند،عليهم السلام 

هنگامى كه آفتاب بر او ،نمايدافتد مگر آن چيز برايش دعا مىبه چيزى نمىزائر در راه زيارت  سايه حساب ندارد.

اش را حق تعالى درجه.ى بر او نيستگردد در حالى كه هيچ گناهاز زيارت بر مى پاك مي كند.تابد گناهانش را ب

اند به آن دسترسى نداشته و گرداند كه آنان كه در راه خدا به خون خويش آغشته شدهآن قدر مرتفع و عالى مى

وى به زيارت كه اى را قائم مقام وى نموده كه تا بار ديگر خداوند منّان فرشته.باشدمىنمقام و منزلتشان در حدّ او 

   )٩٠١ترجمه ذهنى تهرانى، ص: -كامل الزيارات(ايش طلب آمرزش كندآيد برحضرت مى

بينند صرفا نور كند بر او نورى احاطه كرده باشد كه تمام اشيائى كه او را مىروزى كه خدا را ملاقات مى *

آتش جهنمّ را  .خداوندخداوند متعال زوّار قبر مطهّر امام حسين عليه السّلام را مورد اكرام قرار داده.مشاهده نمايند
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امير المؤمنين  .اى لا يتناهى داردزائر در نزد حوض كوثر مقامى بسيار مرتفع و مرتبه. دارداز رسيدن به آنها باز مى

احدى در وارد شدن .فرمايداند با او مصافحه كرده و وى را از آب سيراب مىعليه السلّام كه در كنار حوض ايستاده

گيرد مگر پس از او و سيراب شدن او و پس از سيراب گشتن سبقت نمى يه السلام زائر امام حسين علبر حوض بر 

بوده كه  زائر امام حسين عليه السلام اى از جانب امير المؤمنين عليه السّلام با فرشته.به جايگاهش در بهشت برگشته

دهد كه به آتش جهنمّ فرمان مى.دكند براى وى پائين بيايد و با او مدارا كرده تا از روى آن بگذربه صراط امر مى

اى است كه امير فرستاده زائر امام حسين عليه السلامبا  .حرارت و سوزشش را به او نرساند تا وى از آن گذر كند

  )٤٠٠ترجمه ذهنى تهرانى، ص: -كامل الزيارات(اندالمؤمنين عليه السّلام آن را فرستاده

درهمى كه خرج كرده و انفاق نموده همانند كوه احد  به هر يكاگر كسي را با پول خودش بفرستد  *

بلا و  .گذارد و بر او چند برابر آنچه متحمّل شده فرمايد و باقى مىحسنات حقتعالى براى او منظور مى

مال و دارائى او را حفظ و .نمايد هائى كه بطور قطع نازل شده تا به وى اصابت كرده را از او دفع مىگرفتارى

اولين قطره خونش كه ريخته شود خداوند متعال .كسي كه توسط ظالمي در آن ديار كشته شود كندنگهدارى مى

ها گىها و تيرهطينتى را كه از آن آفريده شده فرشتگان غسل داده تا از تمام آلودگى .آمرزد تمام گناهانش را مى

اش را بش را شستشو داده و سينهباشند و قلپاك و خالص شده همان طورى كه انبياء مخلص خالص و پاك مى

خدا را ملاقات كرده در حالى كه از هر چه ابدان و قلوب با آن مخلوط  .فراخ نموده و آن را مملو از ايمان كرده 

اهل بيت و هزار تن از برادران ايمانى خود را بتواند شفاعت   شود كهبرايش مقرّر مى.باشد هستند پاك و منزه مى

كفن و حنوطش را از بهشت  .گردند همراهى جبرئيل و ملك الموت متولى خواندن نماز بر او مى فرشتگان با .كند 

فرشتگان برايش  ،كنند دربى از آن بهشت باز مى ،افروزند هائى در آن مىچراغ ،در قبرش توسعه داده  ،آورده 

 ،وقتي به خطيره القدس (بهشت) برده پس از هيجده روز او را  ،آورند هائى بديع از بهشت مىاشياء تازه و تحفه

كند رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله دميده شد و وى از قبر بيرون آمد اوّلين كسى كه با او مصافحه مى صور نفخه

به هر كسى كه  نوشيدن از حوض كوثربشارت  ،و سلمّ و امير المؤمنين عليه السلّام و اوصياء سلام اللهَّ عليهم بوده 

  د و دوست داشته باشداو بخواه
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گردد سرور و شادى منظور در مقابل هر روزى كه حبس شده و غمگين مىكسي كه در كربلا حبس شود  *

كند يك اى كه به وى اصابت مىاگر پس از حبس او را زدند در قبال هر يك ضربه .شده كه تا قيامت ادامه دارد 

هزار هزار  .شود هزار هزار حسنه ملاحظه گرديده پيكرش وارد مى به ازاء هر دردى كه بر.اى به او داده شده حوريّه

از نديمان رسول خدا صلّى اللَّه عليه  .شود هزار هزار درجه ارتقاء داده مى .لغزش و گناه از او محو و زائل گشته 

مصافحه پس از آن فرشتگانى كه حمله عرش هستند با او  .و آله و سلمّ محسوب شده تا از حساب فارغ گردد 

  )٤٠٦ترجمه ذهنى تهرانى، ص: - كامل الزيارات(گويند: آنچه دوست دارى بخواهكرده و به او مى

حقتعالى .در قيامت باشدهر قدر در زيارتت خوف بيشتر باشد ثواب در آن به مقدار خوف و هراس تو مى *

شامل حالش مي  نعمت الهى مي شود. منبى اكرم صلّى اللهَّ عليه و آله و سلّ.مشمول دعاي او را در امان قرار داده

- كامل الزيارات(گرددرضوان خدا نصيبش مى .فضلى كه هيچ مكروه و بدى با آن همراه نيست شاملش شده شود.

  )٤١٤ترجمه ذهنى تهرانى، ص: 

اش بالا دارد هزار حسنه ثبت شده و هزار گناه محو گشته و هزار درجه مرتبهبراى هر قدمى كه برمى *

اش بالا رود هزار حسنه ثبت شده و هزار گناه محو گشته و هزار درجه مرتبههر دستى كه بالا مى براي .رودمى

راند هزار حسنه ثبت شده و هزار گناه محو گشته و هزار درجه حركت داده و مى. براي هر اسبي كه رودمى

  )٤٣٩ترجمه ذهنى تهرانى، ص: - كامل الزيارات(روداش بالا مىمرتبه

كرامت و احسانى كه زوال . كشندمسح مى زائرانهاى هايشان به صورتبا دست براي تبرك گانتفرش *

در قيامت نصيب زائر مي شود.زيارت خود سيدالشهدا در قيامت.خداوند  توان درك كردنداشته و انتهاء آن را نمى

  )٤٤٣ى، ص: ترجمه ذهنى تهران-كامل الزياراتدرقيامت به زائران حسيني خطاب دوست مي كند(

مي همسايگى رسول خدا صلىّ اللهَّ عليه و آله و سلّم و حضرت على و فاطمه عليهما السلّام قيامت در در  *

           )٤٤٧ترجمه ذهنى تهرانى، ص: -كامل الزيارات(باشد

مودن ثواب آزاد ن ،ثواب هزار صدقه قبول شده ، داراجر هزار روزه،اجر و ثواب هزار شهيد از شهداء بدر  

 ،در طول ايام سال از هر آفتى كه كمترين آن شيطان باشد محفوظ مانده،هزار بنده كه در راه خدا آزاد شده باشند
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خداوند متعال فرشته كريمى را بر او موكلّ كرده كه وى را از جلو و پشت سر و راست و چپ و بالا و زير قدم 

 ،ز فشار قبر در امانش قرار داده،اگشايش ايجاد كرده به مقدار طول شعاع چشم در قبرش وسعت و،نگهدارش باشد

شود كه بين در روز قيامت نورى به وى اعطاء مى،دارنداز خوف و ترس دو فرشته منكر و نكير بر حذرش مى

كند:اين كسى است كه از روى شوق و ذوق حضرت منادى نداء مى ،گرددمغرب و مشرق از پرتو آن روشن مى

ترجمه ذهنى تهرانى، ص: -كامل الزياراتهمه آرزوي زيارت را مي كنند( لام را زيارت كرده وامام حسين عليه السّ

٤٦٩،(  

زيارت آن مي كند. زيارت آن حضرت عمر را طولانى مي كند. زيارت آن حضرت رزق و روزى را زياد *

  )٤٩٥نى، ص: ترجمه ذهنى تهرا-كامل الزيارات(نمايدكنند دفع مىحضرت امورى كه بدى و شر را جلب مى

خداوند متعال ثواب هزار هزار (يك ميليون) حج كه با حضرت قائم عليه السّلام بجاى آورند را براى وى  *

ثواب آزاد نمودن . اجر هزار هزار عمره كه با حضرت رسول خدا صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ .فرمايدمنظور مى

اسب را در راه خدا انفاق كرده است  (دوميليون)ه هزار هزار دو باراجر كسى ك.هزار هزار عبد را به او اعطاء كرده 

بنده ي بسيار « »عبدى الصدّيق آمن بوعدى«برد: حق تعالى از وى به اين عبارت نام مى .فرمايد را به وى عنايت مى

كاّه اللَّه من فوق كنند: فلان صدّيق، زاش چنين تعبير مىفرشتگان در باره . »راستگويم ايمان آورد به وعده ي من

  )٥٧٠ترجمه ذهنى تهرانى، ص: - كامل الزيارات(عرشه

كسى در روز عاشوراء يعنى روز دهم محرّم الحرام حضرت امام حسين عليه السّلام را زيارت كند روز  *

ليون دو مي .ثواب  به او مي دهد خداوند متعال ثواب دو ميليون حج و دو ميليون عمره .قيامت خدا را ملاقات كند 

  ).٥٧٩ترجمه ذهنى تهرانى، ص: -كامل الزيارات(دنمرتبه جهاد را به وى بده
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  ارت ک زیୃ عاथࢴت

  (عൎه اॼسلام)امام ඌࣹن 
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  ترك زيارت امام حسين عليه السلامعواقب  *

كامل (حرمت آن جناب را قطع و هتك نموده شود.عاق رسول خدا صلّى اللهَّ عليه و آله و سلمّ واقع  مورد *

   )،٨٩٧ترجمه ذهنى تهرانى، ص: -الزيارات

ترجمه - كامل الزيارات(تر از مؤمنين باشداگر داخل بهشت شود در مقامى پائين ، ايمان و دينش ناقص بوده *

  )،٦٣٢ذهنى تهرانى، ص: 

تيان اگر از اهل بهشت هم باشد ميهمان بهش يان حقيقي اهل بيت عليهم السلام به حساب نيايد.شيعدر شمار  *

   )،٦٣٣ترجمه ذهنى تهرانى، ص: - كامل الزيارات(شودمحسوب مى

سؤال و باز خواست واقع  مورد  (ترك زيارت)قيامت از آن ،حقىّ از حقوق خداوند تعالى را ترك كرده *

  )،٦٣٥ترجمه ذهنى تهرانى، ص: -كامل الزيارات(شودمى

كامل عليهم السلام از ترك زيارت آگاهند( ترك زيارت حتّي سي سال از عمر آدم را كم مي كند و ائمه *

  )،٤٩٦ترجمه ذهنى تهرانى، ص: -الزيارات

   ).٤٩٧ترجمه ذهنى تهرانى، ص: -كامل الزيارات(ماندمي از خير كثير محروم  *
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گام امام ඌࣹن عൎه اॼسلام یاد  ഹঘ  

ඌ়ඁ࣌ح ඟ໊بلا،
  آب ৗوতیدن،ୃࢌ ඟ໊بلا،

  زیارت عاॴورا 
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  ياد لب تشنه ي اباعبداللهو آب نوشيدن  *

از از كوفى از محمّد بن الحسين، از خشاب، از على بن حسّان، از عبد الرحمن بن كثير، از محمدّ بن جعفر رزّ

گويد:در محضر مبارك امام صادق عليه السلّام بودم، حضرت آب طلبيدند و زمانى كه آب را داود رقّى، وى مى

من فرمودند:اى نوشيدند ديدم در حضرت حالت گريه پيدا شد و دو چشم آن حضرت غرق اشك شد سپس به 

اى نيست كه آب نوشيده و حسين عليه السّلام را ياد نموده و داود خدا قاتل حسين عليه السّلام را لعنت كند، بنده

كند و صد هزار گناه از او محو اش را لعنت كند مگر آنكه خداوند منّان صد هزار حسنه براى او منظور مىكشنده

برده و گويا صد هزار بنده آزاد كرده و روز قيامت حق تعالى او را با قلبى كرده و صد هزار درجه مقامش را بالا 

  ).٣٤٧ترجمه ذهنى تهرانى، ص: - كامل الزيارات ( كند.آرام و مطمئن محشورش مى

  واص تربت سيدالشهدا عليه السلامخ *

از پدرش، از  سعد بن عبد اللَّه، از احمد بن الحسين بن سعيد، از پدرش، از محمد بن سليمان بصرى، *

حضرت ابى عبد اللَّه عليه السلّام نقل شده كه آن حضرت فرمودند: در تربت قبر امام حسين عليه السلّام شفاء هر 

كنند و با آن هيچ دوائى بهترين داروئى است كه به منظور استشفاء مصرف مى ..باشد.دردى بوده و آن دواء اكبر مى

  .١ايمخورانيم و در آن هر خير و خوبى را ديدهو زنان خود آن را مى را برابر و مساوى ندان، ما به اطفال

  نماز خواندن با تربت سيد الشهدا عليه السلام *

همانا سجود بر تربت حسين (ع) حجابهاى هفتگانه را پاره مى «فرمايد: امام صادق (ع) در اين باره مى *

  ٢»كند

  تسبيح با تربت سيد الشهدا عليه السلامثواب  *

هر كس تسبيح تربت امام حسين (ع) را در دست «ز حضرت صاحب الزمان (عج) روايت شده كه فرمود: ا

                                                             
 ٨٤١ترجمه ذهنى تهرانى، ص: - كامل الزيارات ١
  ) ٥٨٨ص  ٤كافى , مرحوم كلينى , ج   - ٢( ٢
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يك ذكر يا استغفار كه با «و امام صادق فرمود: ٣».شودگيرد و ذكر را فراموش كند، ثواب ذكر براى او نوشته مى

   ٤».فته شودتسبيح تربت حسين (ع) گفته شود برابر است با هفتاد ذكر كه با چيز ديگر گ

كه بگرداند تسبيح تربت امام حسين عليه السلام را  از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است كه هر *

حق تعالى از براى او شش هزار حسنه  وَالحَْمدُْللِهِّ وَلا اِلهَ اِلا اللّهُ وَاللهَُّ اَكبَْرُ)) با هر دانه بنويسد وبگويد: ((سُبْحانَ اللهِّ 

  او شش هزار درجه و بنويسد از براى او شش هزار شفاعت. ز او شش هزار گناه و بلند كند از براىو محو كند ا

 بركات زيارت عاشورا *

محمدّ باقر (عليه السلام)و حضرت  بر حسب آنچه در فرمايش حضرت امام ;اماّ فضائل زيارت عاشورا *  

  و امر است:بيست و د ، صادق (عليه السلام)در روايت علقمه و صفوان است

   اوّل: ثواب دوازده هزار حج

 دوم : ثواب هزار هزار جهاد

صلى الله عليه وآله)و ائمّه اطهار (عليهم ل(كه همه آنها را با حضرت رسو ; سوّم: ثواب دو هزار هزار عمره 

    بجا آورده باشد السلام)

   چهارم: ثواب مصيبت هر پيامبرى از اوّلين تا آخرين

     هر رسولىثواب مصيبت  پنجم :

    ششم: ثواب مصيبت هر وصيّى تا روز قيامت

     ثواب مصيبت هر صدّيقى تا روز قيامت هقتم:

   هشتم: ثواب هر شهيدى تا روز قيامت

  نهم: بلندى مقام او صد هزار هزار درجه

   دهم: نوشته شدن هزار هزار حسنه

                                                             
  )٢٨٠ص  ٤٤( بحارالانوار , علامه مجلسى , ج  ٣
  )٤٥١نقل از كتاب درسى كه حسين (ع ) به ما آموخت شهيد هاشمى نژاد, ص  »( ٤
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 يازدهم: محو شدن هزار هزار گناه

آنها محشور شود و در مقامات آنها  حضرت تا حدّى كه به هيئت اى با آندوازدهم: رسيدن به درجه شهد

  داخل شود.

 .سيزدهم: ثواب زيارت هر پيامبرى

  چهاردهم: ثواب زيارت هر رسولى

 روزى كه شهيد شده اند پانزدهم: ثواب زيارت هر كسيكه زيارت نموده است آنحضرت را از آن

 او ام) بجهت قبولى زيارتشانزدهم: جواب سلام از آنحضرت (عليه السل

   باشد هفدهم: قضاء و بر آورده شدن حوائج هرقدر و هرچند بزرگ 

   رسيدن به آنچه طالب باشد هجدهم: سرور قلب بر وجه دوام و هميشگى و روشنى چشم بواسطه

 نوزدهم: فوز به بهشت 

    بيستم: نجات يافتن از آتش 

،  ، گرچه مستحق آتش جهنمّ باشند بيگانه از خويش و بيست و يكم: قبول شدن شفاعت او براى هر كس كه

  جز دشمنان اهلبيت (عليهم السلام).

حضرت امام محمدّ باقر (عليه السلام) و از  بيست و دوّم: ضمانت مؤكدّه از حضرت صادق (عليه السلام) و از

حضرت مجتبى (عليه السلام)و  از حضرت ابى عبدالله (عليه السلام)و از حضرت امام زين العابدين (عليه السلام) و

السلام) و از  اميرالمؤمنين (عليه السلام) و از حضرت رسول (صلى الله عليه وآله)و از جبرئيل (عليه از حضرت

، يعنى كه هيچ مانعى  زيارت او مقبول و سعى او مشكور در حقّ زائر به اين زيارت آنكه جلّ شأنه حضرت احديّت

  .نشود سبب ردّ آن
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از່ ه از زیارت૨ب رو॥ناঃ ی  

ଖقدग़ ه یনฬ  
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  مقدسه ي ناحيه زيارت از روضه مناسب فرازهاي

                       غلتيد خون در كه آقايي بر سلام                    بِالدمِّاءِ الْمُرَمَّلِ عَلَى اَلسلَّامُ

  حرامزادگان بدست شده بركشته سلام                      الْأَدعْيِاءِ قَتيلِ عَلى اَلسَّلامُ 

  كردند گريه غريبيش يبرا آسمان شتگانرف كه بركسي سلام           السمَّاءِ مَلائِكَةُ بَكتَهُْ منَْ  عَلى اَلسلَّامُ

               آلود خون و شده چاك هاي برپيراهن سلام              الْمضَُرَّجاتِ الْجيُُوبِ عَلَى اَلسلَّامُ

                                                      عطش از شده خشك برلبهاي سلام                      الذَّابلِاتِ الشِّفاهِ عَلَى اَلسلَّامُ

            كربلا صحراي در رهاشده برهنه پيكرهاي بر سلام                  الْعارِياتِ الْأجَْسادِ عَلَى اَلسلَّامُ

  پريده رنگ و نحيف هاي بدن بر سلام                 الشَّاحِباتِ الْجسُُومِ عَلَى اَلسلَّامُ

  شده  قطعه قطعه براعضاي سلام                 الْمُقَطعَّاتِ الْأعَضْاءِ عَلَى اَلسلَّامُ

  شده ني برسر نوراني برسرهاي سلام                 الْمُشالاتِ الرؤُُّوسِ عَلَى اَلسلَّامُ

  گرفته  آتش هاي خيمه از آمده بيرون برزنان سلام                    البْارِزاتِ النِّسْوَةِ عَلَى لسلَّامُاَ

  ستمديده كشته بر سلام                       الْمظَلُْومِ الْقَتيلِ عَلَى اَلسلَّامُ

  رفته غنيمت به لباسشان كه هايي بربدن سلام                       السَّليبَةِ الْأَبدْانِ عَلَى اَلسلَّامُ

                                                               بيابانها در افتادگان خاك به آن بر سلام             الْفَلَواتِ فِي الْمُجَدَّلينَ  عَلَى اَلسلَّامُ

  وطن  از بردورشدگان سلام              الْأَوْطانِ عَنِ النَّازحِينَ عَلَى اَلسلَّامُ

  كفن بدون شدگان بردفن سلام                أَكفْانٍ  بلِا الْمدَفُْونينَ عَلَى اَلسلَّامُ

  ها  بدن از شده جدا سرهاي بر سلام       الأَْبدْانِ عَنِ الْمُفَرقََّةِ الرؤُُّوسِ عَلَى اَلسلَّامُ

  ياور بي مظلوم بر سلام                  ناصِرٍ بلِا الْمَظْلُومِ عَلَى اَلسلَّامُ

  كربلا پاك خاك برساكن سلام               الزاَّكيَِةِ  التُّرْبَةِ ساكنِِ عَلَى اَلسلَّامُ

  كرد مي مباهات وجودش به جبرئيل كه بركسي سلام               جبَْرَئيلُ بِهِ افتْخََرَ منَِ  عَلى اَلسلَّامُ

  ميخوند لالايي شيبرا گهواره رد ميكآئيل كه بركسي سلام          ميكائيلُ الْمَهدِْ فِي هُناغا منَْ  عَلى اَلسلَّامُ
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  شد  شكسته حرمتش كه كسي بر سلام                 حُرمَْتُهُ هُتكَِتْ منَْ  عَلى اَلسلَّامُ

                                                          شد ريخته خونش نهستمكارا كه بركسي سلام              دمَُهُ  بِالظُّلمِْ اُريقُ منَْ  عَلى اَلسلَّامُ

  بود غسلش آب زخمهاش خون كه كسي به سلام              الجِْراحِ  بِدَمِ الْمغَُسَّلِ عَلَى اَلسلَّامُ

  شد مباح خونش كه برمظلومي سلام                 المُْستَْباحِ الْمُضامِ عَلَى اَلسلَّامُ

  شد سيراب ها نيزه هاي جام از كه كسي به سلام          الرِّماحِ بكَِأْساتِ الْمجُرََّعِ عَلَى اَلسلَّامُ

                                                                      ياور بي برحمايتگر سلام               مُعينٍ بلِا المُْحامي عَلَى اَلسَّلامُ 

  شده خضاب خون به برمحاسن سلام                 الخضَيبِ الشَّيْبِ عَلَى لسَّلامُاَ 

  آلود خاك برصورت سلام                      التَّريبِ الخدَِّ عَلَى اَلسلَّامُ

 خيمه تحرم.شد تيرباران حرمش خيام كه برآقايي سلام  الْخبِاءِ الْمهَتُْوكِ عَلَى اَلسلَّامُ

  .شد شكسته گاهش

  بود افتاده بيابانها تو كه پوشش بي هاي بربدن سلام   الفْلََواتِ فِي العْاريِةَِ الْأجَْسامِ عَلَى اَلسلَّامُ

  كردند دفنش نشينان باديه كه كسي بر سلام                 الْقُرى أَهْلُ دَفنََهُ منَْ  عَلى اَلسلَّامُ

  شكسته خيزران چوب با بردندانهاي سلام              لْقضَيبِبِا الْمَقْرُوعِ  الثَّغْرِ عَلَى اَلسلَّامُ

  مَسفُْوحٌ، ذِكْرِكَ عنِْدَ وَدَمعُْهُ مَقرُْوحٌ، بِمُصابكَِ قَلبُْهُ مَنْ  سَلامَ ) عليك السلام(

  جاريه شما ياد به اشكش و خوردست زخم شما مصيبت از قلبش كه كسي سلام برشما سلام

  الْمُسْتكَينِ الْوالهِِ الْحَزينِ فْجُوعِالْمَ سَلامَ )عليك السلام(

  شما ي بيچاره و شيفته و اندوهگين دردمند يه سلام برشما سلام

  وَولَدَِهِ  ومَالِهِ وجََسدَِهِ بِرُوحهِِ وَفدَاكَ .....للِْحتُُوفِ دُونكََ حُشاشتَهَُ وَبَذَلَ السيُُّوفِ حدََّ بنَِفْسهِِ لَوقَاكَ

 و روح.......كردم مي فدات اونم ماند مي جاني نيمه اگه. انداختم مي مشيرهاش جلوي رو خودم بودم كاش

  كردم مي فدات رو فرزندم و مال و جسم

 و صبح برشمادارم كه حسرتي ،از)كربلا نبودم اگه(  عَليَْكَ  حَسْرَةً ...ومََساءً صبَاحاً فَلَأنَدُْبَنكََّ .....
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  كنم مي ناله برشما شام

  ......أَمُوتَ  حتََّى وتََلَهفُّاً دَهاكَ ما عَلى تأََسفُّاً ......دَماً الدُّمُوعِ بدَلََ لكََ  نَّوَلأََبكِْيَ ....

  تابميرم كنم مي گريه خون اشك جاي به شما ايه مصيبت غصه از

                  كردند منع شما از رو آب پس                                         وَوُرُودَهُ الْماءَ فَمَنَعُوكَ

  كردند تعجب صبرشما از آسمان فرشتگان                    السَّماواتِ مَلائكِةَُ صبَْرِكَ مِنْ عَجبَِتْ قدَْ 

  بِحَوافِرهِا الْخيُُولُ جَريحاً تَطَؤُكَ الأْرَْضِ إِلَى فَهَويَْتَ جَوادِكَ عَنْ نكََسُوكَ حَتَّى

  ميكردند لگدكوب روشما اسبها حاليكه ،دردافتادي ينزم رو لودآ خون و اسب،زخمي از اينكه تا

   بود نشسته ات سينه روي وشمر                                 صدَْرِكَ عَلى جالسٌِ  وَالشِّمرُْ

  بود گرفته بدست رو شما شريف ومحاسن                                     بِيَدِهِ شيَْبتَِكَ عَلى قابِضٌ

  داعِياتٍ  وَبِالعَْويلِ.. سافِراتٍ الْوجُُوهِ لاطِماتِ.... الْخدُُورِ مِنَ بَرزَْنَ...... مَخزْيِّاً جَوادَكَ النِّساءُ يْنَرَأَ فلََمَّا

 بلند بلند زدن مي صورتهاشون به سيلي اومدند هابيرون خيمه از ديدند رو شما زين بي اسب حرم بانوان وقتي

  .كردند مي گريه

  الْمَطيِاَّتِ  أَقْتابِ الْحدَيدِ فَوْقَ فيِ العْبَيدِ وَصُفدُِّواكَ أَهلُْكَ وَسُبِىَ

  كشيدند زنجير و غل به شترها جهاز وبالاي بردند اسيري به ها برده مثل شمارو وعيال اهل

  الهْاجِراتِ  حَرُّ وَجُوههَمُْ تَلفَْحُ

  بود هشد سوخته آفتاب هاشان چهره بردند راه رو كربلا اسراي آفتاب، تو بس از

  چرخوندنن مي توبازارها رو كربلا ي اسرا                                  الأَْسْواقِ فِي بِهمِْ يُطافُ

  الْعينُ  الحُْورُ عَلَيكَْ وَلَطَمَتْ عِليِّّينَ، أَعلْا فِي الْمَاتمُِ لكََ  وَاُقيمَتْ

  .زدند سيلي خودشان صورت به بهشتي حوريان و برپاشد ملكوت عالم براشمادر عزا و ماتم مجالس

  بابي انت و امي يا سيدنا المظلوم اباعبدالله
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  ൌࣣਭ ଘیان عൎه اॼسلام وصایای امام ඌࣹن 

  భ روز عاॴورا 
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  عاشورا روز در شيعيان به حسين امام وصاياي

  فاذكروني عَذْبٍ ماءِ شَرِبتْمُ مَهْما شيعتي

  .كنيد ياد مرا نوشيديد، گوارا آب كه هنگامي! من شيعيان                               

  فَانْدُبُوني شَهيدٍ اوَْ  بغَِـــــريبٍ سَمِعْتمُ اَوْ

  .كنيد ندبه برمن شنيديد، خبري شهيدي يا غريبي از كه هنگامي يا و                    

َـاَنا   قَتلُِوني جُــرمٍْ غيَْرِ منِْ الذَّي السبِّْطُ ف

  .كشتند گناه بي مرا كه هستم] پيامبر[ نواده من،                                          

  سَحقُِوني عَمْداً القتَْلِ بَعدْ الخَيْـلِ  بِجَرد وَ

  .كردند اسبان سم پايمال مرا عمد، روي از آن از پس و                                 

  تَنْظُروني جميـعاَ عاشــورا يَوْمِ في ليَْتَكُم

  .ديديدمي و بوديد عاشورا روز در همگي كاش، اي                                    

  يّرحَْمُوني اَن فَاَبوا لِطفِْـلي اِستَْسْقي كيَْفَ

  .نكردند رحم آنان و خواستم خردسالم،آب كودك براي چگونه كه

  عينالمَ الماءِ وضُعِ غــــيبَ سهمٌ قوهُوسَ

  .كردند سيراب را او جفا تير با آب، جاي به و                                        
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  اॼسلام  ਠേथی از ൏।نان امام رضا عൎه

  ଘ ریان ان ඇൺতࢋ ঃنا॥ب رو૨ه
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 فَمَا لِحُرْمتَهِِ الْقتَِالَ وَ الظُّلمَْ فيِهِ يُحَرِّمُونَ مَضَى فيِمَا الْجاَهِليَِّةِ أَهْلُ كَانَ الذَِّي الشَّهْرُ هُوَ الْمُحرََّمَ إِنَّ شبَيِبٍ ابْنَ يَا

 فَلَا ثقََلهَُ انتَْهبَُوا وَ نِسَاءَهُ سبََوْا وَ ذرُيَِّّتَهُ الشهَّْرِ  هَذاَ فيِ قتََلوُا لَقدَْ )ص( نَبيِهَِّا حُرمَْةَ لاَ وَ شَهْرِهَا حُرمَْةَ الْأمَُّةُ هَذِهِ عَرَفَتْ

  أَبَداً ذَلِكَ لهَمُْ اللَّهُ غَفَرَ

 احترامش بخاطر را قتال و ظلم گذشته زمان در جاهليت اهل كه است ماهى همان محرم مسلما يبشب پسر اى

 ,را صلي الله عليه وآله پيغمبرش حرمت نه و نداشتند نگه را ماه اين حرمت امت اين و دانستندمى حرام آن در

 گناه اين هرگز وندخدا.  كردند غارت را اشبنه باروو كردند اسير را زنانش و كشتند را فرزندانش ماه اين درقطعا 

  .نيامرزد را آنها

 قُتلَِ  وَ الكْبَْشُ يذُْبَحُ كَمَا ذبُِحَ  فَإِنَّهُ )ع (طَالِبٍ أَبِي بنِْ  عَلِيِّ بنِْ لِلحُْسَينِْ  فاَبكِْ ءٍلِشيَْ بَاكيِاً كُنْتَ إِنْ شَبِيبٍ ابْنَ  يَا

 لَقدَْ وَ لِقَتلِْهِ الْأَرضَُونَ وَ السبَّْعُ السَّمَاوَاتُ بكَتَِ لَقدَْ وَ شبَِيهُونَ الْأَرْضِ فِي لهَمُْ مَا رَجلًُا عَشَرَ ثَماَنِيَةَ بيَْتِهِ أَهْلِ مِنْ معََهُ

 فَيكَُونُونَ  الْقاَئمُِ يَقُومَ أنَْ  إلِىَ غبُْرٌ شعُْثٌ قبَْرِهِ عِندَْ فَهمُْ قتُلَِ قدَْ  فَوجَدَُوهُ لِنصَْرِهِ آلَافٍ أرَْبَعةَُ الْملََائكَِةِ منَِ  الْأَرْضِ  إلِىَ نَزلََ 

  الْحُسيَنِْ  لثََارَاتِ  يَا شِعَارُهُمْ وَ  أَنْصَارِهِ مِنْ

 گوسفند چون كه كن گريه عليه السلام حسين براىكني پس  گريه خواستي چيزى براى اگر شبيب پسر اى

 آسمانهاى و نداشتند مانندىه زمين وىر كهدرحاليكه  ندشد كشته او با خاندانش از نفر هجده و بريدند را سرش

 شده كشتهكه او ديدند و آمدند زمينه ب ياريش براى فرشته هزار چهار و گريستند او كشتن براى زمين و گانههفت

واز ياران او  و كند ظهور عجل الله تعالي فرجه الشريف قائم حضرت تا هستند آلود خاك و ژوليده قبرش سر بر و

  .است الحسين لثارات اي آنها شعار و شوند

 تُرَاباً وَ  دمَاً السَّمَاءُ مَطَرتَِ  )ص( جدَِّي الْحُسَينُْ  قتُِلَ لَماَّ أَنَّهُ) ع( جدَِّهِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ  أَبِي حدَثَّنَِي لقَدَْ شبَِيبٍ ابْنَ  يَا

  أَحْمَرَ

 آسمان شد كشته لامعليه  الس حسين جدم چون كه گفت باز برايم جدش از پدرش از پدرم شبيب پسر اى

  .باريد سرخ خاك و خون
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 صغَِيراً أَذْنَبتَْهُ ذَنْبٍ كلَُّ  لكََ  اللهَُّ غَفَرَ خدَيَّْكَ عَلَى دُمُوعُكَ  تَصِيرَ حتََّى )ع( الْحُسيَنِْ  عَلَى بكَيَْتَ إنِْ  شَبِيبٍ ابْنَ  يَا

  كَثيِراً  أوَْ  كَانَ قَليِلاً كَبِيراً أَوْ كَانَ

ه كرد گناهى هر وندخدا شود روان تاگونه بر تهاياشك تا كنى گريه عليه السلام  حسين بر اگر شبيب پسر اى

  .بيامرزد براي تو ,همه را زياد و كم و بزرگ و كوچك از باشي

  )ع( الْحُسَينَْ  فَزرُِ  عَلَيكَْ ذَنبَْ لَا وَ  جَلَّ وَ  عَزَّ اللهََّ تَلْقَى أَنْ سَركََّ  إِنْ شبَيِبٍ ابنَْ  يَا

 راعليه السلام  حسين باشى نداشته گناهى درحاليكه ملاقات كني را وندخدا خواهىمي  اگر شبيب پسر اى

  .كن زيارت

  (ع)الْحسُيَْنِ قَتلََةَ فَالعَْنْ )ص( آلِهِ وَ النبَِّيِّ مَعَ الْجنََّةِ فِي الْمَبنْيِةََّ الغُْرَفَ تَسكُْنَ أَنْ سَركََّ  إِنْ شبَيِبٍ ابنَْ  يَا

 ساكن وخاندان  پاكش صلي الله عليه پيغمبر با بهشت ساخته هاىغرفه در خواهىمي  اگر شبيب پسر اى

  .ت بفرستلعنعليه السلام  حسين قاتلان بر ,پس هميشهشوى

 ليَتْنَِي يا ذَكَرتَْهُ مَا تَىمَ فَقلُْ  )ع( الْحُسيَنِْ مَعَ استُْشهْدَِ لِمنَِ  مَا مثِْلَ الثَّوَابِ منَِ  لكََ تكَُونَ أَنْ سرَكََّ إِنْ شبَِيبٍ ابْنَ يَا

  عَظيِماً فَوزْاً فَأفَُوزَ مَعَهُمْ كُنْتُ

 وقت هر داشته باشي, راعليه السلام  حسين باشهداي همراه   ثواب ثوابي مانند خواهىمي  اگر شبيب پسر اى

  )).رسيدممى عظيمى فوزه ب و بودم آنها با كاش ((:بگو افتادى بيادشان

 عَلَيْكَ  وَ  لفِرََحنَِا افْرَحْ وَ  لحُِزْننَِا فَاحْزنَْ  الْجنَِانِ مِنَ العُْلَى الدرََّجاَتِ فِي مَعنََا تكَُونَ أَنْ سَركََّ  إِنْ شبَِيبٍ ابنَْ  يَا

  الْقيَِامَة يَوْمَ معََهُ اللهَُّ لحََشَرَهُ حَجَراً  تَوَلَّى رجَلًُا أَنَّ فلََوْ بِوَلَايتَِنَا

 ما شادى براى و و باش محزون ما حزن براى باشى بهشت بلند درجات در ما اب خواهى اگر شبيب پسر اى

 قيامت روزشته باشدخداوند باهمان سنگ دا دوست را سنگى مردى اگر (بدان)و باش ما ولايت ملازم و باش شاد

  .كندمي  محشورش
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ग़࣬ل
  ৶ࢤوଡ ای از 

තअرت رमه سلام اله عගൎھا
  



 ٤٣ .............................................................................................. من العسل حليا 

  

 مي داده قرار مخاطب را پدرش حضرت رقيه سلام اله عليها در خرابه ي شام, كه است آمده »منتخب« در

  :فرمود

  »بدِِمائكَ خَضبكَ ذاَالذَّي مَنْ أبتَاهُ، يا«

  .»ساخته؟ خون غرق را منوّرت صورت چه كسي جان، پدر«

  !»ريدَيكَْ و قَطع الذَّي ذاَ منْ أبتاهُ، يا«

  .»است؟ بريده را گردنت رگهاي كسي چه جان، پدر»  

  »سنِّي صغر علي أيتْمني الذَّي ذا منْ أبتاه، يا«

  .»است؟ كرده يتيم كودكي در مرا ظالم كدام جان، پدر«

  »تَكبُْر حتّي لِلْيَتيمة منْ أبتاهُ، يا«

  .»شود؟ بزرگ تا شود مي ات يتيمه متكفّل چه كسي پدرجان،«

  »الحاسرات للنّساءِ نْمَ أبتاهُ، يا«

  »رسد؟ مي برهنه سر زنان اين فرياد به كسي چه جان، پدر«

  »المسبْياّتِ للْأرَاملِِ  منْ أبتاهُ، يا«

  .»كند؟ مي دادرسياسير  و بيوه زنان اين از كسي چه جان، پدر«

  »البْاكياتِ  للْعيونِ منْ أبتاهُ، يا«

  .»كند؟ مي  گريان چشمهاي اين سوي به مرحمتي نظر كسي چه جان، پدر«

  »الغْريبات عاتِلِلضّاي مَنْ أبتاهُ، يا«

  »شد؟ خواهد غريب صاحب  بي زنان اين متوجّه يسكچه   پدرجان،«

  »الْمَنْشورات لَلشعُّورِ مَنْ أبتَاهُ، يا«

  .»بود؟ خواهد پريشان موهاي اين براي از يسكچه  پدرجان،«
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  »واخيَْبَتاهُ  بَعدْكَ نْمِ أبتاهُ، يا«

  !».اميدي نا از داد تو از بعد جان، پدر«

  »غُرْبَتاهُ وا كَبَعدِ نْمِ اهُ،أبت يا«

  !».كسي بي و غريبي از داد زتو ا بعد جان، پدر«

  »الْفِداء لَكَ كنُت لَيْتني أبتاهُ، يا«

  .»شدم مي تو فداي من كاش جان، پدر«

  »عمياءَ الْيَومِ هذا قَبل كنَت لَيْتني أبتاهُ، يا«

  .»ديدم نمي حال اين به را تو و بودم، شده كور روز اين از پيش من كاش جان، پدر«

  »بِالدّماء مُخضبَّاً شَيبكَ أري لا و الثَّري وُسدتُ لَيْتني أبتاهُ، يا«

 به مباركت محاسن كه ديدم نمي و بودند كرده پنهان خاك زير در مرا كاش جان، پدر«

  .»باشد شده خضاب خون

 گرفت، را گلويش راه گريه و تاداف شماره به او نَفَس كه آن تا ريخت مي اشك و كرد مي نوحه معصومه آن

 و گذارد مي چپ به زماني و زد، مي سر بر و بوسيد مي و نهاد مي راست طرف به را سر گاهي سركنده، مرغ مثل

  ...بوسيد مي

 افَأن هَلُمّي إليَّ، إليَّ بنِْتَهُ، الرَّأسُ فنَاديِ« گريست افتاد سخن از طويلي زمان نهاد، پدر لب بر لب نازدانه آن پس

  ...»الدنُّيا روحها فارقتْ قدْ هيَ فَإذا كوها فحرَّ بعدها، تفُقْ لمْ غشْوةً عليها فغُشيَ. بِالانتْظار لكَ

 نيامد، هوش به ديگر و كرد غش او هستم، منتظرت من بيا، من سوي به كه كرد صدا را دختر شريف رأس آن«

  .»است شتافته پدر خدمت به و كرده ارقتمف بدن از شريفش روح كه شدند متوجّه دادند حركت را او چون

  ٢/٣٢٦: القدس رياض ،٢٤٤/  الشهادة انوار *
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 ଘ ࣁوبඖ عارॲا  

  තअرت ام اൾඁن (سلام اله عගൎھا)
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  النَّقدَِ جَماَهِيرِ عَلَى كَرَّ العَْبَّاسَ رَأَى مَنْ يَا

  بود او دنبال دارى حيدرهرشيريال فرزندان واز

 لَبدٍَ ذِي لَيْثٍ كُلُّ حَيدْرََ أَبنَْاءِ منِْ  ورََاهُ وَ

  فرومايه هاى برتوده ميكرد حمله ديدى را عباس كه اى

 يَدٍ  مَقْطُوعَ بِرَأْسهِِ أصُِيبَ ابْنِي أَنَّ أُنْبِئتُْ

  بود دست بريده كه درحالى شده وارد ضربت فرزندم سر به كه ام شده خبردار

   العَْمدَِ ضَرْبُ سِهِبِرَأْ أَمَالَ شِبْلِي عَلَى وَيْلِي

  كرد راخميده عمودسرش ضربت كه ام بچه برشير برمن واى

 أَحَدٌ  منِهُْ دنََا لَمَا  يدَِيكَْ فِي سَيْفكَُ كَانَ لَوْ

  شود نزديك تو به توانست نمى كسى بود دستت در شمشيرت اگر

  ريِنِالعَْ بلِِيُوثِ تذَُكِّريِنِي الْبَنيِنَ أمَُّ وَيكِْ تَدْعُوِنِّي لا

  اندازى مي ام بيشه شيران ياد به مرا كه مخوان پسران مادر ديگر مرا تو بر واى

  بنَِينَ  مِنْ  لا وَ  أَصْبَحْتُ اليَْومَْ وَ بهِمِْ أُدعَْى لِي بنَُونَ كَانَتْ

 پسري ديگر امروز ولي خواندند مي البنين ام مرا آنان خاطر به كه داشتم پسرانى من

  ندارم

  الْوَتيِنِ بِقَطعِْ  الْمَوْتَ وَاصلَوُا قدَْ الرُّبىَ نُسُورِ ثْلُمِ أَرْبعََةٌ

 از پس يكى,  حيات رگ شدن بريده با و بودند كوهسار هاي عقاب مانند كه پسر چهار

  پيوستند مرگ به ديگرى

 طعَيِنَ  صَرِيعا أَمْسَى فَكُلُّهمُْ  أَشْلاءَهمُْ الْخِرصَْانُ تَنَازَعَ

  افتادند خاك به مجروح تن با آنان همهپس  داشتند ستيزه پيكرهايشان بر ها نيزه

  اليَْميِنِ قَطِيعُ عبَاَّسا بِأنََّ  أخَْبَرُوا كَمَا أَ شِعْرِي لَيتَْ يَا

  بود شده بريده عباسمراست  دست خبردادند كه  آنچنانآيا  دانستم مي كاش اى

  »اَلالَعنه الله عَليَ القَومِ الظالِمين«
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  یජ  ࢋඇඐୃ اداریඣ  

  ত భھای මख़م 
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  محرم شبهاي در عرفي عزاداري ترتيب

   .السلام عليه عقيل بن مسلم ـ اول شب

  .)وروديه ي روضه( كربلا به ورود ـ دوم شب

  .عليهاالسلام رقيه حضرت ـ سوم شب

   عليهاالسلام، زينب حضرت فرزندان ـ چهارم شب

  .لامعليهماالس مسلم حضرت فرزندانو  السلام عليه حر حضرت

 و السلام عليه مظاهر بن حبيب حضرت السلام، عليه حسن بن عبدالله حضرت ـ پنجم شب

   السلام، عليه زهير حضرت

  . السلام عليه الحسن بن قاسم ـ ششم شب

  السلام، عليه اصغر علي حضرت ـ هفتم شب

  .  عليهم السلام الله آل عطش بالاگرفتن و آب بستن

  . السلام عليه اكبر علي حضرت ـ هشتم شب

  ). تاسوعا شب(و السلام عليه عباس حضرت ـ نهم شب

  السلام، عليه حسين امام حضرت ـ دهم شب

  ). عاشورا شب( حضرت  و وداع 

  . غريبان شام ـ يازدهم شب

  .السلام عليه سجاد امام حضرت ـ دوازدهم شب
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  گرداني مجلس جملات

                                   الزمان صاحب يا الله آجرك

  ميخوام معذرت زمان امام آقا از

                            كنيم دعوت مجلسو صاحب بياين

  مولا نكن رها رو ما دست جان آقا

                 كنيم دعا آقا فرج برا اومديم امشب)امروز(

  حسين مجلسا همه نمك اي

                     ستينش نورانيش حرم تو الآن كن فرض

  باصفاش حرم دور بفرست دلتو مرغ

                      مطهرش حرم به برسه صدات ميخوام

  ..ي خونه در ببرم رو دلها ميخوام امروز)امشب(

     هستيم بي بي مهمون مون همه امشب)امروز(

  كجانشستن مجلس پيرغلاماي

                                              ببخشن منو سادات

  كنيم ادب عرض كربلا شآءالله ان

                                         مجلس هاي نرفته كربلا

  پيداكردن خوشي حال ها بعضي بينم مي

                             هستين گريه اهل تون همه ميدونم

  گفتن دعا التماس ها خيلي

 خاليه ونجاش مابودن بين كه عزيزاني ياد

  نره توبستريادتون مريضهاي ,ها كرده جواب دكتر

                        بلنده ناله صداي مجلس كنار گوشه از

  دعاكنه همه حق در شكست دلش هركي

         ببرن فيض مجلس باني اموات,آمادست فيض

  دارم دعا التماس تون همه از

                                     كنيم زمزمه باهم همه

  امشب(امروز) كسي دست خالي از اينجا بيرون نره

                                                    بالا بيار تو گدايي دستاي اين

  مجلس ختم ميخونمو بيت دو

                                 بگير تحويل بيتو اين ميسوزي خوب كه حالا

  بزن صداش دلت سويداي از

                                        باشيد خون روضه تون همه

  ها ناله اين بر خدا رحمت,آمادست فيض

                    بسه مونوهمه باشه جمع اين تو سوخته دل يه

  يانه روبگم جمله اين كني ادامي حقشو

             نره يادتون دارا حق و حق, پدرمادرا

 ببخشن منو اه داده دست از جوون
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  ॒ملات آغازଌن رو૨ه

  و ৶ࢤوଡ ی ࣎م ख़جس رو૨ه 
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  نحوة شروع مجلس

  شادي ارواح طيبه شهدا امام شهدا بلند صلوات -١

ان شاء الله اين دسته جمع كربلا مدينه و اونجايي كه دلاتون پر ميزنه، با هم عرض ادب كنيم امام زماني  -٢

  بلند صلوات

ران دل خاك، اموات جمع حاضر، امام، شهدا ، حق و حق داران همه مدّ نظر بخوانيد فيض ببرند همة اسي -٣

  سورة فاتحه مع الاخلاص صلوات بفرستيد  

  هاي زير شروع كندبايكي از مناجات -٤

  *مناجات با پروردگار:

 خيَْرِ  آلهِِ وَ مُحَمدٍَّ علََى , صَلِّ السنَِّيَّةِ الْمَوَاهِبِ صَاحِبَ ايَ , باِلْعَطِيَّةِ الْيدَيَْنِ بَاسِطَ يَا , الْبَريِةَِّ عَلَى الْفضَْلِ داَئمَِ يَا«

  »الْعَشِيَّة هذَِهِ فِي العُْلَى ذاَ يَا لنََا اغْفِرْ وَ , سَجيَِّةً الْورََى

  با پروردگار: *مناجات

 ، كثَيِرٌ معَْصيَِتِي وَ  ، قَلِيلٌ طَاعتَِي وَ  ، غَالِبٌ هَوَائِي وَ ، مَغلُْوبٌ عَقْلِي وَ  ، مَعيُْوبٌ نفَْسيِ وَ  ، محَْجُوبٌ قَلْبِي ((اِلَهِي

 كلَُّهاَ ذُنُوبِي اغْفِرْ ، الكُْرُوبِ كَاشِفَ يَا وَ ، الْغُيُوبِ عَلّامَ يَا وَ ، الْعُيُوبِ ستََّارَ يَا ، حِيلَتِي فَكيَْفَ ، بِالذُّنُوبِ مُقِرٌّ لِسَانيِ وَ

  )).الرَّاحِميِنَ أرَْحمََ يَا بِرحَْمتَكَِ  ، غَفَّارُ يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ يَا ، مُحَمدٍَّ لِآ وَ  مُحَمدٍَّ بِحُرمَْةِ ،

  *دعا براي ظهورآقا امام زمان عليه السلام:

  .»بِظُهُورِالْحُجهَّ ، صَدْراَلْحُسَينْ اِشْفِ ، الْحُسيَنْ بِحقَِّ  ، الحُْسيَْن رَبَّ يَا« 

  زمان عليه السلام:*دعاي براي سلامتي امام 

 وَ السَّاعَةِ ,فِي هذَِهِ آبائِهِ عَلي و عليَهِ الحَسَن, صَلَواتُكَ بنِ  الحُجةَِ لِوَلِيكَِّ كُنْ الرَّحيِمِ.اللَّهمَُّ الرَّحمْنِ اللهِ ((بِسمِْ 

  طَوِيلا)) فيِهَا تُمَتعَهُ وَ طَوْعاً أَرْضكََ تُسكِْنَهُ عَينْاً,حَتَّى وَ  ودََلِيلًا نَاصِراً وَ قَائِداً وَ حَافِظاً وَ  ساَعَةٍ وَليِّاً كلُِّ  فِي
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  *توسل به حضرات معصومين:

 يدََىْ بيَْنَ وَقدََّمنْاكَ اللّهِ اِلىَ بكَِ وتََوَسَّلنْا وَاستَْشْفعَنْا تَوَجَّهنْا إِنّا وَمَوْلينا سيَدَِّنا ((السلام عليك يا................. يا

  )).اللَهِ عِندَْ لنَا إِشْفعَْ اللّهِ عِندَْ وَجيهاً يا حاجاتِنا

  *سلام زيارت عاشورا:

 اللَّيْلُ بقَىَِ  وَ  بقَيتُ  ما اَبَداً اللهِّ سلَامُ  مِنّى عَلَيكَْ بِفنِائكَِ، حَلتَّْ  التَّى الاْرَْواحِ  عَلَى وَ  اللّهِ، عَبدِْ اَبا يا عَلَيكَْ ((اَلسَّلامُ

 الْحُسَينِْ  اَوْلادِ عَلى وَ  الْحُسَينِْ  بنِْ  عَلىِّ عَلى وَ  الْحُسيَْنِ  عَلَى اَلسلَّامُ. لِزيِارتَِكُمْ مِنّى العَْهدِْ آخِرَ لهُّال جَعلََهُ لا وَ  النهَّارُ، وَ

  الحُْسيَْنِ)) اصَْحابِ عَلى وَ

  *دعا:

  ما احاط به علمك)) ها وبنيها بعددعلِ((اللهم صل علي فاطمه و ابيها و بَ

  *استغفار:

 جُرمِى وَ  ظُلمِى جَميِعِ مِن ، كرَام الا وَ ذُوالجَلالِ ، الرّحيم الرحّمنُ ، القَيّوم الحىَُّ  هُو، الاّ اِلهَ لا الذِّى اللّهَ غفِرُاسَتَ ((

  ))اِلَيهِ  اتَوُبُ وَ نفَسِى عَلَى اِسراَفِى وَ

  *قرآن:

 يَجزْيِ اللهََّ إِنَّ عَليَنْا تَصَدَّقْ وَ الكْيَْلَ لنََا فَأَوفِْ  مُزجْاةٍ  اعَةٍببِِض جِئنْا وَ الضُّرُّ أَهْلنََا وَ مَسنَّا الْعَزيزُ أَيهَُّا ((يا

  الْمتَُصدَِّقين))
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  نحوة ختم مجلس

 امن يجيب -١

  استشفاي مريضا آمرزش اموات در راس همه حوائج فرج امام زمان ، چند مرتبه آيه شريفه امن يجيب:

  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

  الرحمن الرحيمبسم الله 

  مرتبه) ٥- ٣امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء( 

  دعاهاي پاياني -٢

  الهي بالحسين ده مرتبه يا الله 

  خدايا آمين گوي بلند رو به كربلا برسان  *

  خدايا آمين گوي بلند رو به امام زمان برسان *

  خدايا پدر و مادر ما رو ببخش و بيامرز *

  ان رو به حق صورت نيلي مادرش فاطمه نزديك بگردانخدايا ظهور امام زم *

  شفا بده آقا موسي ابن جعفرعليه السلامخدايا مريضاي مارو مريضاي مورد نظر را به حق  *

  خدايا رهبر ما ملت ما مملكت ما رو در پناه روضه هاي حسين از بليات مصون بدار *

  بعين پاي پياده كربلا مقدر بفرماخدايا مرگ ما حيات ما در روضه حسين سينه بر حسين ار *

  خدايا به بركت اشك گريه كناي حسين، ريشه داعش وهابيت آل سعود را قطع بفرما *

  خدايا به ما توفيق احترام به پدر و مادر، سادات، نماز اول وقت عنايت بفرما *

  خدايا آن چه خواستيم و نخواستيم و به آن محتاجيم به ما عنايت بفرما *

  



 ٥٠ .............................................................................................. من العسل احلي

  هفاتح -٣

شادي ارواح طيبه شهدا امام شهدا، سلامتي رهبر معظم انقلاب، مدافعين حرم، استشفاي مريضا، اموات خودتون 

  و اموات باني محترم مجلس بخوانيد سوره فاتحه مع الاخلاص و الصلوات

  سلام دادن -٤

  بعد از خواندن فاتحه بلند شده، به سمت قبله مي ايستيم:

السلام عليك –السلام عليك يابن رسول الله -الزمان*السلام عليك ياابا عبدالله( وعجل في فرج مولانا صاحب 

يابن امير المومنين يابن فاطمه سيده نساء العالمين ور حمه الله و بركاته*السلام عليك يا امام رضا يا غريب الغربا يا 

شريك القرآن الامام الانس و الجان عجل  معين الضعفاء و الفقرا و رحمه الله و بركاته* السلام عليك يا امام زمان يا

  الله ظهورك و رحمه الله و بركاته) 

  صلوات پاياني -٥

  تعجيل در فرج آقا صلوات

  



 ٥١ .............................................................................................. من العسل احلي

  نمونه اي ديگر از نحوة ختم و دعاهاي پاياني

 يا مرتبه ده المظلوم بدِمَِ زمانِنا، امامِ بحقِّ مِ،الاْكْرَ الاْجَلِّ اَلاْعَزِّ الاْعْظمَِ، الْعظَيمِ بِاسْمِكَ نَدْعُوكَ وَ نَسْئلَُكَ اِنّا الَلهّمَُّ

  ...اللهُّ يا الَلهُّ يا الَلهُّ

  الاخَِرَه و الدُّنيا فِي الحُسيَن مُحبََهِ علي و دينكِ علي قلُوبنَا ثَبِت القلُوب مقَُلبَِ يا رحيم يا رحمن يا

 بحق الاحسان قديم الْحَسَنِ,يا بحَِقِّ مُحْسِنُ فاَطِمَه,يَا بِحَقِّ فَاطِرُ ,يَاعَلِيٍّ بِحَقِّ عَالِي مُحَمدٍَّ,يَا بِحقَِّ  حَميِدُ يَا الهي *

  )ع( الحسين

                  الفَرَج لِوَليكَِ عَجّل اللهمَ *

  برسان را) عج( زمان امام فرج پروردگارا بار *

  بفرما                 تعجيل ما نعمت ولي ظهور در *

  بدار خشنود و راضي ما از آقامون قلب *

  بگردان منور حضرتش ديدار به ما معصيت و گناه به آلوده چشمان *

  بكش ما جرايم و جرم بر عفوت قلم زمان، امام هاي ناله به معصوم، چهارده آبروي به خداوندا *

  بريز و ببخش گناهانمون مريز، ما آبروي زهرا، بي بي شكسته پهلوي به خداوندا *

  مگذار وا خودمون به را ما آني از مترك و آني خداوندا *

 بيمارستان تخت روي الان كه اونايي ها، شيميايي ها، جانباز اسلام، مرضاي الخصوص علي ها مريض همه *

  فرما عنايت عاجل شفاي كرمت شفاخانه از الساعه بودند دعا ملتمس كه كساني همه هستند، ها

  بفرما          لناز ديار و شهر اين بر رحمتت باران خداوندا *

  مفرما جدا اهلبيت از را ما اي لحظه *

  مگذار ما دلهاي بر قم و مشهد و سوريه و مدينه و سامرا و كاظمين نجف، و كربلا زيارت داغ خداوندا *

  مفرما صلب ما از را اهلبيت سوگواري مراسم و مجالس در شركت توفيق *

  بده قرار عبدالله ابي آقا روضه مجلس در را ما مرگ *



 ٥٢ .............................................................................................. من العسل احلي

  فرما مند بهره را ما بزرگوار ائمه شفاعت از آخرت در و زيارت از دنيا در خداوندا *

  فرما عنايت ما به گناه از دوري و داري زنده شب و مناجات لذت *

  .بده قرار) ع( بيت اهل محبين و زنان سينه جزو را ما *

 عطا ايشان به عزت با عمر طول بيفزاي، تشتوفيقا بر فرما، حفظ زمان امام آقا توجهات سايه در رهبرما را *

  فرما.

  فرما متصل زمان امام آقا انقلاب به را انقلابمان *

  بده قرار راحت و آسان ما براي را مرگ لحظه خداوندا *

  بده              قرار خود راه در شهادت را ما مرگ خداوندا *

  ما را از دنيا مبر نكردي پاكمان تا *

  مان برسان فرياد به علي آل و علي قبر اول شب و مرگ لحظه *

  بگردان محشور كربلا شهداي با بميران، عاشورايي بدار، زنده حسيني را ما *

  بده قرار ما نسل در را) ع( اميرالمؤمنين حب ويژه به) ع( بيت اهل حب *

  مده قرار عصمت بيت اهل به نسبت تفاوت بي و دشمن ما ذريه و نسل در *

  فرما عطا زينبي عفت ما زنان به اباالفضلي، غيرت ما مرداي به *

  بفرما كن ريشه الا و هدايت هستند هدايت قابل اگر ما دشمنان *

  بده قرار ما قبر اول شب ذخيره و قبول ما از شايستگي به را توسلات قليل اين *

  بگردان خير به روا است جمع اين حاجات آنچه نكرديم، و كرديم دعا آنچه نگفتيم، و گفتيم آنچه *

  فرما قبول وجه احسن به محترم باني از *

  رستگار. ما و باشي خشنود تو كار سرانجام كن چنان خدايا *



 ٥٣ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٤ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 از نيـستــان داغ هاي خــاطــرم، آيـــد بـــه يـاد از گلستـان لاله هاي پـرپـرم، آيد به يـاد        

  هر نظر، آن صحنه ي حُزن آورم، آيد به ياد(حسين)  و بــاز            سالـها از مـاجـراي كربلا، بگذشت 

» اِرحمَوني اَنا رَجلُ غريب«يه مردي داره ميگه ،تو بازار مدينه شنيد، عليه السلامروزي امام سجاد 

زه جا از دنيا بري آيا جنا حضرت فرمودند اي مرد اگه امر الهي باشه همين به من  رحم كنيد من غريبم.

اين مردم هم امت ، من مسلمونم ،يابن رسول الله ،نه؟ با تعجب عرضه داشت ن مي كنن ياــو دفـت

  چطور منو دفن نمي كنند؟!! ،جد شما هستن

...... سه  پدرم ابي عبدالله بدن مطهر » ......وااسفاه عليك يا اَبتاه«فرمود: ، ناله ي امام سجاد بلند شد

انگار يادشون رفته بود .....  اين بدن......  بدن پسر دختر پيغمبر  بلا.....كر شبانه روز.... رو خاك گرم

  (حسين)٥خداست

 در آفتــاب مــانــد بــدن شــاه كربلا   از خــاك هــم مضــايقــه كردند كوفيان

  

  النبوه بيت اهل يا سادتي يا عليكم الله صلي

                                                             
 .٣*سوگنامه ي آل محمد,صفحه ي  ٥



 ٥٥ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 زار غصـه به قلب رباب شدصـدهــا هــ   شد آب تو شـرم ز آب، جـاي بـه مـادر

  شد كبـــــاب رويت تـــاول ز لبـــم امــا   ات گونه روي زدم بوسه هميشه مثل

  

ه سلام حضرت آمن ،پرورش نوزاد يوقتي من مأمور شدم  برا ،حليمه خاتون دايه ي پيغمبر ميگه

از اين  شيرم زياد شد. ،يولي  به بركت حضور اين نوزاد نوران نگران بودم.، كمي داشتم شير، الله عليها

آروم گرفت و خوشحال  ،هم آمنه خاتون ،ديدم  بچه گرسنه نمي مونه ،هم من خوشحال شدم ،موضوع

  شد.

  و سوز آفتابنگراني سراغ دارم  تو كربلا.....از شدت عطش  من يه مادر ،كربلا نرفته ها ،اما حسينيا

مي گفت يه نفر به داد دل من برسه   ناله هي ازين خيمه به اون خيمه با شيرش خشك شده بود.

  (حسين)٦م داره مي ميره.انوزاد شش ماهه 

 رباب جانِ بـا تــو اينقــدر مكــن بــازى آه،   نزن چنگ پسرم مــادرت شيـر ندارد

  رباب ريحــان گــل اى نبـــود، آب اى قطره   گشتـم خيمه به خيمه پسرم برهنه پا

  

  هل بيت النبوهصلي الله عليكم يا سادتي يا ا

                                                             
 .٣٤٥,صفحه ي ١٥حار الأنوار ,جلد ب.  ٦



 ٥٦ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  مـرتضاست و زهــرا غــربت صبــح آغــاز   عزاست در و اندوه در غرق وجود مُلك

  مصطفـاست (زهرا) داغ جگـر به را مدينه شهر   غريب شده عترت و گرفته عزا قرآن

 
تنگ  دلم براش خيلي، بابام چند روزه از دنيا رفته يه روز بي بي دو عالم عرضه داشت علي جان 

همين كه حضرت  آروم بگيرم. يكم، ببوسم و ببويم برام بياري تا روپدرم  دارم يه پيراهنِ  دوستشده 

از شدت فراق پدر غش كرد و به زمين  ،بوييد و بوسيد، رو گرفت پيراهن بابازهرا سلام الله عليها 

  .افتاد

 پيراهن ،يا كربلاييااما حسين نيزه نداشته اثر تيغ و ،اين پيراهن خون آلود كه نبودهمي خوام بگم 

و پهن كرد حسينش هنپيرا ،نشست كنار قبر شريف پيغمبر حسينش رو بي بي زينب آورد مدينه .....

 اين پيراهن حسينته........» ي الحسينيا ابتاه يا رسول الله هذا قميص أخِ «زد  صدا .... پيغمبر روي قبر

ناله ي بي بي بلند شد نبوديد ، خون آلوده ،زناي مدينه گفتن چرا اينقدر اين پيراهن پاره پاره است

  (حسين)٧شمشيردار با شمشير مي زد...... زه مي زد....ـزه دار با نيـني كربلا.....

  ريه كنمـرهنش گــيـي پـي بــن زخمــرتـب     مــريه كنــار بدنش گــذاريد كنــبگ

  ريه كنمـش گـوز سخنــه ســد بـذاريــه صدا زد مرا آب دهيد                    بگـانـريبــه غـچ

  

  النبوه بيت اهل يا سادتي يا عليكم الله صلي

                                                             
 . بيت الاحزان,شيخ عباس قمي. ٧



 ٥٧ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  دــبخشي وــــت به را لامـاس يــامــتم داــــخاسلام                  رــب گشت هــهدي وــت هستي تمام

  يد(زهرا)دم تو دامن ز زهرا ي زهره وعـطل ش               ــريــق اهل ميان پاكي ز كه زني آن تو

 
حضرت  خديجه كبري سلام الله عليها تو بستر بيماري عرضه داشت يا رسول الله سه تا وصيت 

دارم.اول اينكه منو ببخشي دوم اينكه دخترم فاطمه رو به شما مي سپارم .سومين وصيتمو به دخترم مي 

موقع نزول وحي به  كه گم.فاطمه جان من از شب اول قبر مي ترسم به پدرت بگو يكي از اون لباسهايي

موقع كفن كردن بي بي كه شد جبرئيل نازل شد موقع كفن كردن به تنم بپوشونن تا كفنم باشه.تن ميكردند 

در راه ما خرج كرده لذا كفن بهشتي براش يارسول الله خداوند عالم مي فرمايد همسرت تمام اموالش رو 

  رو. برمطهر پيغمرداي هم ,.هم كفن بهشتي  داشت بي بي  آورديم

اما.... دلها بسوزه برا سيد الشهداء كفن كه نداشت.....لباسهاشو به غارت بردند....سه شبانه روز اين 

بني اسد بريد برام يه تكه بوريا    عليه السلامبدن مطهر زير آفتاب سوزان كربلا.......صدا زد امام سجاد 

  (حسين)٨بياريد...........

  نداشت بدن سالم، و جراحت بي جاي يك                          اسبها پامال شده پيكرش كه بس از

  نداشت كفن شقايق چه اگر شد او                                   پيچيده پوش لاله تن كهنه بورياي در

  

  النبوه بيت اهل يا سادتي يا عليكم الله صلي

                                                             
 .٢٨٠صفحه ي  ٢رياحين الشريعه,جلد.  ٨



 ٥٨ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  مـــكن ريهـــگ وــــت ادرــــم و درــپ ايــج هــب نــم        مـكن ريهــگ وــت پيكر سر به جان عمو اي

  او(يا رسول الله) سر بالا ريزد سر به خاك رسد او        تا خواهر ره ز كه بپوشان زود صورتش

 
اومد  ،خيلي محزون شد آقا رسول الله ،وقتي خبر شهادت حمزه ي سيدالشهدا  به  پيغمبر خدا رسيد

يه مقدار از ، عباشو انداخت رو بدن ،شنيد صفيهّ خواهرش داره ميادتا ،كنار بدن مثُله شده ي عموجانش

نخواست پيغمبر  يه  پاها بيرون بود از عبا,خارو خاشاك جمع كردند ريختند تا بدن كاملا پوشيده بشه.

  اينجوري ببينه. ،بدن غرقه به خون برادر رو ،خواهر

عمه ي  ربلا مي بود......نمي گذاشتكسي تو كمي خوام بگم يا خاتم النبيين ...آقاجان اي كاش 

توگودال بدن پاره پاره ي حسينش رو ديد تا بينه.......اره و.....بي سر ابي عبدالله رو نسادات.....بدن پاره پ

  (حسين)٩سر بلند كرد سر بريده ي حسينش رو .......  رو  نيزه ديد

 

  ه گشته خون جگر  ,چند نفر به يك نفرلشكريان خيره سر ,چند نفر به يك نفر                    فاطم

  خواهر دل شكسته اش, همره دختران او                 زند به سينه  و به سر ,چند نفر به يك نفر

  

  النبوه بيت اهل يا سادتي يا عليكم الله صلي

                                                             
 ٧٩منتهي الآمال,صفحه ي .  ٩



 ٥٩ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 اــــــبـس آل عــامـــــــلام اي خــالسلا             ــربـــام كـــــه كــــام اي تشنــــالسل

  اي خجل از تو فرات و علقمه(حسين)               هــاطمـه گاه فـوســانت بــاي لب

 
.عرضه داشتند: آقاجان ، خشكسالي زندگي مارو عليه السلامي اميرالمؤمنين مردم كوفه اومدند در خونه

د حسينم بياد. آقا فلج كرده ، حيوونامون دارن تلف ميشن ، دعا كنيد بارون بباره .آقا فرمودند: بگي

سيدالشهدا اومدند تا دستاي اين آقازاده برا دعا بلند شد ابرهاي رحمت اومدند.چنان باران عظيمي باريد 

كنيم.كيِ الله تلافي ميشاءكه برگشتند گفتند: ممنونيم. بسه ديگه ، نزديكه سيل زندگيمونو خراب كنه. إن

  تلافي كردند؟ 

  سوزهعربا! جگرم از تشنگي مي ...ودال قتلگاه يه صداي جانسوز مياد.گ شنيد... از اون زماني كه  -١

  اون زماني كه علي اصغرش رو  رو دست بلند كرد فرمود اِن لمَ ترَحَمُونيِ فاَرحَموُا هَذاَ الطفِّل  -٢

 (حسين)١٠اون زماني كه تير به مشك قمر بني هاشم زدند -٣

 

  از عطش كِي اصغرت خوابيده بود  بر لب دريا لبت خشكيده بود              

  و خوابــان تـــم يتيمــكودكانت جملگي بي تاب آب                 دور از چش

  

  عبداللهبِأبي أنتَ وَ امُّي يا سيدنا يا أبا

                                                             
 المعجزات عيون از نقل به ،١٦ ح ،١٨٧ ص ،٤٤ ج: نوار بحارالا.  ١٠



 ٦٠ ............................................................................................................ من العسل احلي

  

 گذاردذارند،او وا نميـق واگــر خلــگ              گذاردلطف حسين ما را، تنها نمي

  )گذارد(حسينمام خود را تنها نميه اـــشيعــن                  واب گفتـــهَل مِن معُين او را بايد ج

 
تا كاروان ابي عبدالله وارد سرزمين كربلا شد، مركب آقا ايستاد. قدم از قدم برنداشت. چندين 

مركب عوض كردند اما هيچكدوم راه نرفتند.پرسيدند نام اين سرزمين چيه؟ گفتند غاضريّه.نام 

رد؟ شاطئُِ الفُرات. آيا اسم ديگري هم دارد؟ گفتند: بله آقا,كربلا. تا اين اسم رو آقا ديگري هم دا

و برم از سختيالبلا: خدا...... به تو پناه ميوشنيدند،فرمودند: ((اَللهمَّ اِنيّ أعوذُ بكَِ منِ الكَربِ 

  (حسين)١١بلا))

 

  جان آشناستودل وخاكش باآب             بار بگشائيد ياران، اينجا كربلاست

  توواهر شيدايــه دارد خـــالــــن           وـت ايــزيبهِ ـــمـخيانِــدر مي

  

  بِأبي أنتَ و اُمّي يا سيدنا يا ابا عبدالله

                                                             
 ٫١٢١/ ٥ ج الفريد عقد ,  ١٤٨:،ص نگار بدايع الدموع، فيض.  ١١



 ٦١ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  ان عالم راــده دل دودمـون نشانـه خــب  را          حديث عشق تو ديوانه كرده عالم 

  نمي دهم به سُرور بهشت اين غم را(حسين)                 ن  ـــغم تو موهبت كبرياست در دل م

 
خردسال بودند. هروقت پيغمبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم) اين نازدانه  عليه السلامحسين  امام

- بوسيدند كه اصحاب مي گفتند: يا رسولبوسيدند. اينقده حسين رو ميبوسيدند. زياد ميديدند، ميرو مي

بوسي؟ گفتند:چرا زير گلوش رو ، چرا سينش رو ميفرمود:بله. ميحسينت رو دوست داري؟ مي الله! خيلي

  (حسين) ١٢بوسم))فرمود: ((اُقَبَّلُ مَوضعَ السيُّوف:دارم جاي شمشيرها رو ميمي

 

  زينت دوش نبي روي زمين جاي تو نيست               خار و خاشاك زمين منزل و مأواي تو نيست

  ه سرم كز اثر تيغ و سنان                   جاي يك بوسه در آن پيكر و اعضاي تو نيستخاك عالم ب

  

  صلَّي الله عليكُم ياسادتي يا اهل بيت النُّبُوَّة

                                                             
 است. كرده نقل يمانى طاووس از او و طبري از معتبر هايكتاب از بعضى در: نويسدمي لسيمج علامه.  ١٢



 ٦٢ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 ه براي حسينـــديـــدهد هــان بـــج            حسينشيعه كند گريه براي 

  )حسين(حسين دل كه شكسته زِ غم او شود           جاي خدا باشد و جاي

 
صبح عاشورا وارد لشكر امام حسين شد. درحالي كه سپرش رو  يكي از شهداي دشت كربلا حُر بود.

ريخت، آقا حُرّ رو بغل گرفت.صورت حرُّ رو بوسيد. عرضه داشت: آقا جان! واژگون كرده بود، اشك مي

ي ميدان گرفت. مدتي ازهخواهم اول كسي باشم كه جون ناقابلم رو فداي شما كنم. اجحسين جان! مي

گذشت تا صداي(يا مولاي، ياحسين) حُرّ بلند شد. آقا رفتند ، سر حرُّ رو به دامن گرفتند. سرش تو دامن 

ها بسوزه براي غريب نينوا حسين... كسي نبود سر عزيز فاطمه رو به دامن اربابش جون داد، اماّ دل

  (حسين)١٣بگيره...

  من،نيست باورم برادرآيا تويي        اي مصحف ورق ورق اي روح پيكرم  

  غريب است و كسي بر سر نداردـدارد         ادر نـن مـمسلمانان حسين م

  

  صلي الله عليكم ياسادتي يا اهل بيت النبوة

                                                             
 ٫١٥٩ ص الواعظين روضة و ٩٧ ص صدوق امالى ،٥٨ ص لهوف٦٫٤٦٠،١الطبرسي،ج الورى، إعلام٫٥٫٢٤٦ ،ص المقرم ،)ع(الحسين مقتل.  ١٣



 ٦٣ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

ورائيت                                                    ــاشــــداي رزق عــاي ف   به قربان تو و زيبائي ات اي

ه بشكسته ات                              ـداي سينــاي ف اي فداي كودكان خسته ات                 

       (حسين)هايت حسينايت حسين                         آشنايم كن به غمـــه زن هــاي فداي سين

 
بي خواست از محمل پياده بشه، جوانان بني هاشم اومدند، محارم بيبي زينب ميروز دومّ محرّم كه بي

بي رو با احترام پياده كردند. يكي ركاب گرفت اومدند، علي اكبر اومد، قاسم اومد، قمر بني هاشم اومد. بي

ها ي بچّهبي زينب همهشورا ...... بيبي رو گرفت، امّا عصر عابي رو گرفت، يكي دست بييكي چادر بي

رو سوار كرد، ولي كسي نبود، زينب رو كمك كنه. روشو كرد سمت گودال قتلگاه. صدا زد واحسينا. يه 

  (حسين) ١٤نگاهي سمت نهر علقمه... صدا زد وا عبّاساه...

  رومبا كه سفر مي, نگه كن ببينخيز و                         رــــمن كه زآغاز عمر,بي تو نكردم سف

  آه به دل مي زنم,خاك به سر مي كنم      بي كفن و چاك چاك ,پيكرتو نقش خاك                   

 

  بأبي أنتَ و امُّي ياسيدنا يا ابا عبدالله الحسين

                                                             
 .٣٩ و ٣٨ ص هاشم، بني عقيله.  ١٤



 ٦٤ ............................................................................................................ من العسل احلي

  

 زندگيِ گل من ، بسته به دست ساقي                      از اون همه اقاقي ، گلي نمونده باقي 

  علي اصغر) (لاي لاي

  آروم بگير علي جان ، شايد بارون بباره          ه                 يه ذرهّ آب نمونده ، تومشك پاره پار

  (لاي لاي علي اصغر) 

عبدالله آورد مقابل لشكر، فرمود: اگه من به زعم شما گنهكارم ,اين بچّه كه طفل شيرخواره رو ابي

نيد به من برگردونيد.همهمه تو لشكر دشمن افتاد. راست ميگه گناهي نداره از من بگيريد ، سيرابش ك

عبدالله منتظر جواب بود كه يه وقت ديد علي اصغر داره رو حسين. بچّه شيرخواره كه گناهي نداره. ابي

مد پشت خيام حرم...باغلاف شمشير يه زنه...(خدا...... جواب مادرش رو چي بدم). اودستش پر و بال مي

صداي رُباب اومد: حسين جان  .....همين كه خواست اين قُنداقه رو تو خاك بذاره كنَد.....قبر كوچولويي 

  (حسين)١٥مو ببينم...يه بار ديگه بزار علي

 

  كشمر از گلويت ميـــودم تيـــــن خــــم                        مــــودك دُردي كشــــــغم مخور اي ك

رين سرباز من                                               ــــور اي آخـــــم مخـــــمن                          غ رازـــــودك همـــور اي كــــغم مخ

 

  صَلّي الله عليك أيُّها الطفل الرضيع

                                                             
 ١٧٤ صفحه العبرى، العيون از نقل به ٥٦ صفحه ،١٣جلد ،)السلامليهع( الحسين الامام موسوعة.  ١٥



 ٦٥ ............................................................................................................ من العسل احلي

  

  دادم آمدـــر بيـــدادگــر بيــد          زِ هَــادم آمـــارك بــــر مبــغم از به

ُـذ يادم آمد(زهرا)ا خورد         ضربت شمشير ت به دستم  غلاف تيغ قـنُـف

 
فرمايند: علي جان ، برو از دخترم بپرس روايت داره ، پيغمبر روز قيامت خطاب به اميرالمؤمنين مي

پرسند:زهرا جان جواب پيغمبر رو كني؟ اميرالمؤمنين ميان ميبراي شفاعت گناهكارانِ امتّ پدرت چه مي

 چي بدم؟             

يعني علي جان :فرمايند: ((كفََانا لاِجَلِ هَذَا المقام، اَليدانِ المَقطوعتانِ منِ ابنيَِ العبّاسِبي بي فاطمه مي

  (حسين)١٦كند).دستايِ بريده شده پسرم عباس ، براي شفاعت امتّ پدرم كفايت مي

 

  دل ياسين و طاها را شكستيد  رمت ما را شكستيد                  ــدريغا ح

  ازوي زهرا را شكستيدـرا بــما دست مرا از من گرفتيد                  چش

 

  صلي الله عليكم يا سادتي يا اهلَ بيتِ النُّبُوَّة

                                                             
 .ق١٤٢٨ اول، چاپ ما، دليل قم، ،١٧١ ص ،٢٤ ج ،)س(الزهراء فاطمه عن الكبرى الموسوعه: از نقل به ٣٣٩ ص الشهاده، أسرار دربندي،.  ١٦



 ٦٦ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  آييي ميـ ـِه كــرينــي قــز بــزيـآيي                    عسحرخيز مدينه كِي مي

  آيي(يابن الحسن)سينه كِي ميشفاي زخم                         عزيزم مادرت چشم انتظاره

 
فرمايد: يا اَهلَ العالمَ إنَّ جدَيَّ الحسين قتَلَوهُ زنه و ميوقتي آقا بياد تكيه به ديوار خونه خدا مي

  عطَشاناً، يا اهل العالم انّ جديّ الحسين طرََحوهُ عُرياناً،  يا اهل العالم انَّ جديّ الحسين سَحقَوهُ عُدواناً:

كه با لب تشنه شهيد شد. قربون اون آقايي كه بدنش سه شبانه روز زير آفتاب داغ  قربون اون آقايي

نفر، اسبارو نعل تازه ١٠كربلا افتاده بود.قربون اون آقايي كه بدنش پا مال سمُّ ستُوران شد. دستور دادند 

  (حسين)١٧بزنند...

   

  ه پيكرت افتاد خواهرت افتاداد                همين كـــرت افتـــي و پيكــاهــــبلند مرتبه ش

  ه زينب,برابرت افتادــرتبــــزار مــــتونيزه خوردي و يك مرتبه زمين خوردي                 ه

  و به آخرت افتادــن تــچنان كه شرح ت  م چه دَرهَمت كردند              ـــتورا به خاطر درِه

 

  صل الله عليكم ياسادتي يا اهل بيت النبوه

                                                             
 . ٣٠٨ ، ٢ ج ، وعاظ گفتار ، مشهور ، ١٢ ،ص فلسفي مقتل.  ١٧



 ٦٧ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

د زهـــــرا                                 ــــنـاهي يه ما كند زهرا                  درد مــــا را دوا كــر نگــگ

(زهرا)                                                                              همچو مرغي كه دانه برچيند                  دوستان را جدا كند زهرا

 
ترسيم ديگه مادر رو زنده نبيني . حَسُنين دويدند سمت مسجد ، با ناله عرضه داشتند باباجان بيا مي

روايت داريم آقا تا اين حرف شنيد سراسيمه از مسجد اومد بيرون نقل شده، چندبار زمين افتاد ، تا خونه 

حضرت زهرا چشماشو بسته. هرچي صدا زد:يا بنتَ رسولِ الله! صدايي نشنيد. يا امُ الحسن و  رسيد، ديد

ريزه، با بي چشماشُ باز كرد ديد آقا اشك ميبي   الحسين! جوابي نشنيد. آخرَ سَر فرمود: اَنا عليٌّ ،انَا عليٌّ...

فرمود اشك مظلوم دواي پيغمبر مي دست لرزون، اشك اقا رو گرفت به پهلو ماليد. فرمود: علي جان بابام

  (علي)١٨درده

  نه فشار در مرا كُشت سيلينه   را كشت         ــر مـــنه تنها داغ پيغمب

  در مرا كشتــومي حيـــم مظلــماهه سوگند         غبه جان محسن شش

 

  صلّي الله عليك يا سيدتنا يا صدّيقه الطاهره

                                                             
 ١٧٨: ص ،٤٣ج ،)بيروت -  ط( وارالأن بحار.  ١٨



 ٦٨ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 دــي رهايـــــم نكنـــرق گنهـــــم ولــــــغ        د                   ولايم نكنم زخدا كه بيــــواهـــخ

  ) از تو جدايم نكند (حسيندر هر دو جهان        تو حسين                خواسته دارم از خداييك

 
 عصر عاشورا فرشته هاي مقربّ الهي خيلي ناله مي زدند .عرضه داشتند:خدا......ببين با حسينت چه

كردند.از عرش الهي ندا اومد: يا ملائكتي! انُظُروا الي يمينِ عرشي: (فرشته هاي من، ملائكه من، به سمت 

راست عرش من بنگريد) نگاه كردند تصوير وجود مقدس صاحب الزمان رو ديدند. ندا اومد ملائكة من.. 

جان كي باشه ظهور كني.. انتقام الزمان آقا گيرم. يا صاحببه وسيلة همين مهدي انتقام خون حسينم رو مي

  (حسين)١٩جدّ غريبت رو...،انتقام شش ماهة جدّت رو...، انتقام سه سالة جدتّ رو... بگيري

  

  :زيارت ناحيه مقدسه  ي امام زمان اومده در

  عطش از شده خشك برلبهاي سلام                                  الذَّابلِاتِ  الشِّفاهِ  عَلَى اَلسَّلامُ

  شده خضاب خون به برمحاسن سلام                                 الخَضيبِ  الشَّيْبِ  عَلَى لامُلسّ اَ

 ودـــآل اكــــخ ورتـــــرصـــــب سلام                                  ريبِ ــــالتَّ دِّ ـــــالخَ ىــــلَ ــعَ امُ ـــاَلسَّل

  ما را ز غم رها كن، بر درد ما دوايي                               شود بيايي    اي غائب از نظرها كِي مي

 

  صلي الله عليك يا سيدنا يا اباعبدالله

                                                             
 ١٢كامل الزيارات,ابن قولويه,صفحه ي .  ١٩



 ٦٩ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  طبيب قلب فكــارم حسيــن مظلـوم استرم حسين مظلوم است             تمام دارو ندا

  مظلوم است(حسين)رسل                    شفيع امت زارم حسين ــشنيدم آنكه بفرمـــود احمد مُ

 
مرحوم نهاوندي در عالم رؤيا به محضر حضرت زهراسلام الله عليها مشرف شد. بي بي فرمودند: آيا 

بي فرمود: نهاوندي روضه وداع خونم. بيبي جان.خيلي ميخوني؟ عرض كرد بله بيروضة حسينم را مي

اومد دم خيام حرم، صدا زد زينبم ، ام حسينم را زياد بخوان... ناله دارهاي مجلس، قربون اون آقايي كه 

كلثوم ، سكينه ، رقيه جان: علََيكُنَّ منِّي السلَّام : منم رفتم خداحافظ.همه ريختند دور ابي عبدالله. هركي يه 

چيزي مي گفت سكينه خاتون اومد جلو ، صدا زد: ما رو به كي مي سپاري، ردُوّا اِلي مدينةِ جدَنِّا: بابا مارو 

  (حسين)٢٠م جدّمون رسول اللهبرگردون حر

  

  اگرنازي كند دختر خريدارش پدرباشد                     بزرگي كن ببوس اين دختر كوچكترخودرا

  زدورادور مي ديدم گلويت عمه مي بوسد                    مگر آماده كردي بهر خنجر حنجر خود را

  خبرگير از كنار علقمه آب آور خود را            به دنبال مسافر آب مي ريزند كو آبي                  

 

 صلي الله عليك يا سيدنا العطشان يا ابا عبدالله الحسين

                                                             
 ١٦٤,ص٢گفتار واعظ,جلد.  ٢٠



 ٧٠ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

   ـرم شدـجـــنـن حـــر ايــر ، دگـــــاده خنجـــآم                 رم شدــــزينـــب بيا وقت وداع آخ

 )وم ميدان ، خدا باشد نگه دار(حسينرمن مي              اي خواهر نالان ، خدا باشد نگه دار

  

بي ها! منم رفتم خداحافظ. همه رو امر به صبر وقتي آقا امام حسين اومد دم خيام حرم ، صدا زد: آي بي

شه ، ناله مي زنه، بي بي زينبه... ابي عبدالله با يه اشارة ولايي به دل بي بي كرد. اوني كه اصلا آروم نمي

. زينبي كه نمي تونست حتيّ يك لحظه از برادر جدا بشه فرمود حسين اگه زينب، خواهر رو آروم كرد

  هنوز چند قدمي نرفته بود شنيد يه صدايي مياد: ميخواي بري برو داداش.آقا راهي ميدان شد.

(مَهلاً مَهلاً يابن الزَّهرا) تا نگاه كرد ديد خواهرش زينبه. فرمود: خواهرم مگه شمارو امر به صبر نكرده 

صدا زد چرا داداش اما  يه وصيتي از مادرم زهرا يادم اومد. لحظات آخر عمر مادرم بود فرمود:  بودم.

  (حسين)٢١موقع وداع حسينم كه پيراهن كهنه طلبيد ، عوض من زير گلوي حسينم رو ببوس...

  

  كرده وصيت مادرت تا من ببوسم حنجرت             اي من فداي پيكرت از چه به ني گردد سرت

  

  بي انت و امُّي يا يا ابا عبداللهبِا

                                                             
 .٤٨٦ ص ،)حسين امام( عوالم.  ٢١



 ٧١ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  تا كنـــم اين جان ناقابل فدايت ياحســين                حسين دارم اندر دل هواي كربلايت يا

  سرايت ياحسين(حسين)دست ما وُ دامن دولت          عاصي و بدكار و سيه روي ,اي امام ما همه

  

خوام صورتت  گودال قتلگاه، صدا زد: داداش ميياد اون ساعتي كه عمة سادات زينب كبري اومد به

صورت رو گذاشت به رگهاي  رو ببوسم اما سر در بدن نداري. يه وقت ديدن دختر اميرالمومنين خم شد و

بود.با ناباوري صدا مي زد:  أ  بود، باباش علي نبوسيدهبريده.... يعني جايي رو بوسيد كه پيغمبر نبوسيده

 (حسين)٢٢زينبي أنتَ أخي؟ آيا تو برادر

  

  نيست باورم ،نـم رادرـبويي ـــا تـــآي                اي روح پيكرم        مصحف ورق ورق !اي 

  نشناسمت كنون كه تو هستي برادرم                       وده ام ـبا آنكه در جوار تو يك عمر ب

  

 بِأبي أنتَ و اُمّي ياسيدنا يا ابا عبدالله

                                                             
 ١١٠قصه ي كربلا,صفحه ي .  ٢٢



 ٧٢ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 بويــم او رارســـم ميل ميــر گـــه هــب                          م او را   ــويـــجم مياردهـــگلي گم ك

  گل من يك نشاني در بدن داشت                               يكي پيراهن كهنه به تن داشت(حسين)

  

  نداره،ه سر در بدنك عليه السلامآقا سيدالشهدا قربون…شناسند يا به چهرهلباس مي شهيد رو يا به

پاره، بي زينب كبري تو گودال قتلگاه...، كنار يه بدن پارهلباس آقا رو هم به غارت بردند .اومد بي 

دست برُد زير بدن، فرمود: اَللهُمَّ تقََبَّل منِّا هذا القُربان: خدايا.... اين قرباني رو از ما اهل بيت   قبول 

  (حسين) ٢٣كن)...

  

  ايابــت ندادندــدمـــي زان دُرّ ن        را آبت نداند       ــد چــر كشتنــاگ

  اگر كشتند چرا خاكت نكردند                كفن بر جسم صد چاكت نكردند

 

  بِابي أنتمُ و اُمّي ياسيدنا يا اباعبدالله

                                                             
 ٣٧٩مقتل الحسين,علامه سيد عبدالرزاق مقرم,صفحه ي .  ٢٣



 ٧٣ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  ـنبلايــت حسيـوقبلة عالـــم شده، كربا زند، پر به هوايت حسيـن          ــرغ دل مـــم

  منم گدايت حسين، منم گدايت حسين            كن نظري از كرم، به اين گدايت حسين(حسين)

 
كجا به شما سخت گذشت كربلا يا كوفه يا شام؟ آقا سه بار  عرض كردند, عليه السلامبه امام سجاد 

ي كردند. مردم فرمود الشام ، الشام، الشام. سَهل ساعدي ميگه: وارد شهر شام شدم، ديدم شهر رو چراغان

لباس نو پوشيدند. خدا، چه خبره؟ نكنه عيده ، من خبر ندارم؟ديدم سيدالساجدين روي شتر سواره، غلُ 

كني؟ عرض كردم: آقا از ارادتمندانم. جامعه به گردن داره، رفتم جلو سلام كردم. فرمود:كي هستي سلام مي

: امري داريد بفرماييد. فرمود:اگه ميتوني چنددرهم فرمود: از اول كربلا تا الآن كسي به ما سلام نكرده.گفتم

به اين نيزه دارها بده كه سرها رو از ميون كاروانِ آلُ الله ببرند بيرون, تا به هواي سرهاي بريده، آلُ الله رو 

نگاه نكنند.بعد ديدم سر مبارك رو خم كرد و فرمود سهل ،يه پارچه برام بيار زير زنجير گردنم بذار، زنجير 

  (حسين)٢٤دنمو آزار ميده، سهل ميگه پارچه آوردم تا زنجير رو از گردن آقا بلند كردم ديدم خون تازه...گر

  

  الة ذرية زهرا نزنيد ــاز با نــس     شاميان خنده به زخم جگر ما نزنيد    

  سر مردان خدا را به سر نيزه زديد          مرد باشيد دگر سنگ به زن ها نزنيد

  

  اُمّي يا سيدنا يا ابا عبدالله الحسين بِأبي أنتَ و

                                                             
 ٣٤٩ناسخ التواريخ ,نقل از مناقب,صفحه ي .  ٢٤



 ٧٤ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  كه عادت تو وفا و سجيتت كرم استعَم است               اي كه ولاي تو بهترين نِ ،حسين

 (حسين)دلم خوش است كه نامم كبوتر حرم است                 ن حقير كجا و غلامي تو وليــم

 

الله بود. اومدند كنار مرقد مرقد جدشون رسولابي عبدالله چندتا وداع داشتند. اولين وداعشون با 

پيغمبر وداع كردند. در عالم رؤيا يا مكاشفه جدشونو ديدند. آقا رسول الله فرمودند: حسين جان( إن اللهَ 

خواد تو رو كشته ببينه). همه اقوام و خويشان ,دور آقارو گرفتند. شاءَ أن يَراكَ قتَيلا: خداوند عالم مي

 كه داري ميري، زن و بچّه رو باخودت  نبر. آقاسيد الشهدا  فرمود: گفتند: آقا حالا

  (حسيــــن) ٢٥خواد اونارو اسير ببينه)(قدَ شاءَ الله أن يرُاهُنَّ سبَايا:خداوند عالم مي

  

  عصر عاشورا شروع كربلاي زينب است                  ماجراي كربلا شرح  بلاي زينب است

  ل دل                  صبر زينب آيت صبر خداي زينب استــم اهشرح صدرش در نمي آيد به فه

 

  صلَّي الله عليكَ يا سيدنا يا اباعبدالله

                                                             
 ٦٤علي قتلي الطفوف,صفحه ي  اللهوف.  ٢٥



 ٧٥ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  م بوديــاتــر خــبه پيغمب»اس ـــه النــاشب«اي كه در حسن و خرد ,شهره ي عالم بودي          

  او ,در همه عالم بودي(حسين)كه تو زيباتر از         زنم     ــوسف كنعا نــپيش حسن تو دم از ي

  

عبدالله رو براتون خوام روضه ي جون دادن ابيشيخ شوشتري رفت بالاي منبر، گفت: مردم! امروز مي 

  عبدالله اومد كنار بدن ارباً ارباي جوونش.......اكبر خوندن. ابيعليبخونم. شروع كرد روضة آقا 

ند آقا ما منتظر بوديم روضه جون دادن ارباب رو روضه تموم شد، تا از منبر اومد پايين مردم گفت

اكبر حسين رو كشت. آقا رو پير كرد. آقا از داغ بخوني؟!. گفت خوندم،متوجه نشديد! به خدا داغ علي

 ن)(حسيـ٢٦ومد زير بغل داداشُ گرفت...جوونش حالت احتضار گرفت ، زينب كبري ا

  

  ذره ذره بدنت را چه به هم ريخته اند    ه به هم ريخته اند            ـباسرنيزه تنت را چ

  سنگها رو لب خشك تو جاخوش كردنن                    اين عقيق يمنت راچه به هم ريخته اند

 

  صلي الله عليك يا سيدنا المظلوم يا حسين ابن علي

                                                             
 گلوازه هاي روزه..  ٢٦



 ٧٦ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  مولا) آزارم خدايا(گونهدهد اينتقصير در زندان گرفتارم خدايا       از چه دشمن ميكه بيمن

 

السلّامُ علي المُعذبَِّ في قَعرِ السجُّون و ظلُمَُ المَطامير : سلام ما بر اون آقايي كه چهارده سال هي از 

اين زندان به اون زندان... ذي الساقِ المرَصوصُ بِحلَقَِ القيُود: همون آقايي كه ساق پاي مباركش رو 

گشت، حضرت رفت و بر مينه به بغداد ميهاي آماده هركارواني از مديزنجيرها آزرده بود. دل

روز )داره يا نه؟. يهعليه السلامفرمود: كسي خبري از بابام موسي ابن جعفر (معصومه(سلام الله عليها) مي

مرتبه ديدند در زندان يكي اومد گفت: بي بي جان، مژده بدين.امروز باباتون ميخواد از زندان آزاد بشه. يه

زنند: هذا امامُ الرَّفضَه. اين بدن غريب آقاي زير بدن يه آقايي رو گرفتند.هي صدا ميباز شد. چهار تا غلام 

شيعيانه.... درحاليكه هنوز غلُ و زنجير به دست و پاي جنازه آقا بودمردم همت كردند، بدن مطهّر آقا رو 

بدن  سين(ع).....ها بسوزه برا غريب كربلا حتشييع باشكوهي كردند، محترمانه به خاك سپردند. اما دل

  (حسين). ٢٧روز زير آفتاب داغ كربلا....مطهرش سه شبانه

 به سِندي گفته ام سِندي پر از خون شد سبوي من              

  شكنجه مي كني امامزن سيلي به روي من

 به من سيلي زدي ومن زفرط غصه جان دادم                   

  نشستم گوشه ي زندان به ياد مادر افتادم

 

  صلي الله عليك يا اهل بيت النبوه

                                                             
 ١٠٠عيون اخبار الرضا,صفحه ي .  ٢٧



 ٧٧ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  محبوب رضاست هركه دل ريشتر است                   

  تر استاز كـعــبه صفــــاي اين حرم بيش

  اينجاسـت طبيـــبي كه ندارد نوبـت                  

  تر است(رضا)هردل كه شكسته تر بود پيش

 

ياحَةِ عليهِ قبلَ الوُصولِ القتَلِ اِليهِ : سلام ما بر اون آقايي كه امر كرد السلام علي منَ أمَرَ اَهلهَُ و عيِالهَُ بِالنّ 

زن و بچه ,قبل از رفتنش براش گريه كنند. گفتند: آقا گريه پشت سر مسافر خوب نيست؟ فرمود: بله برا 

ما ميان. شما اون مسافري كه اميد برگشتن داره. فرمود : اباصلَت، درها رو ببند.گفتم: آقا مردم به ديدن ش

حجت خداييد. فرمود: اباصلت بخدا من تو اين شهر غريبم. درها رو بستم، ديدم يه آقايي وارد اتاق شد. 

عليه ام. آقا سر بابارو به دامن گرفت. امام رضا (گفتم: شما كي هستيد؟ فرمود اباصَلت . من جوادالائمه

ا بسوزه براي اون آقايي كه اومد كنار بدن ارباً هبود.دل فرزندش) ، لحظة آخر سر مباركش به دامن السلام

  (حسين) ٢٨الأفاء: بعد تو خاك بر سر دنيا و زندگاني دنياارباي جوونش صدازد: علي, علَيَ الدُّنيا بَعدكََ 

  

 ر در خيمه رسانيدــي را بــعلـد                  يـايــم بيــان بني هاشــجوان

 ر در خيمه رسانمـــي را بــعل            ندارم       خدا داند كه من طاقت

 

  بابي انتم و اميّ يا اهل بيت النبوه

                                                             
 .١٠٥٢،١٠٥٥منتهي الآمال ,صفحه ي .  ٢٨



 ٧٨ ............................................................................................................ من العسل احلي

            بس كه ميدان رفتن تو بر عمويت مشكل است

  برمشام جان ,فراق عطر و بويت مشكل است

 بردلم آتش مزن ,اي ميوه ي قلب حسن        

 غرقه در خون,ديدن تو,برعمويت مشكل است(حسين)

 

ا قاسم بن الحسن از اسب رو زمين افتاد ,صدا زد عمو جان به فريادم برس. عزيز فاطمه ابي وقتي آق

عبدالله, با عجله رفت سمت پسر برادرش. ديد دشمن دورشو محاصره كرده ، بدن قاسم زير دست و پاي 

خيمه ،  گه وقتي بدن قاسم رو آوردنزنه، عموجان... استخونام شكست... . راوي مياسبه، هيِ صدا مي

اكبر، ديدند ازبس بدن قاسمِ سيزده ساله زير دست و پاي اسب بوده، قد و قامتي شبيه علي كنار بدن علي

  (حسين)٢٩اكبر پيدا كرده...

  رخ نهادي تو به روي پسرتديــدم                  مو مياني كه عـزمآن

  كردمپدر مياد ـو يـــاي عمــردم                  كر ميــم از دور نظـمن

  ه جاي پدر من بوديـــو بـت تو كه چون تاج سر من بودي                

  ون گرفته همة پيكر منـــن                خــر مــاي عمو زود بيا بر س

 

  صلي الله عليك يا اهل بيت النبوه

                                                             
 ٤٤٧,صفحه ي ٥تاريخ طبري,جلد .  ٢٩



 ٧٩ ............................................................................................................ من العسل احلي

  

  اغ ديده امچقدردكه ,گواه  عمر من هست                   من دختري يتيمه و محنت كشيده ام

  (حسين)كف پايم شكوفه زد                         از بس كه روي خار مغيلان دويده امگل هاي آبله 

 
يزيد ملعون از خواب نحسش بيدار شد. گفت:چه خبره؟ صداي ناله و گريه بلنده؟ گفتند يزيد، دختر 

داريد سر بريدة باباشو براش حسين بهونه بابا گرفته. گفت ساكتش كنين. گفتند ساكت نميشه. گفت: بر

بريد. سرمطهر رو توطبقي گذاشتند تا آوردند، رقيه خاتون(سلام الله عليها) گفت عمه جان! من كه غذا 

نخواستم. بي بي زينب كبري سلام الله عليها فرمود: رقيه جان! مقصود تو، توي همين طبقه. تا سرپوشو 

گرفت. صدا زد: يا ابتاه(( مَنِ الذَّي اَيتَمَني)) بابا، كي منو برداشت، سر بريده بابا رو ديد. سر رو تو بغل 

يتيم كرده بابا. ((مَنِ الَّذي قطَعََ ورَيدَك)) بابا، كي رگ گردنتو بريده بابا. يه وقت ديدن سريه طرف... رقيه 

  »:گفت بابا«(حسيـــــــن)٣٠ي سه ساله يه طرف...

  

  سنگ جفا كه زد به پيشانيت      ورانيــت       ـبه فداي ســر ن جان 

  ل بي شيـــر رباب اســـتــاد طفـــه يــب            لبت خشك است و چشمانت پر آب است        

 

  صلي الله عليك ياسيدتنا المظلومه يا رقيه بنت الحسين

                                                             
 ٤٥٦نفس المهموم,صفحه ي  . ٣٠



 ٨٠ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 ان اكبر منر مــن                                               نوجوـاي چراغ دل و اي نور دو چـشم ت

  وقت آن شد ز غمت جان رود از پيكر من                                              نوجوان اكبر من

 
عرضه داشتن آقا، بهترين لحظات عمر بابا چه زمانيه؟ فرمود: زماني كه خدا   عليه السلام صادقبه امام 

هترين لحظات عمر باباست. پرسيدند سخت بهش پسري بده، بزرگ بشه، به قد و بالاي جوون نگاه كنه، ب

جان ترين لحظات بابا چه زمانيه؟ آقا شروع كرد گريه كردن، فرمود: اون زماني كه بابا بياد كنار بدن بي

آورد خيمه ....اما افتاد آقا ابي عبدالله بدنش رو  ميجوونش. روز عاشورا هر شهيدي از اسب به زمين مي

,عزيز فاطمه نتونست خيمه بياره. آخه بدن علي اكبر ارباً ارباً شده بود.  بدن غرق به خون علي اكبر رو

(( يا فتِيان بني هاشم! احِملِوا اَخاكُم اِلي الفُسطاط: ٣١ديگه رمق تو بدن ارباب نبود. اين جا بود كه صدا زد:

 يعني  

  ان بني هاشم بياييد           علي را بر در خيمه رسانيدــوانــج

  در خيمه رسانم رـــعلي را بارم             من طاقت ندخدا داند كه 

 

  صلي الله عليك يا سيدنا يا اباعبدالله الحسين

                                                             
 ٤٦٤طبرسي,صفحه ي ,اعلام الوري,٦٨.مثير الاحزان ,ابن نما,صفحه ي ١٠٦,صفحه ي ٢الارشاد,شيخ مفيد,جلد . ٣١



 ٨١ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  اگر باشد چو من تنها نباشد(حسيـــن)                               الهي طفــل بي بابا نباشـد

 

گفت بابا، اين ا تا شام، هروقت ميدخترا بابايي اند. بابا علاقة عجيبي به دختر خردسالش داره. از كربل

زدند تا جاييكه وقتي زن غسّاله خواست بدن رقيه خاتون رو غسل بده، ناز دانة ابي عبدالله رو كتك مي

ها كيه؟ گفتند: عممون زينبه. عرضه داشت  بي بي جان! اين دختر چه مريضي بيگفت: بزرگ شما بي

ينب كبري، شروع كرد گريه كردن، گفت  زن غساله حق داشته، تموم بدن اين دختر كبوده؟!. بي بي ز

گفت بابا، سيلي مي ببيني، از كربلا تا شام، هروقت اين بچه ميداري غسل ندي. آخه نبودي 

  (حسيـن)٣٢زدند......زدنش....تازيانه مي

  

  به ويـــران سرزدي يطاير قدس     اي سر امشب بر يتيمان سرزدي            

  تو سرت از تن جدا، من زنده امــنــده ام                 خـت شرما از رــجان باب

 

 صلي الله عليك يا سيدتنا المظلومه يا رقيه

                                                             
 ٤٧به نقل از سرگذشت جانسوز حضرت رقيه ,محمد اشتهاردي,صفحه ي  ٥٢مرقاه الايقان,گنجوي,صفحه ي   ٢الوقايع و الحوادث,محمد باقر ملبويي,جلد . ٣٢



 ٨٢ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 گيــر تو امنــــدر پيــــر و زميـــاي پســـر، من پدر پيــر تو ام              پ

  اموش كن(حسين)تو كه آتش زده اي خ                   ن  ـــوش كــسخني گوي و دلم را خ

 

  فرمايد: وقتي ابي عبدالله رسيد بالا سر علي اكبرش، چهار صدا  بلند شد.شيخ شوشتري مي

  زد يا ابَتَاه، عَليَكَ مِنيّ السلَّام(بابا منم رفتم)اول صداي آقازاده علي اكبر بود، صدا مي-١

  زد، صدا ميصداي دوم، صداي آقا امام حسين بود تا بدن اِرباً اِرباي علي رو ديد-٢

  لَعَنَ الله قوماً قتَلَُوك  

  زد وا اخُيَّا، وابنَ اُخَياّة (واي برادرم، واي پسر برادرم).صداي سوم، نالة زينب كبري بود. صدا مي-٣

  (حسين)٣٣كردند.زدند، شادي ميبود، كف مي لشكر دشمن چهارم: هلهلة صداي-٤

  اچنگ گرگ ,پيرهنت در نيامدهبده           ــامـــدا زره زتنت در نيــشكرخ

  اين چند نيزه از بدنت در نيامدهاك,جگر جمع مي كنم            دارم زروي خ

 

  صلي الله عليك يا اهل بيت النبوه

                                                             
 ١٧٢,صفحه ي ٢گفتار وعاظ,جلد . ٣٣



 ٨٣ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 امام نازدانههـم فاطمـور دو چشـن ام         ي فخر زمانهمن دختر سه سـاله

  وشه خرابه بود آشيانه ام(حسين)در گام          اميد تو بستهبابا بيا كه دل  به 

 

دن تا آروم بگيره. ي بابا بگيره ، هرچي بخواد بهش ميرسمه بين ما ايراني ها ,وقتي دختري بهونه

دن.. ولي  شاميا.. با ما خيلي فرق دارن.وقتي تو خرابه ي عروسك بهش مي دن. اسباب بازي دستش مي

ونه بابا گرفت, سر بريده باباشو براش شام ,دخترسه ساله ي سيدالشهداء رقيه خاتون ,به

  (حسيـــن). تا ديد سر بريدة باباست شروع كرد ناله زدن:٣٤بردند......

  

  ه رو زدن بابا باباــمــع                     دن بابا بابا    ــــا بـيـامـشـ

  بابا  رُ بخر باباــازِ دختــن                ا بابا         ـابــر بــبـبيــا منو ب

  ن بابا بابا ـامو ببيـخار پ     ا                    ـابـا بـگوشامو ببيـن باب

  وده بابا باباـصورتم كب                  گُناهم چي بوده بابا بابا       

 

 صَلَّي اللهُ عليك يا سيدتنا يا رقيه  يا بنت الحسين

                                                             
 ,كتاب الحاويه.١٧٩,صفحه ٢كتاب كامل بهايي,جلد . ٣٤



 ٨٤ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  رــوده اصغــت روا بنمبسـي حاجشيرخواره بوده اصغر             اگر چه 

  به دست كوچكش بگشوده اصغر(حسين)                 زرگ دوستــان راـــهاي بگره

 

فرمود: كرد، ده شب روضه بخونه، هرشب ميدر حالات ميرزاي قمي نوشتند: روضه خون دعوت مي

ست، روضه ي شهزاده علي اكبرم هگفت: آقا روضهروضه حضرت علي اصغر رو بخون. روضه خوان مي

فرمود: نه، همه شهداي كربلا لباس رزم هاشم هم هست. روضه اين بزرگوارا روهم بخونم؟. ميآقا قمر بني

كردند. قدرت دفاع از خودشون داشتند و شهيد شدند. اما طفل شش ماهة ابي مي به تن داشتند، جنگ

  سيــــن)(ح٣٥فهموند خيلي تشنشهعبدالله... فقط با تكون دادن لباي مباركش مي

  

 ضامن شدم بر مــادرش                          سيراب سازم اصغرش

  گيريد و سيرابش كنيدطرش                           رحمي به حال مُض

  آهسته در خوابش كنيد

 

  صلي الله عليك يا سيدنا يا ابا عبد الله الحسين

                                                             
 ١٧٢صغر, صفحه ي باب الحوائج حضرت علي ا . ٣٥



 ٨٥ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

            آن دم كه من از ناقه افتادم و غش كردم              

  بابا تو كجا بودي از ما تو جدا بودي

  آن دم كه تو از ناقه افتادي و غش كردي                         

  من بر سر ني بودم با تو همه جا بودم

  كِي از تو جدا ، كِي از تو جدا بودم

  آن دم كه مــرا ظالم اظهار كنيزي كرد      

 بودي از ما تو جدا بوديبابا تو كجا                         

  آن دم كه تو را ظالم اظهار كنيزي كرد                              

  در تشت طلا بودم مشغول دعـا بودم

  كِي از تو جدا بودم، با تو همه جا بودم(حسيـن)

 

ارو روايت داره تا سربريده بابا رو ديد، شروع كرد بوسيدن سر بابا. لباي بابا رو بوسيد. چشماي باب

مَنِ الَّذي قطََعَ «بوسيد. راوي ميگه ديدم مثل عمه جانش زينب لبارو به رگ هاي بريده گذاشت، صدا زد: 

كنه. ناله بابا كي رگاي گردنتو بريده بابا) همه ديدن اين نازدانه ي حسين آروم شد. گريه نمي»(وَريدَك

  (حسين)٣٦خرابة شام يه طرف... زنه تا عمه سادات اومد صداش بزنه  ديد گل يه طرف... بلبلنمي

  

  اصلا رقيه نه ,به خدا دختر خودت            يك شب ميان كوچه بماند چه مي كني

 

  صلي الله عليك يا سيدنا يا ابا عبدالله الحسين

                                                             
 ٣٢٦,صفحه ي ٢.رياض القدس,جلد٢٤٤انوارالشهاده,صفحه ي  . ٣٦



 ٨٦ ............................................................................................................ من العسل احلي

  

  در اين دم آخر زير كُند و زنجيرمتقصيــرم                 اي خدا گواهــي بي جرمم و 

  ده               ــم ديـــج و ستـــــس رنــده                  بـــيــاهـــــــده كــــم شــجسم

  )٢در ديار غربت( 

  در اين دم آخر از چه رو نيـايي؟ــــــايي؟                   نور ديدگـــانم اي رضا كج

  مـــيــنــگــمـون شد دل غــــخــــم                     نــه باليــــا بـــــيـــان بـــــــه

  )٢در ديار غربت(

  

, لحظات آخر عمر بابا اومده. اقا موسي بن جعفر نگاش به نگاه جوونش از عليه السلامآقا امام رضا

دنيا مفارقت كرد . ولي لا يوَمَ كيََومكَُ يا اباعبدالله. ابي عبدالله اومد كنار بدن بي جان جوونش علي اكبر، 

  (حسيـــــن)٣٧نيا بعدكََ الأفاء.بعدتو خاك برسر اين دنيا.....وَلدَي علَيّ، عَليَ الدُّ "صدا زد

  

  ك جهان داغ هم از داغ جوان بدتر نيستـدتر نيست                   يــخبر مرگ زچشم نگران ب

  پدر پير پسر مرده به مردن راضيست                 بي عصا هركه زمين خورده از آن بدتر نيست

 

  بيت النبوه صلي الله عليك يا اهل

                                                             
 .١٠٣,صفحه ي ١عيون اخبار الرضا,جلد  . ٣٧



 ٨٧ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  م اينچنين گفت و گريستــوابــدر جلبم عشق چيست              تا كه پرسيدم ز ق

  عشق در دست حسين بن عليست(حسين)             د  ــانه انــط افسـون فقـلي و مجنــلي

  

نور  يه روز تو مدينه بي بي زينب كبري سلام الله عليها تا چشماشو باز كرد ديد ابي عبدالله جلو

بي زينب اين محبت رو از برادر ديد  آفتاب ايستاده تا خواهر عزيزش زينب استراحت كنه اذيت نشه.تا بي

  فرمود داداش ان شاء الله جبران كنم. 

زينب هركاري كرد كنار بدن برادر زير آفتاب بمونه بيولي حسيني هاي مجلس... عصر عاشورا بي

  ( حسين)٣٨از گودال بيرون كرد. نشد...شمر ملعون بي بي رو باتازيانه

  تو زينت سر دوش پيمبرم باشي                      چه شد كه از ته گودال سر درآوردي      

  راقب پهلوي مادرم باشيـي مــكم                  ده         ـاين شلوغي گودال تنگ قول ب در

 

  صلي الله عليك يا سيدتنا المظلومه يا زينب الكبري

                                                             
 .١٩٨.العيون العبري,صفحه ي ٤٩١مقتل مقرم,صفحه ي  . ٣٨



 ٨٨ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  يعني بهار نوكري ما محرم است                        يا بدون روضه ي آقا جهنم است                  دن

  روضه به كار و زندگي ما مقدم است(حسين)تو مي شوم                      شكر خدا كه خرج عزاي 

 

ت أخي؟ و ابن اميّ)) آيا عصر عاشورا بي بي زينب كبري  تو گودال قتلگاه باديدن برادر فرمود ((أ أن

تو برادر زينبي . دو حالت  بيشتر نداره كه بي بي زينب اين حرف رو زد، يا بي بي نشناخت عزيز زهرا رو 

يا گمون نميكرد كسي با بدن برادر اين كار و بكنه ... از بس بدن رو با شمشيرو نيزه و سنگ و تير پاره 

زينب دست برد زير اين بدن فرمود((اللهم تقبل منا هذا  پاره كرده بودند، بدن شناخته نمي شد.بي بي

  (حسين)٣٩القربان : خدا.... اين قرباني رو از آل محمد قبول بفرما)).

  كه محبوب خدا را سر بريدند             خودم ديدم زبالاي بلندي                                          

  همه سر زير پرها كرده بودند                                     خودم ديدم كبوتر هاي معصوم            

 

  صلي الله عليك ياسيدنا يا ابا عبدالله الحسين

                                                             
 ٣٧٩ ی صفحه,مقرم عبدالرزاق سيد علامه,الحسين مقتل . ٣٩



 ٨٩ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  ايثار علي نقش به سيماي تو بود            ايمان و وفا سايه بالاي تو بود                                

  درياي ادب ميان لب هاي تو بود(حسين)                گرلب نزدي به آب دريا عباس                 

 

راوي ميگه ديدم ابي عبدالله تو دل ميدان، خم مي شد هي يه چيزايي رو از زمين برميداشت مي 

كشيد. وسط اين همه نيزه شكسته و تير و شمشير بوسيد و مي بوييد و اشك مي ريخت به چشماش مي

  مگه  حسين ورق قرآن پيداكرده ؟

  (حسين)٤٠هاي قلم شده اباالفضل...تر رفتم دقت كردم ديدم دستجلو

  از من دودست بركمر و از تو برزمين                           دستي دگر كجاست كه خاكي به سر كند

  از من دو چشم ,پُر زِنَم و از تو پُرزِخون                         چشمي دگر كجاست كه بر ما نظر كند

 

  عليك ياسيدنا يا قمر بني هاشمصلي الله 

                                                             
 .٣١٥سوگنامه ي آل محمد,صفحه ي  . ٤٠



 ٩٠ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  جز غم عشق تو دل آرزوي غم نكند                               چشم دريا هوس بارش شبنم نكند

  شب و روزي نگذشته همه ي عمر به من                       كه دلم ياد تو و ياد محرم نكند(حسين)

 

الشهدا  به حدي بود...... كه زبون آقا غريب ما سيد فرمايد ......عطش جدّ مي عليه السلامامام صادق 

ترك ترك شده بود, زمين و آسمون رو مثل دود مي ديد. ميخوام يه سوال بپرسم ،آقا ابي عبدالله يه 

مَرده......تشنگي اينجوري اثر كرده به مولا..... حالا ببين همين عطش با طفل شش ماهه  رباب, علي اصغر 

  (حسين)٤١دت عطش تلظي مي كرد و هي  زبان دور دهان مي چرخوند...چه كرده؟!! ....از ش

 

  ماندن بر آنكه تاب ندارد چه فايده            لالا برآنكه خواب ندارد چه فايده                             

  چه فايده وقتي دو قطره آب ندارد            گيرم حسين گيرد و اورا بغل كند                             

 

  صلي الله عليك يا سيدنا المظلوم ياحسين بن علي

                                                             
 .١٥٨ي سرخ,غلامعلي رجايي,صفحه ي سروها . ٤١



 ٩١ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  به سينه ام غم كرببلاي توست حسين        خوشم كه حنجره من براي توست حسين                  

  سرشك ديده فقط در عزاي توست حسين(حسين)  به گريه بيفتم            براي هر غم دنيا چرا 

 

رصه وجود نگذاشته بود كه جبرئيل به پيغمبرعرضه داشت قراره اين آقازاده هنوز ابي عبدالله پابه ع

بابا يا رسول الله موقع شهادت اين  عرض كردندمابين دو نهر آب با لب تشنه شهيد بشه . بي بي فاطمه 

جگرگوشه آيا منم هستم آيا شما هستيد آيا باباش علي  هست آيا داداشش حسن هست؟ آقا رسول الله 

: فمَنَ يبَكيِ علَيَه: پس كي برا حسينم گريه مي كنه  و عرض كردنده دخترم. بي بي دوعالم با گريه فرمود ن

عزاداري مي كنه؟ پيغمبر فرمودغصه نخوربابا...آخرالزّمان، يه گروهي ميان از شيعيان و محبيّن مثل مادر 

مي كنم ... تو  اشون رو شفاعتفاطمه جان.... فرداي قيامت من مرد جوون مرده براي حسينت زار مي زنند:

  (حسين)  ٤٢كنيهاشون رو شفاعت ميهم زن

  با چشم بدون اشك كورم نكنيد              ام زنور دورم نكنيد                                ظلمت كده

  ورم نكنيدام زگريه دمن هيئتي                 از هرچه مرا جدا كنيد عيبي نيست                         

 

  صلي الله عليك يا سيدنا يا ابا عبد الله الحسين

                                                             
 .٢٩٣,صفحه ي ٤٤بحار الانوار ,جلد  . ٤٢



 ٩٢ ............................................................................................................ من العسل احلي

  

  داندديدنش آرزوي ماست خدا مي                داند                         كربلا كعبه دلهاست خدا مي

  داند(حسين)آبروي همه ماست خدا مي        ما عزادار حسينيم كه اشك غم او                        

بي دوعالم داره گريه مي كنه .چرا گريه ميكني برخدا وارد خونه حضرت زهرا شدند. ديدند بيپيغم

بابا يا رسول الله اين طفلي كه در رحم منه انيس منه ,مونس منه,بامن حرف ميزنه .اما  عرض كردنددخترم. 

  المظلوم   اخيرا يه چيزايي ميگه كه نگران ميشم .يه روز ميگه انا الغريب  يه روز ميگه انا

اما يه جمله ميگه كه جگرم آتش مي گيره هي ميگه انا العطشان ..... پيغمبر شروع كردند به گفتن   

  شرح جريان كربلا و روز عاشورا و لب عطشان حسين.... هردو باهم اشك ريختند 

  (حسين)٤٣كنند.....زهراجان ..... اين فرزند منو..... ما بين دو نهر آب..... با لب تشنه سر از تنش جدا مي

  دهماين گنج پر بهاست من ارزان نمي           دهم                         مهر تو را به عالم امكان نمي

  دهـماين مهر را به ملك سليمــان نمي         اي خاك كربلاي تو مهر نماز من                         

 

  بن عليصلي الله عليك يا سيدنا العطشان ياحسين ا

                                                             
 .٢٠٧,صفحه ي ١موسوعه كربلاء,جلد . ٤٣



 ٩٣ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  كشم از اين سرايت اي مدينهدگر راحت شدم از كوچه هايت اي مدينه                  سحر پر مي

  سوزد از ياد بلايت اي مدينه(حسن)ببين اين تشت پرخون را بگو با من چه كردي        جگر مي

 

هركاري كرد  قربون اون آقايي كه وقتي ابي عبدالله ,خواست بدن مطهرش رو از تابوت برداره,

نتونست, ديد بدن با تير به چوبة تابوت دوخته شده. ابي عبدالله به هر زحمتي بود بدن برادر رو با اشك و 

طور كه بدن مطهر داداش رو به خاك مي سپرد مي فرمود غارت زده به كسي ناله از تابوت درآورد همين

 ٤٤ه برادري مثل تو رو از دست دادم...نمي گن كه اموالش رو به غارت ببرن  غارت زده به من ميگن ك

  (حسين)

  كريم آل فاطمه امام مجتبي حسن             اي حرم غريب تو كعبه قلب ما حسن                        

  حسن صدا كندمرغ پريده دلم خدا خدا خدا كند                                 گرد مدينه گردد و حسن

 

  يا حسن ابن علي صلي الله عليك يا سيدنا

                                                             
 .٢١٨,صفحه ي ٤٥.بحار الانوار ,جلد٨٦,صفحه ي ٣المناقب,جلد . ٤٤



 ٩٤ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 

  آقايي زمين و زمان مي دهي مرا آقا نشد كسي كه نشد نوكر حسين                       

  خواهي به من چو خير دو عالم عطا كني                   جا در ميان سينه زنان مي دهي مرا(حسين)

  

يزي مثل حسن  رو از دست دادم كنار بدن امام حسن مجتبي عليه السلام ابي عبدالله فرمودند برادر عز

..با داغ برادرم حسن  غارت زده شدم .اين جا كنار بدن برادر اينطور فرمود آقا .اما روز عاشورا... كنار نهر 

علقمه بال سر بدن قطعه قطعه  قمر بني هاشم فرمود ... (( الآن انكسر ظهري )) داداش از داغت كمرم 

  (حسين)٤٥ر از  زمين بلند شد....شكست.راوي ميگه ديدم حسين دست به كم

  

  فورا ببرش جواب بايد برسد                              بنويس كه با شتاب بايد برسد                    

  اين نامه به دست آب بايد برسد                    لب هاي رقيه از عطش خشك شده                   

 

  بوهصلي الله عليكم يا اهل بيت الن

                                                             
 .١٧,صفحه ي ٤المناقب,ابن شهر آشوب,جلد . ٤٥



 ٩٥ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  دُرّ كوچك اصغر شيرين زبان آورده ام                         اي زمين كربلا من ارمغان آورده ام        

  اي زمين كربلا اين شيرخواره اصغرم(حسين)               اي زمين كربلا اين خواهر غم پرورم     

 

سمون، جگرگوشه پيغمبر رو آسموني قنداقه ابي عبدالله عليه السلام رو فرشتگان الهي بردند سمت آ

ها ببينند. حضرت زهرا سلام الله عليها آمدند ديدند گهواره خاليه. يا ابتاه ! يا رسول الله! حسينم، حسينم 

  كجاست؟ آقا رسول الله فرمودند : نگران نباش. فرشته ها مشتاقند روي ماه حسينم رو ببينن.

آخ بميرم، كربلا...... يه مادري بيرون خيمه منتظر بود نوزاد  اينجا يك مادر ، منتظره فرزندش رو ببينه. 

  (حسيـــــن)٤٦شش ماهه شو سيراب كنن و بيارن ,اما ........يه قنداقه خونين براش آوردند

  

  يك جام از آن باده ي نابش دادند          شش ماهه علي به دوش بابش دادند                          

  با تير سه شعبه اي جوابش دادند           ت آب نمود                              چون با لب تشنه حاج

 

  صلي الله عليك يا طفل الرضيع ياعلي ابن الحسين

                                                             
 م.گزارش لحظه به لحظه از ولادت امام حسين عليه السلا . ٤٦



 ٩٦ ............................................................................................................ من العسل احلي

  

  اول فدايي حرمِ خواهر حسين                                من پيك عشق هستم و نامه بر حسين       

  سيراب مي شوم فقط از ساغر حسين(حسين)                   لب تشنه ام ولي نزنم لب به آب ها  

 

تا خبر شهادت حضرت مسلم ابن عقيل رو به آقا سيدالشهدا عليه السلام دادند، فرمود: دختر مسلم 

حميده خاتون رو بياريد. آقا دست نوازش به سرش كشيد. گريه كرد .دختر مسلم ابن عيل عرضه داشت: 

زشت معلومه كه من يتيم شدم.روز عاشورا..... موقع وداع آخر كه شد , نازدانه ابي دايي جان.... از طرز نوا

ري ميدان برو ،اما قبل از رفتنت... همون دستي كه به سر عبدالله, سكينه خاتون عرضه داشت: بابا داري مي

  (حسيــن)٤٧دختر مسلم كشيدي به سر من هم بكش بابا......

  

  با اشاره به تو گويم زسر دار ميا                    ا                      يوسف فاطمه اي دلبر و دلدار مي

  مي شود چشم سكينه به خدا تار ميا               دست اين كوفي بي دين چقدر سنگين است      

 

  صلي الله عليك يا سفير الحسين يامسلم ابن عقيل

                                                             
 .٤٥مثير الاحزان,صفحه ي  . ٤٧



 ٩٧ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  برمشامم مي رسد از تربتت بوي بهشت         اي صفاي حرمت بيشتر از كوي بهشت                

  باغ جنت به دل انگيزي درگاه تو نيست         مي برد دل به خدا كوي تو از كوي بهشت(حسين)

 

ابي عبدالله تا فهميدند مسلم بن عقيل شهيد شد نازدانه ي مسلم ابن عقيل رو نوازش كردند، بوسيدند 

به بعد من جاي بابات.  همه دخترامم خواهراتند. من يه سؤال دارم  و گفتند دايي جان! نگران نباش. از اين

از امام حسين: آقا جان! سؤالم اينه ....آيا از عصر عاشورا به بعد .....رقيه دختر يتيمت رو .... همينجوري 

  (حسيـــن)٤٨كردندگفت بابا، با تازيانه نوازشش مينوازش كردنديا نه؟...... فقط همين بس .....تا مي

  

  گر ضجر حرامي برسد واويلا            د واويلا                                   لَبَ دشت و شب و طفل نا

  پهلوي رقيه و لگد واويلا                      از صاحب روضه معذرت ميخواهم                            

 

  صلي الله عليك يا سيدتنا المظلومه بنت الحسين

                                                             
 .٤٥ ي صفحه,الاحزان مثير . ٤٨



 ٩٨ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 بنگاه فروش غل و زنجير شده                تمام شهر تسخير شده                                انگار

  از چار طرف حرمله ها آمده اند                                  بازار پراز نيزه و شمشير شده(حسين)

 

زماني كه آقا قنداقه شش ابي عبدالله عليه السلام  ,چندجا طلب آب كرد تو صحراي كربلا. يكي اون 

م توي ارحَموا هذا الطـِّـفل. يه جايي هماهه رو رو دست بلند كرد و فرمود: يا قوم اِن لمَ تَرحَموني ف

رسيد: (اُسقوُنيِ بِشُربهٍَ منَِ الماء:منو سيراب كنيد). نانجيبي صدا زد گودال قتلگاه ، صداي آقا به گوش مي

  (حسيــن).٤٩!! گي پدرم ساقي كوثره؟حسين مگه نمي

  

  حال اطفال خراب است خدارحم كند               در حرم قحطي آب است خدا رحم كند             

 به گمانم كه رباب است خدا رحم كند           آنكه اين خيمه به آن خيمه سراسيمه دود            

 

  صلي الله عليك يا سيدنا العطشان ياحسين ابن علي

                                                             
 .٣٤٩نفس المهموم,صفحه ي  . ٤٩



 ٩٩ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  درنزدخدا ذبح عظيم است حسين                ي سهيم است حسين                      درخلقت ماسِو

  (حسين)از بس كه بزرگ است و كريم است  ز قاتل خويش                  ترسم كه شفاعت كند ا

  

   ي پيغمبرم؟!روي لشگر: آي لشگر! مگه من رو نميشناسيد؟ من نوهامام حسين عليه السلام اومد روبه

دونيم مادرم فاطمه است؟!    بله طالب عليه السّلامه؟!چرا ميابيبنشناسيم! پدرم اميرالمؤمنين عليچرا مي

دونيم. فرمود: (فَبمَِ تَستحَِلُّ دَمي؟ :پس چرا خون منو شناسيم. برادرم امام حسن مجتباست؟!همه رو ميمي

ي كه از بابات علي داريم) كدوم علي؟ همون آقايي حلال مي دونيد؟) گفتند: (بغُضاً لِأبيك: به خاطر بغض

گفتند: كيه كوبنده در؟ زد، ميكه بعد وفات رسول خدا شبونه ، درِ تك تك خونه مهاجر و انصار رو مي

( علي ٥٠كنند.فرمود: فاطمه جان، بگو منم دختر پيغمبر كه اگر بفهمند علي پشت دره در رو باز نميآرام مي

  جان )

  برگوش جان رسيده صداي محرمت                ده هواي محرمت                       در صحن دل وزي

  اصلا تمام سال فداي محرمت                         ايم                            ما بيقرارمنتظر روضه مانده

 

  صلي الله عليكم يا اهل بيت النبوه

                                                             
 .٧٩, صفحه ي ٣ينابيع الموده,جلد  . ٥٠



 ١٠٠ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 ديدم سر جد غريبم را بريدند                                     من كودكي بودم كه آهم را شنيدند  

  من تشنگي در خيمه را احساس كردم                     ياد دو دوست خوني عباس كردم(حسين)

  

امام باقر عليه السلام،يه كودك  چهار پنج ساله بودند تو كربلا,  همه مصائب و گرفتاريهاي آل الله  رو 

اين آقا زاده رو به كوفه و شام  هم بردند. كدوم شام؟! همون شامي كه امام سجاد عليه السلام ديده آقا .

فرمودند شهرشام.....ما رو پير كرد. جلو چشم امام باقر تو شهر شام، سر جد غريبش روي نيزه شروع كرد 

مد  ....  نشست بر قرآن خواندن. يكي از زناي شامي سنگي از زمين برداشت و  روانه كرد. سنگ آمد و آ

  (حسيــن)٥١دهان مبارك حسين.....

  

  قاري من چقدر صدايت عوض شده                              استلبهاي تو مگر چقدر سنگ خورده  

  بالاي نيزه حال و هوايت عوض شده              تو آن حسين لحظه گودال نيستي                        

 

  عبد الله الحسينصلي الله عليك يا ابا 

                                                             
 .١٥١خصائص سيوطي,صفحه ي  . ٥١



 ١٠١ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  زهر كه روي تو بيند دلي به كف آري                          اگر كه پرده بگيري زكف به دلداري     

  علمدار و زلف عباسي                             شناختم كه تو عباسي و علمداري(حسين) قدّز  تو را

 

ودند هرجا روضه عموم عباس خونده بشه من امام زمان عليه السلام به مرحوم محمدعلي فشندي فرم

سراسيمه ميام اونجا ...كربلا هم همين شد تا صداي قمر منير بني هاشم  بلند شد: ((يا اخا ادرك اخا 

))....ابي عبدالله  خودشو رسوند بالا سر داداش....سرمباركشو به زانو گرفت ديد داره گريه ميكنه .فرمود 

ام برا اينه كه من كه دارم شهيد ميشم سرمو آقايي مثل شما ت داداش گريهعباس جان چراگريه مي كني .گف

  (حسين)٥٢به زانو گرفته, اما.....تا لحظاتي ديگه كسي نيست سر مطهر شمارو به دامن بگيره.....

  قمر هاشميان بين همه ناس يكيست          دامن علقمه و باغ گل ياس يكيست                        

  نام زيباي ابا صالح و عباس يكيست         عدد ابجد و ديدم  به حساب                      سير كردم

 

  صلي الله عليك يا سيدنا يا ابا الفضل العباس

                                                             
 .٢٣آثار و بركات حضرت امام حسين عليه السلام,صفحه  . ٥٢



 ١٠٢ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  كه كند غارت دل اين همه رعنايي تو            اي پسر من به فداي تو و شيدايي تو                    

  تا تماشا كند اين قدّ تماشايي تو(حسين)    ب جوي                      سرو بايد به تماشا بنشيند ل

 

روز عاشورا تا آقا زاده علي اكبر, اومد سمت خيام حرم صدا زد ,منم رفتم خداحافظ، همه ريختند 

دور و بر اين  آقا زاده.... .هر كي يه چيزي مي گفت  ولي آخرش همه يك صدا گفتند  ((يا علي ارحم 

علي جان به غريبي ما رحم كن)) .اومد خدمت سيد الشهدا اجازه ي ميدان بگيره.  ابي عبدالله  غربتنا:

فرمودند برو بابا,  اما قبلش يه چند قدم جلو چشم بابا راه برو تا برا بار آخر, قد و بالاتو تماشا كنم بابا....   

اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله قَد سقَانى  ولرس طولي نكشيد صداي ناله علي اكبر بلند شد ((يا ابتاه! هذا جدى

  (حسين) ٥٣بكَِأسِهِ الاوَفى شَربةً لا اظَمأَ بعَدَها اَبدَا)) 

  

  برصورت خونين تو صورت بگذارم                    بنشينم و از سوز جگر ناله برآرم                     

  ممكن نبود زخم تنت را بشمارم                      از بس به تنت زخم روي زخم رسيده                 

 

  صلي الله عليك يا سيدنا  المظلوم يا علي ابن الحسين

                                                             
 نماي پيامبر .مقتل علي الاكبر,اولين شهيد بني هاشم,آينه ي تمام  . ٥٣



 ١٠٣ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  باشد كه به فرياد دل ما برسد                     زهرا كه عنايتش به دنيا برسد                             

  پرونده ما به دست زهرا برسد(زهرا)              يارب سببي ساز كه در روز جزا                        

  

بي دو عالم حضرت زهرا سلام الله عليها ,عرضه داشت ....علي جان شنيدم مردم مدينه بي

كنم كنند، بلكه من سلام ميفاطمه جان نه تنها سلامم نمي اميرالمومنين فرمودند ... كنند آقا. نميسلامت 

طور اي علي مظلوم..... ظهر عاشورا هم همين ..... گردونندشونو برمي جواب سلامم رو نميدن...... رو

كردند ......تا شد...... ابي عبدالله... هر وقت خواست مردم رو نصيحت كنه و هدايت كنه،  هلهله  مي

  (حسين)٥٤صداي ارباب رو نشوند... 

  ده اشك به سيماي من استهرزباني كه سه بار عرض سلامت گويد                       بار سوم نش

  همه ي دلخوشي من به تو و مادر توست                      گريه كردن به شما لذت دنياي من است

 

  صلي الله عليكم يا اهل بيت النبوه

                                                             
 *گلواژه هاي روضه. . ٥٤



 ١٠٤ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 

  هرلاله صفاي اين چمن نيست                        هر مشك كه نافه ي ختن نيست                          

  هركس كه براي ما حسن نيست(حَسنَ )              به قلب ما نگنجد                             هر عشق 

 

يا امام حسن مجتبي ....  اگه همسرتون به شما زهر داد ... ولي پرستاري مثل زينب كبري داشتيد  

حوائج امام جواد عليه السلام برادرايي مثل قمر بني هاشم ,ابي عبدالله داشتيد ،ولي دل ها بسوزه براي بابا ال

كه پرستاري نداشت .....هرچي صدا مي زد ام الفضل  .....جگرم از تشنگي مي سوزه...... عوض آب 

آوردن، به كنيزاش دستور داد هلهله كنند ....رقص و پايكوبي كنند..... تا صداي جوادالائمه رو كسي 

- دال قتلگاه... از بس لشكرهلهله مي كردند... نه نالة بينشنوه...كربلا هم عين اين ماجرا تكرار شد ... تو گو

  (حسين)٥٥بي زينب رو كسي مي شنيد نه صداي العطش بچه ها رو...

  ما تشنه ي عشقيم و شنيديم كه گفتند                    رفع عطش عشق فقط نام حسين است

 

  صلي الله عليكم يا اهل بيت النبوه

                                                             
 گودال سرخ.گريزهاي مداحي. . ٥٥



 ١٠٥ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  از عنايات علي و از عطاي فاطمه ست           ي زمين             هرچه نعمت گشت نازل از سما سو

  ما اگر مانديم در خيل محبان علي                    لطف زهرا هست و تأثير دعاي فاطمه ست(زهرا)

پيغمبر اكرم حضرت محمد ابن عبدالله صلي الله عليه وآله ,هميشه وقتي به خونه ي فاطمه ش مي 

  ينه,يه دست به چهارچوبه ي در, بلند مي فرمود ((السلام عليكم يا اهل بيت النبوه)) رسيد يه دست به س

اينطور احترام مي كرد يعني مردم دختر من احترام داره ، عزّت داره،  مي خوام بگم يا 

رسول الله بعد شما عجب احترامي به دخترت گذاشتند، ...جمع شدند جلو در همين خونه ... 

ت زدند. جوري در رو آتش زدند.... بميرم  من جلو چشم اميرالمؤمنين فاطمههيزم آوردند.... 

وَ نحََلَ جِسْمهَُا: ديگه مادر ما بستري شد و الْفِرَاشَلَزِمَتِزدند كه امام صادق عليه السلام فرمود 

  (زهرا)٥٦روز به روز نحيف شد.

  زن را كسي مقابل شوهر نمي زند           مي زد تورا مغيره و يك تن به او نگفت                      

  مادر كسي مقابل دختر نمي زند             زين بيشتر به حالت زينب بسوختم                             

 

  صلي الله عليك يا سيدتنا المظلومه يا فاطمه الزهرا

                                                             
 .٢٣٢,صفحه ي ١دعائم الاسلام,جلد . ٥٦



 ١٠٦ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  شود براي كام فاطمهمدينه زهر مي     شود زني بنام فاطمه                               زني شهيد مي

  كند به احترام فاطمه( زهرا)شود       يَلي سكوت ميشود دو دست بسته ميدري شكسته مي

 

پيغمبر اكرم حضرت محمد ابن عبدالله صلي الله عليه وآله ,هميشه به احترام  دخترشون حضرت 

  بوسيدندودند.هميشه دست بي بي رو مي، حتي وقتي بي بي خردسال ب شدندفاطمه فوراً از جا بلند مي 

يعني مردم ......احترام دخترم فاطمه رونگه دارين ....دخترم انسيه الحوراست,گل خوشبوي  

  بهشته...

يا رسول الله ....عجب احترامي كردند بعد شما .... دستي كه شما مي بوسيديد .....تازيانه زدند.... 

أنََّ قُنْفذُاً وَفَاتِهاَسَببَُ كَانَ لا نميومد. امام صادق عليه السلامم فرمود كاري كردند..... ديگه اين دست..... با

لكَزََهَا بنَِعْلِ السَّيْفِ: يعني اين قدر با غلاف شمشير به بازوي مادر ما زدند كه مادرم فاطمه در اثر همين  

  (زهرا)٥٧ضربات از دنيا رفت

  زن را كسي مقابل شوهر نمي زند  (نامرد)                او نگفت        مي زد مرا مغيره و يك تن به

  محتاج عطا و كرم فاطمه هستيم      ما گوشه نشينان غم فاطمه هستيم                                    

  دلسوختة عمر كم فاطمه هستيم     يك عمر اگر چو شمع سوزيم كم است                               

 

  عليك ياسيدتنا يا ام الحسنينصلي الله 

                                                             
 .١٧٠,صفحه ي ٤٣.بحارالانوار,جلد٥٠٤,صفحه ي ١١عوالم,جلد . ٥٧



 ١٠٧ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  اسطوره ي طاقت و حيايي زينب        سرشارترين شعرخدايي زينب                                       

  تو زينت نقطه هاي بسم اللهي                                           تفسير فصيح كربلايي زينب(حسين)

 

ينه چندين سال همسايه ديوار به ديوار حضرت زينب سلام الله عليها يحيي مازني ميگه ....تو شهر مد

  بي رو ببينم .بي رو بشنوم ,سايه ي بيبودم ,اصلاً نشد يه بار صداي بي

اما همين خانوم رو....با اين همه عفت وحيا ....بعد عاشورا به اسارت بردند ...سر بازار كوفه و شام 

رسه كه وقتي امام سجاد عليه السلام  آل الله را  در معرض جايي مي...پشت دروازة ساعات ...  كار به 

زنه....(( يا ليتَ لمَ تلَِدنيِ اُميّ ))  اي كاش مادرم منو به دنيا نياورده بينه صدا ميديد  نامحرمان مي

  (حسين)٥٨بود..

  ساز با ناله ذريه زهرا نزنيد                 شاميان ,خنده به زخم جگر ما نزنيد                              

  مرد باشيد دگر سنگ به زنها نزنيد    سرمردان خدارا به سر نيزه زديد                                 

 

  صلي الله عليك يا سيدتنا المظلومه يازينب الكبري

                                                             
 .٩١داستانهايي از غيرت,سيدطه موسوي,صفحه ي  . ٥٨



 ١٠٨ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  ويش بوسيدخورشيد ولايت سر و ر اصغر كه نسيم عشق مويش بوسيد                               

  مي خواست حسين تا ببوسد لب او                      تير آمد و زودتر گلويش بوسيد(حسين)

- اي گريه ميبعد واقعه عاشورا, بي بي زينب كبري ديد حضرت رباب سلام الله عليها ,داره يه گوشه

  كنه 

دتونه..... از فرمود .....عروس مادرم .......چرا گريه مي كني؟ عرضه داشت بي بي جان يا

فرط عطش شير نداشتم...... اما  نازدانه علي اصغر داشتم ، ولي از وقتي يه جرعه آب نوشيدم..... 

  (حسين)٥٩احساس مي كنم يكم شيردارم...... اماحالا ديگه علي ندارم.....

  اك رفت آئينه ي منبه زير خ               كجا رفتي كجا گنجينه من                                         

  كمي شير آمده در سينه ي من            از آن لحظه كه قدري آب خوردم                                  

 

  صلي الله عليك يا سيدتنا المظلومه يارباب

                                                             
 .٢٣٧عقيله ي بني هاشم,صفحه ي  . ٥٩



 ١٠٩ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  برم سوي خداي فاطمهدست حاجت مي     ام گويم ثناي فاطمه                       در جهان تا زنده

  براي درد بي درمان مداوا طالبي                    رايگان درمان كند دار الشفاي فاطمه(زهرا)گر 

  وقتي خبر شهادت حمزه سيد الشهدا به گوش پيغمبر رسيد ,آقا فرمودند... قاتل خونش حلاله .

يه روز وحشي وارد مدينه شد ...وارد مسجد پيغمبر ...سريع شهادتين رو گفت  پيغمبر 

د... اسلام آوردي قبول، اما از اين شهر برو ,من طاقت ديدن قاتل عموم رو ندارم....يا فرمودن

رسول الله ....طاقت ديدن قاتل عموي گراميتو نداشتي .....دلا بسوزه.... برا آقا امير المومنين.....  

لها قنفذ يك عمر چشمش به مغيره ملعون مي افتاد....دلا بسوزه..... برا آقا امام حسن ..... سا

ملعون رو مي ديد ....دلا بسوزه برا بي بي زينب كبري.... تو راه كوفه و شام ....هروقت سر بلند 

  (حسين)٦٠مي كرد..... قاتل برادرش رو مي ديد .....كه داره مي خنده....

  مويم زغصه ,رشته ي مهتاب شد حسين  اشكم زهجر روي تو ,خوناب شد حسين                 

  از بس كه سوختم ,جگرم آب شد حسين          آب , نشستم زداغ تو                          هرجا كنار

 

  صلي الله عليكم يا اهل بيت النبوه

                                                             
 .٦٤صفحه ي,٢فروغ ابديت,جلد . ٦٠



 ١١٠ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  خشكيده نهاليست پرو بال ندارد         باعشق حسين هركه سرو كار ندارد                               

  آتش به محبان حسين كار ندارد(حسين)                        ما غرق گناهيم و زآتش نهراسيم        

 

امام صادق عليه السلام فرمود هرجا برا جدم پرچم عزايي زده بشه ، تو اونجا روضه خونده بشه اول  

ست. نقل شده چند تا نوجوون روضه خوني به خيمه ي عزاشون دعوت كردند..... گريه كن مادر ما فاطمه

ادراي مادراشون زده بودند. روضه خون شروع كرد به خوندن ناله همه به گريه بلند شد. خيمه اي كه با چ

وقتي روضه تموم شد پولاي قلكاشونو با چايي آوردند پيش حاجي روضه خون گذاشتند پولا رو برداشت 

دستت تا ديد حواسشون پرته چايي رو ريخت بيرون...شب ...بي بي دوعالم رو خواب ديد ....بي بي فرمود 

درد نكنه برا بچه ها.... روضه ي حسينمو خوندي... اما چراچاي روضه رو ريختي بيرون. اون چايي رو من 

  (حسين) ٦١برات ريخته بودم... آخه منم تو روضه بودم ....روضه كه خوندي منم گريه كردم

  اش از بين قتلگاهالهآيد صداي ن       روضه تمام گشت ولي مادري هنوز                                

  نابرده رنج  گنج به ما داده اي حسين       از كودكي به گردن ما شال ماتم است                        

 

  صلي الله عليك يا ابا عبدالله الحسين

                                                             
 .١٢٣٣٠,كدخبر١٥/٩/٩٤روضه نيوز, . ٦١



 ١١١ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 

 اصغرم در اسم, اما در حقيقت اكبرم                               

  ومــــشر ميـــاصغ ه,ـــان خيمــم در ميــانــر بمــگ

  گاهواره جاي طفلان است,جاي مرد نيست       

  شوم(حسين)پا دهد,در پيش چشمان تو,حيدر مي

  

بعد واقعة كربلا...آقا  امام سجاد عليه السلام... آب مي ديد ....گريه مي كرد ....دختر سه ساله مي ديد... 

رد.... روايته يه نوزادي آوردند خدمت آقا تا زين كديد... گريه ميگريه مي كرد..... گوسفند ذبح شده مي

العابدين توي گوشش اذون بگه ... نگاه سيد الساجدين كه به گلوي نازك نوزاد افتاد.... اينقده گريه كرد 

زد وارضيعاه...  وا ذبيحا... واقتيلاه گفتند قريب ....گريه كرد.... تا  ناله ي همه به گريه بلند شد..... صدا مي

ساله گريه مي كني، بس نيست گريه؟! فرمود خدا از يعقوب نبي يه دونه يوسف گرفت آخر سالمم چهل 

بهش برگردوند، ولي اين قدر گريه كرد كه چشاش رو از دست داد حالا چطور من گريه نكنم كه ديدم سر 

  (حسين)٦٢هجده نفر از ما رو به نيزه زدند

  از شهيد عشق و ميدان بلا                                         سالها گفتيم ما از كربلا                    

  بوسه بر گهواره ي اصغر زديم        از غمش بر سينه و برسر زديم                                        

  

  صلي الله عليك يا سيدنا المظلوم يا زين العابدين

                                                             
 .١٠٧.كامل الزيارات,صفحه ي ٤٦٦,صفحه ي ٢مستدرك الوسائل,جلد . ٦٢



 ١١٢ ............................................................................................................ من العسل احلي

  

  بردوش اباالفضل علي جا دارد                                   در چهره خود هيبت زهرا دارد              

  ساله است مانند عمو                                در دادن حاجت يَد طولا دارد(حسين)با اينكه سه

  

عصر عاشورا ..... شمرملعون با غلامش ...وارد خيمه ي آقا ابي عبدالله عليه السلام شد...ديد دختر سه 

ه ي سيدالشهداء..... سجاده ي بابا رو برا نماز پهن كرده......با همون لحن كودكانه فرمود باباي منو سال

نديدين ؟ شمرملعون به غلامش گفت ..بزن اين دختررو....گفت طاقت زدن اين ناز دانه رو ندارم. آي 

لي.... انگار سيلي خوردن از فاطمي ها..... آي مدينه نرفته ها...... نانجيب دستش بالا رفت .....چنان سي

دشمن ارث اين خانوادست....  يه نانجيبي هم توكوچه هاي مدينه ......جلوي مادر  رو گرفت  ....چنان 

  (زهرا)٦٣سيلي به صورت بي بي دوعالم.....

  پيمبر داريم اُنسي به سلاله            ما اُلفت ديرينه به اين در داريم                                         

  داريمحسين برخواهان كرامتيم از درگه عشق                                               كِي دست زدامن 

  

  صلي الله عليك يا سيدتنا المظلومه يا بنت الحسين

                                                             
 .٢٧سرگذشت جانسوز حضرت رقيه سلام الله عليها,صفحه ي  . ٦٣



 ١١٣ ............................................................................................................ من العسل احلي

  

 آقا رمق بين دوچشمان ترت نيســت                         پيكرت نيست    ميان در گر توانييد 

 نيست(حسن) در بسترت انگار جسم لاغرت به اين زهري كه آبت كرد اين طور              لعنت

  

آقا امام حسن عسكري عليه السلام  رو مسموم كردند، صدا زد مهدي جان پسرم..... تشنگي امونم رو 

  بريده. آقا صاحب الزمان عليه السلام با دست مبارك بابا رو  سيراب كردند... 

زد عربها....جگرم از تشنگي جلس جد غريب همين آقا.... تو گودال قتلگاه.... صدا ميولي حسينياي م

سوزه....هلال ظرف آبي  برداشت... رفت طرف گودال.... ديد شمر ملعون داره از گودال بيرون مياد.گفت مي

ديدم سر بريده گفت دارم ميرم....حسينُ سيراب كنم.... گفت :دير اومدي.....نگاه كردم  ري؟هلال كجا مي

  (حسين)٦٤حسين .......

 دخترش مي كند نگاه نـرو                 شمر بس كن تو قتلگاه نرو                                          

 روي اين جسم پاره راه نرو                                         سمت شاه نرو          به دست به خنجر 

  

 يا سيدنا العطشان يا حسين ابن عليصلي الله عليك 

                                                             
 .١٦,صفحه ي ٥٢.بحار الانوار,جلد١٦٥الغيبه,صفحه ي  . ٦٤



 ١١٤ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  پيغمبر و زهرا برايت گريه كرده                 اي ماهي دريا برايت گريه كرده                           

  (مظلوم حسن جان )                    زائر ندارد تربتت                   عالم محيط غربتت               

 

دمت  پيغمبر اكرم صلي الله عليه وآله بودم. آقازاده امام حسن دوان دوان اومد، ابن عباس ميگه: خ

بوئيدش. يه وقت ديدم رسول الله داره اشك بوسيدش،ميروي  زانوي رسول الله نشست. پيامبر مرتب مي

. چشمي كه كنند...كنيد فرمود....همين حسنم رو.... به زهر جفا مسموم ميميريزه. آقا جان.... چرا گريه مي

شه..... دلي كه براي حسنم غمين بشه..... روز قيامت غمگين براي حسنم گريه كنه..... كور وارد محشر نمي

شه.  گريه كناي مجلس... صدا زد بگيد خواهرم زينب كبري بياد، خواهرم ام كلثوم بياد...... تا وارد نمي

ه تشت گذاشتند . همين كه نگاه كرد.... ديد خونة امام حسن مجتبي شدند ديدند مقابل امام حسن يه دون

، يعني چنان »فلطمت علي وجهها و صدرها: «هاي خون مثل پاره هاي جگر توي تشت...... روايت اينه لخته

بين دو خواهر بر سرو صورت زدند ... اين جا يه تشت بود .....جگر بي بي زنيب رو سوزوند.... يه تشتي 

   ٦٥ين..... بي بي صدا مي زدهم مجلس يزيد ....سربريده حس

  غريب است و كسي بر سر ندارد(حسين)                           مزن ظالم حسين مادر ندارد          

  سوزد از ياد بلايت اي مدينهببين اين تشت پر خون را بگو با من چه كردي               جگر مي

 

  صلي الله عليك يا سيدنا الغريب يا حسن ابن علي

                                                             
 .٣٢٣ال, صفحه ي .منتهي الآم٢١٥,صفحه ي ٤٥بحار الانوار,جلد . ٦٥



 ١١٥ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  كربلايي شدنم ,لطف و عطاي حسن است          ياحسين گفتنم از ,شور و نواي حسن است         

  ازهمان لحظه كه لايوم كيومك فرمود       يا حسين گريه ي چشمم, به جاي حسن است(حسن)

 

  بستند.پيكر مطهر امام حَسَن رو برداشتند ببرند كنار قبر جدش رسول الله به خاك بسپارن.... راه رو 

هر طور بود موانع برطرف شد, اما يه وقت ديدند.... بدن مطهرآقا امام حسن.... به جاي گلباران.. 

تيرباران شده.... اين بدن رو آوردند قبرستان بقيع، با اشك و ناله، تيرها رو از بدن درآوردند. بدن رو تو قبر 

گن ....كه مثل تو رو از دست داده باشه... ميگذاشتند. آقاامام حسين فرمودند داداش.... غارت زده به من 

امّا لايوم كيومك يا اباعبدالله، راوي ميگه ....سيد الشهدا هنوز زنده بود.... بدنش پر تير بود .... ديدن .....ده 

  (حسيــــن)٦٦نفر اسب ها رو نعل تازه زدند......

 لب را به رگ هاي بريده آشنا كرد                    آن دم كه در درياي خون زينب نظر كرد            

  بوسيدم آن جايي كه پيغمبر نبوسيد         هرگز كسي چون من، تن بي سر نبوسيد                  

 

  صلي الله عليكم يا اهل بيت النبوه

                                                             
 .٦٤.سوگنامه ي آل محمد,صفحه ي ٤٥,صفحه ي ٤المناقب,جلد.  ٦٦



 ١١٦ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  كشم از اين سرَايت اي مدينه(حسن)دگر راحت شدم از كوچه هايت اي مدينه      سحر پر مي

 

ت آقا امام حسن مجتبي عليه السلام، خيلي به ابي عبدالله سخت گذشت. ولي قمر بني روز شهاد

هاشم بود، جوانان بني هاشم بودند. ولي موقعي كه قمر بني هاشم اذن گرفت براي آب آوردن ابي عبدالله 

  ميشه). فرمود: (وَ إذَِا مضَيَتَْ تفَرََّقَ عَسكَْرِي، اگه عباس جان تو بروي لشكرم از هم پاشيده

  ولي وقتي قمر بني هاشم به شهادت رسيد، ديدند ابي عبدالله از كنار نهر علقمه مياد  

عبّاس كه كشته شد، ديدند چهره » لَمّا قتُلَِ الْعبَّاسُ بانَ الْانكْسِارُ فى وجَْهِ الحُْسَينْ«ولي با چه حالتي : 

  (حسيـــن) ٦٧»حسين شكسته شد

  دشمنم در كربلا ناكام بود                                                 تا تو بودي خيمه ها آرام بـود  

  تا تو بودي چهره ها نيلي نبود                                                   دستهــا آماده سيلـي نبود

 

  صلي الله عليك يا سيدنا الغريب يا اباعبدالله الحسين

                                                             
 .٤١,صفحه ي ٤٥. بحار الانوار ,جلد ٦٧



 ١١٧ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  ياد تو تسبيح و مناجــات مـــا                                                اي حرمت قبله حاجات ما   

  دست علي، ماه بني هاشمي(حسين)      تاج شهيدان همه عالمــي                                          

سينم تنگ سيدي و مولاي.... ديگه  عرض كردآقا قمر بني هاشم, روز عاشورا، اومد خدمت برادر... 

ها خوشحال ها ...طاقتمو بريده..... اجازه گرفت ....برا خيمه ها آب بياره. بچهشده... صداي العطش بچه

  شدند، ديگه الآن عمو برامون آب مياره. اما.....هرچي منتظر شدند..... عمو نيومد....

ته.... بچه ها دويدند دور يه وقت ديدند ابي عبدالله داره مياد.... چه آمدني ....يه دست به كمر گرف 

آقا. باباجان.... عمو عباس كجاست.... بغض گلوحسينو گرفت.... خدا..... جواب اين بچه هارو چي بدم. 

  (حسيــن)٦٨ها ...عمو عباس هم رفترفت آقا سمت خيمه ابالفضل....عمود خيمه رو كشيد.... يعني بچه

  مادر اين دشت عمو مي خواهيم                                               كي ز عدو مي خواهيم ما آب

  به عمو گو به حرم برگردد          گر نشد آب ميسر گردد                                                   

 

  باَِبي اَنتَ و امُّي ياسيدنا يا عباس ابن علي

                                                             
 .٣٠٨سوگنامه ي آل محمد,صفحه ي .  ٦٨



 ١١٨ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  گر پر به هوايش نزنم مي ميرم                     گر دم زولايش نزنم مي ميرم                             

  يك لحظه صدايش نزنم مي ميرم (علي)     در هر نفسي علي علي مي گويم                              

 

يه فرق هايي بين شهادت مولا امير المومنين ,با فرزند غريبش آقا امام حسينه, جگر آدموآتش ميزنه . 

ين يك نفر بود .....توي تاريكي اومد .....سعي كرد كسي نبيندش.....سعي كرد قاتل آقا اميرالمؤمن

فراركنه....اماكربلا......قاتل حسين يه لشگربود.....روز روشن.... براكشتن حسين اومده بودند......بعد شهادت 

  (حسين جان)٦٩زدند..... به نيزه  ....سر امام حسينوشادي ميكردند ....به جاي مدال ....ارباب ....مثل قهرمانها 

  هم سر تو بر سر ني هم سر اكبرت ز پي                        گاه نگاه سوي مه گه به ستاره ميكنم

  صلي الله عليك يا سيدنا الغريب يا ابا عبد الله الحسين

                                                             
 مداحي.گودال سرخ. . گريزهاي ٦٩



 ١١٩ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  را عشق استدلدادگي لم يزلي                آن قول و قرار ازلي را عشق است                           

  از هرچه خوشي ست در دو عالم تنها                             مستي ولايت علي را عشق است(علي)

امير المومنين عليه السلام يه دستمال مخصوصي داشتند .هروقت جنگ سختي پيش مي اومد به 

بيابانهاي ريگزار  پيشوني مي بستند. يه بار حضرت زهرا به گريه افتاد. علي جان كجاميري؟فرمود به

  ميرم.همين لحظه پيغمبر وارد شد.فرمود فاطمه جان بي تابي نكن.علي سالم از اين سفر برمي گرده....

اما دلها بسوزه برا عمه ي سادات بي بي زينب .وقت وداع آخر ...مي دونست حسينش برنميگرده..آخه 

و گودال قتلگاه .... به زحمت بدن برادر رو اب عبدالله، پيراهن كهنه طلبيده.........ساعتي نگذشت....  ت

پيداكرد....چه بدني...... عريان.... لگدمال سُم اسب ها.... يه جاي سالم تو اين بدن نبود....خواست 

 (حسين) ٧٠ببوسه...... صورت رو گذاشت به رگهاي بريده.....

  از اين جسم غير از اسم نيست  باقي         جاي سالم از چه در اين جسم نيست                        

 ليك يكجا از براي بوسه نيست            گرچه سر تا پاي تو بوسيدني است                             

 

  صلي الله عليكم يا اهل بيت النبوه

                                                             
 .٦١٢.اعيان الشيعه,صفحه ي ٣٠٢مقتل مقرم,صفحه ي .  ٧٠



 ١٢٠ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 ر عليستآن معجزه ي گرانبها ذك            بيهوده نگرد كيميا ذكر عليست                                  

  با ديدن ايوان نجف فهميدم                                              داروي تمام دردها ذكرعليست(علي)

  

  روز نوزدهم ماه مبارك رمضان ,وقتي آقا اميرالمومنين ,آخرين اذان رو گفت , ايستاد به نماز.

مولا زد.محاسن امام به خونش  از سجده كه بلند شد .ابن ملجم ملعون ,باشمشير زهرآگين ,به فرق

خضاب شد, فرمود... فزت ورب الكعبه... اما كربلا.......محاسن ارباب من و شما.... آقا سيد الشهدا ... به 

  چندتا خون خضاب شد .يكي خون زخم پيشاني خود آقا...

  يكي صورت خونين آقازاده علي اكبر.......فوضع خده علي خده......

  (حسين)٧١زك علي اصغر.....يكي هم  خون گلوي نا

  

 تير با حلقوم اصغر كار يك شمشير كرد                            چاره لب تشنگي كودك بي شير كرد 

  حيا ارباب مارا پيركردگفت :كارش شد تمام                           خنده ي آن بيحرمله با هلهله مي

 

  لله الحسينصلي الله عليك يا سيدنا المظلوم ابا عبد ا

                                                             
 .٢,صفحه ي ٤١بحار الانوار,جلد.  ٧١



 ١٢١ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 برجمله ي خلايق عالم سرآمديم             ما پيروان مصحف و در دين احمديم                           

  زير لواي آل علي صف كشيده ايم                        چشم انتظار مهدي آل محمديم(يابن الحسن)

  

حمله شده ... . خلخال از پاي  "انبار"زي اميرالمومنين يه روز رو منبر كوفه فرمود.شنيدم به شهر مر

  زن يهودي كشيدند.....آي مردم.....اگه يه مسلمون از شدت ناراحتي برا اين مصيبت بميره جاداره.

  آقاجان.... علي جان .....نبودي كربلا.....

  عصر عاشورا حمله كردند سمت خيام حرم.....خيمه هارو آتش زدند .....

  .اين زن و بچه ....سر به بيابون گذاشتند...... به دستور بي بي زينب ...

اين نانجيب مردم .....گوشواره به غارت بردند ..... خلخال از پا در آوردند ........حتيّ.... گهواره ي 

  (حسين)٧٢نازدانه علي اصغر را هم ربودند....

  

 فقط يك گوشه اي از ماجرايت             عطش ,آتش, غم كرب و بلايت                                  

  دل من هم شبيه خيمه هايت                خدا قسمت كند آتش بگيرد                                        

 

  صلي اله عليك يا سيدتنا المظلومه يا زينب الكبري

                                                             
 .٣٨٥مقتل مقرم,صفحه ي  . ٧٢



 ١٢٢ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  ل ز مجالس عزايم نكنيغاف       يارب ز در حسين جدايم نكني                                           

  يك عمر گداي درگه اربابم                                         بر در گه اين و آن گدايم نكني(حسين)

 

وقتي خبر شهادت بي بي دوعالم ,حضرت زهرا سلام الله عليها رو, به آقااميرالمومنين دادند, شيرمرد  

.. اصحاب بودند ...دور آقا رو گرفتند... آب پاشيدند ."فغُشيَِ عليه"خيبر شكن.... از غصه غش كرد 

تاحضرت به هوش اومد .يا اميرالمومنين!براي شما .....خبر شهادت آوردند..... اين حال و پيدا كرديد 

.اما......توشهر شام.....تو خرابه پربلا.... نيمه هاي شب .... برا رقيه ...دختر سه ساله  ابي عبدالله ....خبر 

ه نياوردند... ؛ سر بابا رو براش آوردند . يه چند كلمه  با سر بريده ي بابا حرف زد ......ديگه از شهادت ك

  (حسين)  ٧٣نفس افتاد.......

  

 زين پس كسي به قدر تو ليلا نمي شود             مجنون شبيه طفل تو شيدا نمي شود                

  درد سه ساله ي تو مداوا نمي شود                       درد رقيه ي تو پدر جان يتيمي است           

 

  صلي الله عليك يا سيدتنا المظلومه يا بنت الحسين

                                                             
 ٢٠٥.جلوه ي نور,صفحه ي ٢١٤,صفحه ي ٢٣بحار الانوار,جلد.  ٧٣



 ١٢٣ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 مشتاق لقاي حق پرست تو بود          عباس !دلي كه پاي بست تو بود                                    

  اسباب شفاعتش دو دست تو بود(حسين)    امروز چه كرده اي كه فردا زهرا                        

 

اميرالمومنين فرمود:فقط بچه هاي فاطمه كنار بسترم باشند.حسنين و زينبين دوربستر بابا حلقه زدند.آقا 

يه  نگاهي كرد، فرمود:پس عباسم كجاست،اومدند بيرون ...ديدن قمر بني هاشم سر به ديوار گذاشته، داره 

  اش چرا اينجا ايستادي ؟فرمود:مي خوام بيام خدمت بابا اما ,اشك مي ريزه ،عباس جان.. داد

عزيزاني كه الآن دور بستر بابام علي اند، مادرشون حضرت فاطمه زهراست،اما مادر من ...ام البنينه، 

من كجا ..... بچه هاي فاطمه كجا؟  قربون ادبت آقا اباالفضل ولي  انگاركربلا......وقتي از اسب  به زمين 

اين جا بود كه آقا برا اولين بار صدا »...... پسرم عباس بيا«د ....شايد صداي يه مادري رو شنيده مي افتا

  (حسين )٧٤زد....(( يا اخا ادرك اخا)).....

  

 امير كشور دلهاست عباس                     به يكتايي قسم يكتاست عباس                                 

  وليكن مادرش  زهراست عباس                 ن است                               اگر چه زاده ي ام البني

 

  صلي الله عليك يا سيدنا يا قمربني هاشم يا عباس

                                                             
 معالي السبطين..  ٧٤



 ١٢٤ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  اي به زينب دل و دلدار بيا برگرديم                                         پسر حيدر كرار بيا برگرديم

  زند                  روز ما را به شب تار بيا برگرديم(حسين)ترسم اينست در اين دشت مبدل سا

 

نيزه شكسته هارو كنار زد ...شمشير شكسته ها  عصر عاشورا عمه سادات اومد كنارگودال قتلگاه 

  روكنار زد ...يه بدن پاره پاره اي رو گرفت رو دست .....صدا زد:

مقطع الاعضاء...... قطعه ، ...اين بدن خونين حسينهيا جداه  يا رسول الله هذا حسين مرمل بالدماء .....

  (حسين)٧٥مسلوب العمامه والردآء ....لباسشو به غارت بردن..... قطعه است

  گلي گم كرده ام مي جويم اورا                                    به هرگل مي رسم مي بويم اورا

  گل من يك نشاني در بدن داشت                                  يكي پيراهن كهنه به تن داشت

 

  صلي الله عليكم يا اهل بيت النبوه

                                                             
 ٥٧١ص ،٥ج بخشايشي، عقيقي دكتر پاك، نور چهارده . ١٣٨ص ،٧ج امين، محسن الشيعة، . اعيان ٧٥



 ١٢٥ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 هرشب جمعه صفاي عرش دارد كربلا        

  چون حسين فاطمه آنجا خدايي مي كند                      

 هرشب جمعه به پا بزم عزا در كربلاست  

  ضه خوانش زينب و نوحه سرايي مي كند(حسين)رو 

 

عصر عاشورا عمة سادات اومد كنارگودال قتلگاه، هرچي گشت بدن برادر رو پيدا نكرد،يكدفعه  از 

بين شهداي كربلا يه صدايي شنيد...... اخُيََّ اِليََّ.....خواهرم بيا من اينجام اومد بي بي زينب كبري به طرف 

پاره پاره........ خونين ......بي سر....با يه سوز عجيبي  بدن كرد.....چه بدني......؟صدا.... يه نگاه به اين 

   فرمود.....

  )(حسين٧٦ااَنت اخي.....آياتو برادر زينبي...........؟

  

  عصر عاشورا شروع كربلاي زينب است                  ماجراي كربلا شرح بلاي زينب است             

  صبر زينب آيت صبر خداي زينب است               آيد به فهم اهل دل    شرح صدرش در نمي 

 

  صلي الله عليك ياعقيله العرب يا زينب الكبري

                                                             
 .٣٠٧ ص مقرم، مقتل.  ٧٦



 ١٢٦ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  دلا بزم حسين ابن علي دعوت نمي خواهد              

  اگر خواهي بيا اين آمدن منتّ نمي خواهد  

 به هنگام عزاداري ريا را دوركن از خود       

  خواهد(حسين)معرفت ميخواهد و شهرت نمي كه اينجا

 

  پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله خيلي حسينشو مي بوسيد .مي فرمود .....اُقَبِّلُ موَضعِِ السيوف ....

من جاي شمشيرهارو مي بوسم .....نميفهميدن منظور پيغمبر خداچيه؟اما روز عاشورا.... سبب بوسيدن 

سين جاي خنجر بود. بوسيدن سينه ي حسين .....جاي سم اسبها بود....ده پيغمبر معلوم شد بوسيدن گلوي ح

  (حسين)٧٧نفر اسبها رو نعل تازه زدند....بوسيدن لب و دندان حسين...... جاي چوب خيزران بود.....

  به خون نشانده دل دودمان آدم را              حديث عشق تو ديوانه كرده عالم را                     

  اگر دهند به دستم تمام عالم را                  يم قطرة اشك محبّتت ندهم                           به ن

 

  صلي الله عليك ياسيدنا المظلوم اباعبد الله الحسين

                                                             
 ٤حديث ،٧٠: الزيارات . كامل ٧٧



 ١٢٧ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 لذت افطار با خرماي نخل كربلاست                      

  خوش به حال هر كه از زهرا زيارت را گرفت

 يثين گفت و پاسخ داده شد          يا غياث المستغ

  اي روي لب خشكش اجابت را گرفت(حسين)نيزه

 

بي كرد . يه روز وارد خونه ي بيپيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله به هر مناسبتي ياد واقعه ي كربلا مي

لباس حسين خيلي  فاطمه زهرا سلام الله عليها شد .ديد حسنين عليهما السلام لباس نو به تن كردند.اما يقه

تنگ بود.. يقه رو باز كرد.. يه خط قرمز دور گردن افتاده بود. اين قدر رسول الله گريه كرد، مي خوام بگم 

يارسول الله شما يك خط قرمز دور گردن حسينت ديدي طات نيارودي، چه حالي به زينبت دست داد كه 

  (حسين) ٧٨ديد شمر با دوازده ضربه از قفا....مي

  نامرد به روي سينه اش پاي فشرد            خود به خنجر شمر سپرد                          چون حنجر

  زينب به خدا دوازده مرتبه مُرد              وقتي به تنش دوازده زخم نشست                            

 

  صلي الله عليك يا سيدتنا المظلومه يا زينب الكبري

                                                             
 .١٦٩ي. مقتل خوارزمي,صفحه  ٧٨



 ١٢٨ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  كوه صبر و استقامت بي قرار زينب است         اشكبار زينب است            ديده ي آزاد مردان،

  (حسين)چون خدا در اين اسيري پاسدار زينب استآزادگي آموخته            در اسارت خلق را 

 

اي كه نام مباركش از طرف پروردگار عالم انتخاب شده ,بي بي زينب كبراست. پيغمبر تنها امام زاده

قه رو گرفت ببوسه ,(فَوَضَعَ فَمهََ الشَّريف علَيَ خدَهَِّا المنُيِف) بلند بلند شروع به گريه كرد,فاطمه اكرم قندا

گريه كرد ,علي هم گريه كرد.فاطمة زهرا اومد جلو، بابا جان ...چرا گريه مي كنيد فرمود, جبرئيل برام خبر 

أخَْبَرَني جبرئيل أنَّ هذه البنِت سَتُبلي ببِلَايا :  آورده اين دختر,از اول تا آخر عمرش، بلاهاي زيادي مي بينه

ثواب گريه كن دخترم چيه ؟فرمود مِن أوَلِ عمُرِها إلي آخرِِها. صدا زد فمَا ثَوابُ منَ بَكي علَيَها : بابا جان 

با گريه برا حسن و حسينم برابري مي كنه. آقا رسول الله تو جمع اصحاب فرمود: حاضرين به غائبين 

بي نن.... احترام اين دختر بر همه واجبه.... عجب احترامي كردند. قبل كربلا هيچ چشمي قدو قامت بيبرسو

  (حسين)٧٩رو نديده بود ....اما بميرم.....بعدكربلا ..... چشمي نبود قد و قامتشو نديده باشه......

  شده در شان زينب است  نازل بر انبيا             هر آيه درصحايف علوي به وصف صبر               

  انصاف ده كه ريزه خور خوان زينب است         ايوب صابراست وليكن در اين مقام                  

 

  صلي الله عليك يا عقيله العرب يا زينب الكبري

                                                             
 .٥٣ ص الزينبيه، خصائص از نقل ،٢ ص المذهب، طراز.  ٧٩



 ١٢٩ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

           كليم اگر دعا كند بي تو دعا نمي شود                  

  ودمسيح اگر دوا دهد بي تو دوا نمي ش

 ام                مروه ديده ام صفا وگرد حرم دويده

  هيچ كجا براي من كرب و بلا نمي شود(حسين)

 

  اگه مصيبت آقا امام حسين رو..... بين همه ي عوالم تقسيم كنن..... احدي بدون سهم نمي مونه

 مصيبت عمامه حسين.....پيراهن حسين.... انگشت و انگشتر حسين........لب هاي خشك

  (حسين) ٨٠حسين.....پيشاني حسين.....گلوي حسين.........موي حسين... آخ ناله بزن

                  چون چاره نيست مي روم و ميگذارمت              

  اي پاره پاره تن به خدا مي سپارمت

 

  صلي الله عليك يا سيدنا العطشان يا حسين ابن علي

                                                             
 .محلاتي رسولي هاشم سيد ـ، السلام عليه ـ حسين امام زندگاني.  ٨٠



 ١٣٠ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  هرقطره زود پيش تو دريا شود حسين                             بي شك گداي خانه ات آقا شود حسين  ٣

  در كاروان كرببلا جاشود حسين(حسين)          آقا,جوان سينه زنت حاجتش شده                      

 

  بيست و هشتم ماه رجب,  وقتي آقا امام حسين ,از مدينه خواست بره بيرون  ,شبانه خارج شد .

  خارج شد ؟برا اينكه كسي ناقه سواري نواميسش رو نبينه.. مي دوني چراشبانه

  شبانه خارج شد ....كسي ناقه سواري رباب رو نبينه....كسي ناقه سواري زينب رو نبينه....

اما بعد حادثه ي كربلا .... تو مسير كو فه  و شام بلا..... چشمي نبود.... قد و قامت بي بي زينب رو 

  (حسين)٨١نديده باشه ......

  كربلا در كربلا مي ماند اگر زينب نبود                سر ني در نينوا مي ماند اگر زينب نبود            

  در كوير تفته جا مي ماند اگر زينب نبود           چشمه فرياد مظلوميت لب تشنگان                   

 

  صلي الله عليك يا عقيله العرب يا زينب الكبري

                                                             
 ٣١و٣٠مقتل مفيد.صفحه ي .  ٨١



 ١٣١ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  عطر سجاده سحرگاه به تن مي ماند          تو بوي حرم مي آيد                                ازگلِ تربت 

  چه كنم حسرت آن بر دل من مي ماند(حسين) خواب ديدم سحري پاي ضريحت هستم             

 

  قبل حركت از مدينه, ابي عبدالله,اومدكنار قبرپيغمبر.اشك مي ريخت... ناله مي زد ....

فرمود... يا رسول الله.... شاهد باش....(اِنّهُم خذَلَوني و ضَيعَُّوني)اونقده گريه كرد....خوابش مي 

برد.درعالم رؤيا ...پيغمبرو زيارت كرد....آقا رسول الله .... فرمود حسين جان ....دارم ميبينم.... به زودي 

ن ...درحالي كه تشنه لبي.فرمود درخون خودت دست و پا مي زني....فرمود حسين جان .....ذبحت مي كن

  حسين جان ....عطش به جايي مي رسه كه همه جارو مثل دود مي بيني.

آخ بميرم ...كربلا ....ديگه نتونست لخته هاي خون رو كنار بزنه.....تو همون تاريكي ,تو همون سختيه 

  (حسين)٨٢ديد,يه لحظه حس كرد رو سينش سنگين شده....و الشمر جالس علي صدره...

  هر كه پرسيد زيارم بنويسيد  حسين                    باهمين سوز كه دارم بنويسيد حسين         

  همه ي اهل و تبارم بنويسيد حسين               ثبت احوال من از ناحيه ي ارباب است              

  صلي الله عليك يا سيدنا الغريب يا حسين ابن علي

                                                             
 ٢٨٦الحسين,ص الامام كلمات موسوعة.  ٨٢



 ١٣٢ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  ور سوخت ز اجنبي دگر از آشنا نسوخت          بي نسوخت               هرگز دلي زغم چو دل مجت

  درحيرتم كه خرمن گردون چرا نسوخت(حسن)ده ي زهرا زسوز زهر           آندم كه سوخت زا

  

صفر بود، بدن مطهر امام حَسنَ رو برداشتند ببرند كنار قبر پيغمبر خاتم دفن كنند، اما يه وقت ٢٨

ن بجاي گلباران.....تيرباران شد.تيرها رو با اشك و ناله در آوردن.... بدن مطهر رو دفن ديدند.... اين بد

  كردند .اما...... لا يوم كيومك يا ابا عبدالله.....

نفر   ١٠راوي ميگه.... سيد الشهدا.... بدنش پر تير بود .....اماهنوز جان در بدن داشت..... ديدن....  

  (حسيــــن)٨٣.. بر نازنين پيكرش تازوندند.....اسب ها رو نعل تازه زدند...

  ،زده اي دست و پا حسين ها درزير اسب          مقتل نوشته ,روي تنت پا گذاشتند                   

  با هر نسيم ,جسم تو شد جابجا حسين               مقتل نوشته ,پيكر تو نرم گشته بود                

 

  الجنه الحسن و الحسين دا شباب اهلصلي الله عليكما يا سي

                                                             
  .٢٢١و٢٢٠. مقتل مفيدصفحه ي  ٨٣
 



 ١٣٣ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  زبان هرگز زوصفش بر نيايد                علي را وصف در باور نيايد                                       

  علي را قدر پيغمبر شناسد                                          كه هركس خويش را بهتر شناسد(علي)

 

قرآنه .ماه بهار قرآنه .مولا امير المومنين هم, قرآن ناطقه.اما مردم كوفه قدر اين  ماه رمضان ماه تلاوت

آقارو ندونستند .شب نوزدهم شمشير زهرآگين به فرق مولا زدند.....صدايي بين زمين و آسمان پيچيد كه 

كه اميرالمؤمنين به بچه  گفتند: تهَدَمَّت والله اركان الهدي.... . امّا ....مدينه اون شبيها يك صدا ميآسماني

هاش فرمود بياييد با مادر وداع كنين، امام حسن خودش رو روي سينه مادر، امام حسين صورت به كف 

پاي مادر زينبين آتسيتن به دهان دور بدن مادر، يك مرتبه ندايي بلند شد علي جان بچه هاي فاطمه رو 

  (زهرا جان) ٨٤نند.درياب، آسمانيان طاقت ندارند اين صحنة جانسوز رو ببي

  مگر شيرازه قرآن زهم پاشيده اي ياران         كه يك سو هل اتي، در سوي ديگر كوثر افتاده 

 

  صلي الله عليك يا اهل بيت النبوه

                                                             
 .١٥١ ص ،٥ البلاغة،ج نهج شرح في البراعة . منهاج ٨٤



 ١٣٤ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 اي زينب اي كه بي توحقيقت زبان نداشت                         

  خون ,آبرو ,محبت و ايثار جان نداشت

 ن حسين                         زينب اگر نبود پس از كشت

  اي صفا به صداي اذان نداشت(حسين)گلدسته

بي زينب خيلي دلش برا برادر تنگ شده ....خيلي دوست داره با سر برادر حرف بزنه.همه ي بي

جمعيّت دارن جار مي زنن ميگن اينا خارجين. داداش.....از سر ني يكم قرآن بخون تا اينا به ما نگن 

هاي قاري قرآن رو مي بوسيد.اميرالمومنين به قاري قرآن و معلم ري قرآن محترمه , پيغمبر لبخارجي .قا

قرآن , جايزه مي داد,ولي قاري قرآن زينب..... تا شروع كرد قرآن خواندن....آخ بميرم.....اونقده سنگ 

  (حسين) ٨٥بارونش كردند.... امان از دل زينب.......

  جز نقش تازيانه به قامت نشان نداد       مانده بود             جز استخوان و پوست به جسمش ن

  سهم غذاش داد به طفلي كه نان نداشت    شبها گرسنه خفت و نمازش نشسته خواند             

 

  صلي الله عليك يا ام المصائب يا زينب الكبري

                                                             
 ٢٣١و٢٣٠مقتل مفيد,صفحه ي .  ٨٥



 ١٣٥ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  عشق او نشانة پاكي مادر شد          عمر ما به عشق مرتضي علي سر شد                                  

  مومنين كسي ديگر                                       اين لقب فقط برازنده ي حيدر شد(علي)نبوَد امير

يه سائلي وارد مسجد شد ,كمك خواست ،ولي كسي بهش چيزي نداد. يه وقت ديد از گوشه ي   

ه ميكنه.نزديك اومد ,انگشتر رو از دست آقا آورد بيرون . مسجد،مولا امير المومنين ,درحال ركوع, اشار

اينجا..... آقا امير المومنين در حال ركوع, انگشتربه سائل بخشيد ... يه آيه هم در شان مولا  نازل شد ؛ اما 

 ..... شام عاشورا..... ساربان وارد قتلگاه شد.....هيچي سهمش نشده بود.....چشمش افتاد به انگشتر دست ابي

عبدالله....هركاري كرد انگشتر بيرون نيومد....چه كرد.....انگشت و انگشترو باهم برد...... حرف بي بي رقيه 

 ٨٦دادم..... چرا گوشمو پاره كردند.......هم همين بود ....بابا ....اگه از خودم ميخواستن ....گوشواره مو مي

  (حسين)

  روز اول كآمدم دستور تا آخر گرفتم              من غم عشق حسين با شير از مادر گرفتم         

  سبقت از عود و گلاب و نافه و عنبر گرفتم              يبر مشام جان زدم يك قطره از عطر حسين

 

  صلي الله عليك يا سيدنا الغريب يا حسين ابن علي

                                                             
 .١٥٣و١٥٢مقتل لهوف,صفحه ي .  ٨٦



 ١٣٦ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  ه در دل سوزان زينب است  درد و غمي ك     افزون بود ز حوصلة خلق عالمي                            

  در ماتم حسين، پريشاني جهان                           عكسي ز حال زار پريشان زينب است(حسين)

 

لحظات آخرعمرمبارك اميرالمومنين,بي بي زينب كبري عرضه داشت باباجان حسنين امام من هستن و 

ودعباسم بيا جلو،دست زينبوگذاشت تودست اطاعت من از ايشون واجبه، منو به كي مي سپارين؟. آقا فرم

عباس،صدازدعباس جان... :( هذه ودَيعة مني اليك : يعني اين امانت من پيش تويه) .هواي اين امانت رو 

داشته باش، ميدوني كي زينب كبري ياد اين حرف افتاد.....عصرعاشورا.......وقتي همه رو سوار بر ناقه 

سپاري .....؟ يه ...يعني عباس جان...... اين امانت رو داري به كي ميكرد....يه نگاه كرد سمت علقمه...

  (حسين)٨٧مشت حرومزاده...... دور محمل زينبو گرفتند.............

  نيست عباس و علي اكبرت                                        مانده تنها بين دشمن خواهرت

  خيز از جا و سوارم كن حسين                                لطف خود را باز يارم كن حسين 

  زينب   مصائبوي مركز و منبع                 اي دختر مظهر العجايب زينب                                  

  هر صبح و مساء امام غائب زينب                گريد به اسيري و غريبي شما                                 

 

  الله عليك يا ام المصائب يا زينب الكبريصلي 

                                                             
 ،٢٧٩: صفحه ،٢: جلد السلام، عليه العباس . اباالفضل ٨٧



 ١٣٧ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  غير اين روضه كلامي قاتل سادات نيست                       جاي زينب بر در دروازه ساعات نيست 

  بر در دروازه ساعات زينب پير شد(حسين)ر خيلي دير شد          دير آذين بسته شد اين شه 

ما صبر كرد...  داغ جدش رسول الله رو ديد. صبر كرد. بي بي زينب كبري  يه عمري مصيبت ديد... ا 

پهلوي مادرش زهرا رو شكسته ديد، صبركرد ....... فرق شكافتة باباش اميرالمومنين رو ديد صبركرد... يه 

روز هم تشت پرلختة خون جلو امام حسن ديد..اما بازم صبر كرد...بلاكشه دورانه زينب... روز عاشورا تمام 

  د كردند، اما... تمام دلخوشي زينب حسينه....عزيزانش روشهي

امان از اون لحظه اي كه ذوالجناح اومد اما برادر نيومد...دوان دوان اومد بالا تل زينبيه... ديد...والشمر 

  (حسين)   ٨٨جالس علي صدره

  دارمحسين آرام جانم حسين روح و روانم                             حسين باغ و بهارم حسين دارو ن

  تويي سالار زينب تويي غمخوارزينب                               وجودم خاك پايت سروجانم فدايت 

 

  زينب الكبري سلام الله عليك سيدتنا يا صلي الله عليك يا

                                                             
 .٢٩٨ ص ،٣ ج الحسين، الامام حياة.  ٨٨



 ١٣٨ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  گشته كاهيده تن و مانده به جا تصويرم من جوان بودم و زنجير گران پيرم كرد.                      

  يا خلاصم بكن از زير غل و زنجيرم( مولا)                           دان برسان مرگ مرا يا اللهيا به زن

 

چهارده سال آقا موسي بن جعفر رو از اين زندان به اون زندان مي كشاندند. بالاخره  يه روز توشهر 

زندان ...يه نفر ميگه من  صدا پيچيد, قراره آقا از زندان آزاد بشه. همه خوشحال شدند... اومدند پشت درب

هاي آقا رو ميبوسم... يه نفر ميگه من به پاهاي آقا ميفتم.... يكي گل آورده... يكي گلاب آورده....الهي دست

اميد كسي نا اميد نشه ...درب زندان باز شد... چند غلام ....يه بدني رو روي تخته ي چوبي 

..... اين جا حضرت معصومه بدن بي جان بابا رو ديد علي گذاشتندو......هي صدا ميزنن... هذا امام الرفضه

اظاهر سالمه، سر در بدن داره ولي حسيني ها يك دختري هم خرابة شام خواست بابا رو ببينه سر بريدة بابا 

  (حسين)٨٩روديد.

  ردندچه بلائي به سرِ چشم ترت آو                       كنج زندان چه بلائي به سرت آوردند            

  ولي افسوس كه بي بال و پرت آوردند                 شدي  آزاد  دگر از  قفسِ  تاريكت              

 

  صلي الله عليك يا سيدنا يا  اباالحسن  يا موسي ابن جعفر

                                                             
 ١٠٠: ص ١:  ج) ع(الرضا أخبار عيون.  ٨٩



 ١٣٩ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  سايه گلدسته هايت بر سر ايران ما            اي خراسان تو رشك روضه ي رضوان ما                  

  ويت در تمام دردها درمان ما                      جان گرفته از نسيم بارگاهت جان ما ( رضا )خاك ك

 

بارها درقرآن كريم سفارش شده  اي پيغمبرما... بگو من از شما مزدي برا رسالتم نمي خوام به 

  ....جزمحبت و مودت و دوستي اهل بيتم . پيامبر اكرم دو نفر رو پاره تن خودش معرفّي كرده 

ش فرمود ...(سَتدُفنَ بضَعهٌَ مِنيِّ بأرضِ خراسان)پاره جگرمن توخراسان دفن يكي امام رضاست...درباره

مي شه.يكي هم حضرت زهرا است....دربارش فرمود :(فاطمهُ بضَعه منيِّ فَمنَ اَغضبََها اَغضَبَنيِ) فاطمه پارة 

چه كردند اين مردم با  دو پارة تن رسول الله.آقا  تن منه. هر كي فاطمه رو ناراحت كنه منو ناراحت كرده .

بي فاطمه رو...در سن جواني.... بين در و ديوار...... شهيد امام رضارو درديار غربت مسموم كردند.... بي

  (زهرا)٩٠كردند.

  كاش من زود تر از فاطمه جان مي دادم              سوزم و سازم و نايد زدرون فريادم              

  هر دم آيد غمي از نو به مبارك بادم            زماني كه شريك غمم ازدستم رفت                   از

 

  صلي الله عليكما يا بضعتا رسول الله

                                                             
 ١٥٥١,ص ١٤,ج الوافي.  ٩٠



 ١٤٠ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  كار كساد من, به دعاي تو پاگرفت                                 معراج چشمهاي تو, دست مرا گرفت 

 جان مريضم از نفس تو شفا گرفت(حسين)                  ساخت از من وعطرت ,اويس شهر قرن 

 

شد, از بالاي پشت بام خاكروبه و خاكستر رو سرمباركش وقتي پيغمبر خدا از كوچه هاي مكهّ رد مي

شد دختر مهربونش بود, با دستان كوچكش براي كرد...وارد خونه هم كه ميريختند.خاكها روپاك ميمي

 كرد. اما دلها بسوزه برا كاروان اسراي كربلا. . كمك بابا ميكرد ..پيامبر مادري مي

وقتي وارد شام بلا شدند..... زن هاي شامي  ....از بالاي بام خاكستر و خاك روبه و سنگ و چوب.... 

به سر خاندان پيغمبر مي ريختند .يكم خاكستر داغ روي عمامه امام سجاد عليه السلام افتاد .... عمامه رو 

....دست هاي آقا به گردن مبارك بسته بود .... نتونست خاموشش كنه..... سر مبارك حضرت از سوزوند 

  (حسين)٩١اين حرارت و آتش سوخت......

 آثار بزرگي و كرامت ديدند               در صبر تو روح استقامت ديدند                                   

 در قامت خطبه ات قيامت ديدند                                     از منبر عشق چون كه بالا رفتي        

 

  صلي الله عليك يا سيدنا الغريب يا علي ابن الحسين

                                                             
 .٤١٢ ص كاشاني, ملاحبيب الشهداء، تذكره.  ٩١



 ١٤١ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  پاداش مي دهند قيامت ثواب را         با شرط حب فاطمه و آل فاطمه                                     

  عذاب را(زهرا) برداشته خدا ز محبش                از راز نام فاطمه اين نكته روشن است      

  

رسول خدا صلي الله عليه وآله و سلمّ تو بستر بيماري بود .خيلي بي بي فاطمه سلام الله عليها بي 

تابي ميكرد .اشاره كرد..... زهراجان نزديكتر بيا.فرمود: دخترم اول كسي كه به من ملحق ميشه تويي بابا بي 

سم كرد.اما آقا ديگه نفرمود با رخ نيلي.... .همين جريان كربلا تكرار شد. فرمود....غصهّ بي خوشحال شد تب

جان.... من كه غذا نخواستم من نخور دخترم خرابه شام . ميام پيشت بابا......اما......چه آمدني... گفت عمّه

ه رو كنار زد..... ديد سر بريدة خوام. فرمود: عزيز برادرم....مقصودت توهمين تشته ..... تاپارچبابا مو مي

  (حسين) ٩٢بابا......

  من چرا ساكن دراين ويرانه ام      عمه جان كو منزل و كاشانه ام                                          

  بس  كه بي تاب از پريشاني شدم                                              فارغ از جان در غم جانانه ام

  لي الله عليك يا بنت الحسين سلام الله عليكص

                                                             
 ١٣٩ ص »اسلام نمونه بانوي« از نقل به ،٤٦ ص، ،٢٢ ج بحارالانوار،.  ٩٢



 ١٤٢ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  نجات بخش تمامي خلق روز جزاست       علي كسي است كه يك ذره از ولايت او                     

  است(علي)نكوتر است زدنيا و آنچه در آنجعلي كسي است كه يك خردل از محبت او               

 

ت آقاجان, خضاب كردن مگر سنت پيغمبر نبوده ؟ فرمود: بله اومد خدمت امام صادق عليه السلام ,گف

... گفت آقا.... پيغمبر خضاب كرده ,امام مجتبي،ابي عبدالله ... اما هر چي نگاه كردم ديدم اميرالمومنين 

خضاب نمي كرده .علتش چيه آقا؟! فرمود:از اون روزي كه پيغمبر بهش فرمود : علي جان به زودي 

هم پيغمبراكرم , سرت خضاب ميشه، حضرت ديگه خضاب نكرد . پرسيد آقاجان محاسنت به خون فرق

تار موي سپيد در محاسنش بود اما  ١٧سالگي از دنيا رفت هم جدتّون علي ؛ اما نوشتند پيغمبر فقط ٦٣

جدتون اميرالمومنين همة محاسنش سپيد شده بود .شايد فرموده باشد ان شاالله هيچ وقت ...چه در جواني 

  (علي)٩٣.چه در پيري ......خجالت ناموس نكشي ...........

  عرش هم لرزيد از فزت ُ ورب الكعبه ات                          داغدار فاطمه! راحت شدي آخرعلي

  قاتلت شمشير زهرآلود دشمن نيست نيست                قاتلت در اصل قنفذ بود و ميخ در علي

 

  وهصلي الله عليكم يا اهل بيت النب

                                                             
 هُلما فرهنگي پايگاه.  ٩٣



 ١٤٣ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  سمت مسجد مي رود آرام , بي كوثر علي              سمت مسجد مي رود امشب بدون فاطمه      

  مطمئنم راه را مي بست زهرا بر علي(علي)او زنده بود                جاي زهرا خالي است ,آري اگر

 

مازت قضا نشه آقا امير المومنين ,وارد مسجد شد, ديد ملعون خوابيده، حضرت بيدارش كرد گفت ن

... برا آخرين بار خود مولا شروع كرد اذان گفتن .... ديگه مردم كوفه برا آخرين بار صداي اميرالمؤمنين رو 

ميشنون ... همين كه از مأذنه اومد پايين ,رفت سمت محراب ,ايستاد به نماز  ... الله اكبر ... ركعت اول  

ن با شمشير به فرق حضرت  زد ....  صداي علي مظلوم  در حال سجده، يه وقت نانجيب اومد جلو.... چنا

به خدا ديگه راحت شدم ... ميخوام بگم يا اميرالمؤمنين اگه اين جا  "فزت و رب الكعبه"بلند  شد : 

فرقت رو نمي شكافتند كسي جرأت نمي كرد، توي كربلا فرق علي اكبرت رو منشق كنه.. بدنش رو 

  (علي) ٩٤اربااربا كنه

  لب تيغ ستم برسر خورشيد درخشيد                كه در آن بدن فاطمه لرزيد      از آن سجده 

  علي ناله زدو آه علي با نفس فاطمه آميخت       فرود آمد وشيرازه ي توحيد فرو ريخت            

 

  صلي الله عليك ياسيدنا المظلوم يا علي ابن ابي طالب

                                                             
 ٦٣ص ، رضي ، الأئمة, سيد خصائص.  ٩٤



 ١٤٤ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  دم زدند ازتو ولي يك دم تورا نشناختند                  حيف مولا مردم عالم تورا نشناختند    

  انبيا بودند از آدم همه در سايه ات                ليك جز پيغمبرخاتم تورا نشناختند(علي)

 

حسنين اومدن زير بغل هاي علي رو گرفتند. فرق شكافته شده ....صورت خوني .... پاها ديگه رمق 

دند......يه وقت صدا زد... حسن جان صبر كن ... چي شده بابا؟؟ فرمود.... اين نداره .... نزديكاي خونه رسي

  خون ها رو از صورتم پاك كن ... آخه زينب .....طاقت نداره بابا رو اينطور ببينه .... 

يا امير المومنين .... صورت خوني تو از دخترت پنهان كردي ، گفتي طاقت نداره، آخ بميرم.... برا اون 

  (حسين) ٩٥كه سه سال بيشتر نداشت ... اما....سر بريده براش آوردند...دختري 

  سر كه باشد بغلش حال سخن هم دارد    ديدن روضه ي او داد زدن هم دارد                         

  گيسوي  سوخته كوتاه شدن هم دارد    زحمت شانه نكش عمه برايش ديرست                       

 

  ك يا سيدتنا المظلومه يا رقيهصلي الله علي

                                                             
 ٤٥٦صفحه ي  المهموم نفس . ٩٥



 ١٤٥ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  ها از جوهر افتاده صدايشلاي پلك هايش                        اين لحظهجاريست اشك از لابه

  بانو سكينه دركنار مادر خويش                          دارد تلاوت مي كند ياسين برايش(حسين)

 

پدر جان!.... آيا «((يا ابََه ....اَستَسلمَتَ للِموت؟))، روز عاشورا....سكينه خاتون اومد جلو بابا صدازد: 

آمادة شهادت شدي؟)). امام فرمود: دخترم ...آخه چطور تسليم مرگ نشه .... كسي كه يار و ياوري نداره. 

ا رها يا ابه ردَُّنا اِلي حَرمِ جدَِّنا: بابا ....حالا كه آمادة مرگ شدي..... ما را تو اين صحر«سكينه خاتون گفت: 

صداي »فرزندم!.... منو امان نمي دهند....«آقا فرمود: » نكن.... مارو برگردون به حرم جدمون رسول الله.

شيون زنها از حرم  بلند شد. ابي عبدالله نازدانه رو به سينه چسباند ,اشكهاش رو پاك كرد فرمود... سكينه 

با اشكت...قلبمو آتش ي تا زنده ام يعن"لاتحرقي قلبي بدمعك حسرة،مادام الروح في جثُمانيجان 

  (حسين)٩٦مزن.....

  خواهر غم زده ات را به اسيري ببرند         ترسم اين قوم كه همه فتنه گرو خيره سرند         

  پيش چشمان سكينه سر اصغر نبرند      چاره اي كن كه زمرغان حرم پر نبرند                         

 

  ا يا سكينه يا بنت الحسينصلي الله عليك يا سيدتن

                                                             
 ٥٩ ص ,)قاسمي علي محمد(  سلام الله عليها, رقيه مقتل.  ٩٦



 ١٤٦ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  نور شما به عرش خدا در طواف بود         روزي كه از وجود , دو عالم معاف بود                      

  هريك برآمده  زتجلاي ديگري                            يك نور واحدي كه شعاعش مضاف بود(حسين)

  

  يه مرتبه ديدند،نگاه پيغمبر چرخيد به طرف در مسجد،پيغمبر اكرم داشت  بالا منبر خطبه مي خوند, 

  بغل وا كرده,همه ديدند حسين داره مياد,پاش گرفت به حصير كنار ستون مسجد، باصورت افتاد زمين

بوسه حسين رو. گفتند: يا رسول الله  كاريش ،پيغمبر خطبشو قطع كرد،از بالا منبر اومد پايين,هي مي

ي داديد،پيغمبر فرمود: من طاقت ندارم حسينم رو زمين افتاده ببينيم، يارسول نشده ، شما خطبتونو ادامه م

فَسقَطََ الحُْسَينُْ عَنْ فَرسَِهِ إِلىَ  الله كجا بودي كربلا حسيني كه دوست نداشتي رو زمين بيفته،نقل كردند : 

  حسين)(٩٧الْأَرْضِ علَىَ خدَِّهِ الأَْيمَْن، با صورت به زمين افتاده و خدالتريب شده

  

 نه سيدالشهدا بر جدال طاقت داشت    نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت                         

 عزيز فاطمه از اسب سرنگون گرديد        هوا ز باد مخالف چو قير گون گرديد

 

  صلي الله عليك يا رسول الله يا خاتم النبيين

                                                             
 )ره( تهراني ذهني جواد محمد دمدينه,سي تا مدينه از) السلام عليه( الحسين مقتل.  ٩٧



 ١٤٧ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  نقش پيشاني زوار حريمش  يارضاست          خوش به حال هركه روز حشر كارش با رضاست   

  دست زوار رضا در حشر در دست رضاست   بلكه باشد نامه ي اعمال او در دست راست(رضا)

 

يه روز مرد عربي ,شيعه, از شهرمدينه اومد حرم امام رضا عليه السلام, وارد حرم كه شد,يه نگاه به در 

  يي ها,يه نگاه به زائراي دلسوخته,يه نگاه به خداّم حرم, و ديوارو بارگاه آقا كرد ,يه نگاه به روشنا

عقب عقب برگشت صدا زد شنيده بودم غريب الغرابايي مولا. غريب نديدي آقا..... بيا به مدينه 

.....شهر پيغمبر ..... بيا به قبرستان بقيع ....چهار امام معصوم مهمان بقيعند اما.... نه صورت قبري......نه 

نه شمعي....نه چراغي....نه زائري....نه خادمي..... اگه يكم بيشتر بايستي برا مظلوميتشون گريه  بارگاهي....

  (رضا)٩٨كني مأمور مياد زائررو از كنار بقيع مي رونند

  

  اينجا دل هر عاشقي درياي خون است     اينجا ديار عشق ومستي و جنون است                        

  مان است                        چون قبر مادر, قدر اينان هم نهان استاين خاك,خاك چار مرد آس

 

  صلي الله عليكم يا اهل بيت النبوه

                                                             
 ٥١١٨٨: مطلب , كد hamadan.whc.irبرگرفته از سايت رسمي.  ٩٨



 ١٤٨ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  كه به ماسوا فكندي همه سايه ي همارا     علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدارا                   

  دشاهي دهد از كرم گدارا(علي)برواي گداي مسكين درخانه ي علي زن                   كه نگين پا

 

بعد از شهادت مولا اميرالمؤمنين ,بدن مطهّر رو  كفن كردند.طبق سفارش مولا در زميني به نام نجف 

قبري كه نوح نبي هفتصدسال قبل طوفان برا اميرالمؤمنين عليه السلام آماده كرده بود، بدن رو به خاك 

علي.....سه شبانه روز .....بدن مطهرش  زير آفتاب داغ سپردند.اما.....دلها بسوزه برا آقاحسين ابن 

  (حسين)٩٩كربلابود....باديه نشين هاي عرب اومدن..... غريبانه به خاك سپردن......

  مگرخبرنداريد,حسين كفن نداره       بني اسد بياييد,كفن باخود بياريد                               

  مگرخبر نداريد ,حسين مادر نداره                                  گل و لاله بياريد,روي قبرش بذاريد

 

  صلي الله عليك يا سادتي يا اهل بيت النبوه

                                                             
 ٢٩٢:الورى،ص إعلام .ترجمه٧٤٨:،ص٤ ،ج معصومان .سيره٣٦١ ص السلام، عليه علي امام دانشنامه.  ٩٩



 ١٤٩ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  غريبي و اسيري و غم يار                 سه غم آمد به جانم هرسه يكبار                                     

  خدايا من چه سازم با غم يار(حسين)                          غريبي و اسيري چاره داره                   

اميرالمومنين بعد ضربت خوردن تو بستر بود,دور و برآقارو خلوت كردند,زينب كبري باچشم گريان 

عرضه داشت .... از ام ايمن شنيدم... داداش حسينمو كربلا شهيد مي كنند,درسته يانه بابا؟...فرمود بله 

:همه ي شما رو اسير مي  )ن كاملش ميكنم برات: (كَأنَيِّ بِكِ وَ ببِنََاتِ أَهْلِكِ سَباَيَا بِهذََا الْبَلَددخترم....اما م

  شيد. كنن.....از همين دروازه ي كوفه ...اسير وارد شهر مي

بي شنيد صداي قرآن مي ياد....خدا....مردم رسيدند كاروان اسرا ....به دروازه ي كوفه.... يه وقت بي

-وفه كه به اين خوبي قر آن نمي خونن....تا نگاه كنه ببينه  .....سر بريده ي حسين داره قر آن ميك

خونه....كنار دست بي بي زينب ,فاطمه بنت الحسين نشسته .....ديد اين بچه ....داره خيره خيره به سر بريده 

الصَّغيِرَةَ كَلمِّْهَا/ فقَدَْ كَادَ قلَبَهَُا أَنْ  نگاه مي كنه....صدا زد حسين جان داري قرآن ميخوني ياَ أخَِي فَاطمَِ 

  (حسين)١٠٠يَذوُبَا.....دو سه كلمه با اين دختر يتيمت حرف بزن نزديكه جون بده

  درد و غمي كه در دل سوزان زينب است    افزون بود زحوصله ي خلق عالمي                           

  بگرفت كاي خداي من اين جان زينب است               درقتلگاه جسم برادر به روي دست        

 

  صلي الله عليكم يا اهل بيت النبوه

                                                             
   ٥٥ ص,  ٢٨ ج,  السلام عليهم الأطهار الأئمة أخبار لدرر الجامعة الأنوار . بحار ١٠٠

 ٣١٥٫ ص) الدين شرف سيد( الطاهره العتره مصائب في الفاخره لسمجا



 ١٥٠ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  فزون زحد تصور بود مقام علي              تمام گردش عالم ,بود به نام علي                              

  است و منم غلام علي(علي) هميشه ذكر زبانم به هر كجا اين است                        علي امام من 

 

وقتي مولا امير المومنين رو به خاك سپردند,درحال برگشتن ,شنيدن از يه خرابه ...صداي ناله مياد.... 

  حسنين عليما السلام وارد شدند, ديدن يه مرد عاجزي,سر رو خاك گذاشته,داره اشك مي ريزه.

,هرشب ميومد برام غذا ميآورد,بامن حرف  اي مرد چرا ناله مي كني؟گفت چراناله نكنم؟يه آقايي بود

مي زد,نمي دونم چرا چند شبه منو فراموش كرده.....؟اي مرد ....علامتي داشت اون آقا...؟گفت من كه 

  نابينام....اما وقتي وارد خرابه مي شد,ذكرخدامي گفت,انگار درو ديوار خرابه ,باهاش ذكر مي گفتند.

  ي ....باباي ما علي بوده.....الآن داريم ازسرخاكش برمي گرديم....صدا زدند اي مرد,اون آقايي كه مي گ

مي خوام بگم .....من يه خرابه نشين ديگه سراغ دارم....با سربريده ي باباش درد دل مي كرد....مي 

  (حسين)١٠١گفت بابا....من الذي ايتمني......كي منو يتيم كرده بابا.....

  دشمن هزاران بار از من جان بگيرد                                 بامن بگو اي جان بابا ,باچه جرمي     

  امشب دعا كن عمرمن پايان بگيرد                    دست ار نداري با دو چشم خود دعا كن            

 

  صلي الله عليكم يا اهل بيت النبوه

                                                             
 )ع( علي حضرت از گهربار حديث چهل و داستان بيست.  ١٠١



 ١٥١ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  زهرا حريف چشم تو باران نمي شود      چشمي شبيه چشم تو گريان نمي شود                        

  برخيز و باز مادريت را شروع كن                           فضهّ حريف گريه ي طفلان نمي شود(زهرا)

عمار ميگه ,بعد شهادت حضرت زهرا سلام الله عليها, رسيدم خدمت امير المومنين,ديدم بچه هاي بي 

بچه ها مي كنه,هي اشك مي ريزه,عرضه داشتم بي روي پاي حضرت نشستند.آقا هي نگاه به صورت 

  آقاجان.....شما هميشه مارو امر به صبر مي كنين....چرا خودتون اينجور منقلب هستين...؟

فرمود عمار.....وقتي بدن مطهر زهراي جوونمو غسل مي دادم ......ديدم هنوز ....آثار ضربات .....رو 

كه وقتي  زينب ت زينب كبري هم ارث از مادرش برده بود ام هست. ميخوام بگم آقا جان دختربدن فاطمه

بابا ببين عمه مو » انظر الي عمتي المضروبه«و بردند از گودال ديدند سكينه داره ميگه بابا ... بابا ... بابا ... 

هري اسودّت ظَ دوقتي هم از سفر كوفه و شام به كربلا برگشت صدا زد حسين جان: ((و قَ دارن ميزنن ...

  (حسين) ١٠٢ياط: يعني از بس تازيانه خوردم تموم تنم كبوده).ثره السّ كَ  نمِ

  گل اگر نيست،ولي صفحه ي گلزاري هست       نزنيدم كه در اين دشت مرا كاري هست  

 

  صلي الله عليكم يا اهل بيت النبوه

                                                             
 .١٩٨ص العبري، العيون. ٤٩١ص مقرم، مقتل.  ١٠٢



 ١٥٢ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  داع اي دختر بي مادرمالو             الوداع اي زينب غم پرورم                                       

  زينبا عمرم به پايان آمده                                                   وعده ي ديدار جانان آمده(حسين) 

اى ايستاد كه استراحت كند. ،لحظه»فَوقََفَ ساَعةًَ ليَِستْرَِيح«خسته شده بود  امام حسين اومد كنار ميدان

، سنگى آمد و به پيشانى حسين (ع) اصابت كرد؛ خون جارى » راً فَوقَعََ فىِ جبَهْتَِهإذْ أتََاهُ حجََ «نويسند مى

، دست برد و پيراهن عربى را بالا آورد كه خون را از صورت و » فَأخذََ قَميصهَُ لِيَمْسحََ الدمََّ عنَْ وجَهْهِ«شد. 

اى آمد، تير سه شعبه»  ومٌ لهَُ ثَلاثُ شُعبَإذْ أتَاهُ سَهمٌْ مَسمُ«جلوى چشمش پاك كند، حرمله به زانو نشست 

،....يه نانجيبي سنگ به پيشاني ابي عبدالله زد.....صورت و محاسن و چشم »فَوَقَعَ فىِ صدَْرِهِ أو فىِ قلَبْهِ«

نازنين ارباب رو .....خون فرا گرفت....پيراهن عربي رو بالا زد.....تاخون رو پاك كنه....يه تير به قلب نازنين 

هرچه تلاش كرد آقا نتونست تير را از جلو دربياره ثمَُّ أخَذََ السَّهمَْ فأَخَرْجََهُ مِنْ ورََاءِ ظهَْرهِِ فَانبَْعثََ   حسين

  (حسين)١٠٣:  خون مثل ناودون سرازير شد.....ديگه عزيز زهرا نتونست رو اسب بمونه.......الدمَُّ كأَنََّهُ ميِزاَب

ت داشت                          نه سيدالشهدا بر جدال طاقت داشت                                 نه ذوالجناح دگر تاب استقام

       اگر غلط نكنم عرش بر زمين افتاد       بلند مرتبه شاهي ,زصدر زين افتاد                             

 

  صلي الله عليك يا سيدنا يا اباعبدالله الحسين

                                                             
 .٧٣ ص حلي, نما ابن الأحزان, مثير.  ١٠٣



 ١٥٣ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  خدايي ,بابَي انت واُمي                                      همه جا با شهدايي,باَبي انت واُميتوهمان خون 

  تو به هر درد دوايي,باَبي انت واُمي (حسين) تو به هر سينه صفايي,تو به هر ناله دوايي           

 

رت فرمود: منهال,از منهال ميگه,بعد واقعه ي جانسوز عاشورا,رسيدم خدمت امام زين العابدين, حض

حرمله چه خبر؟عرض كردم آقا, قاتلين كربلا زيادند چرا از حرمله پرسيدين؟ فرمود آخه اين حرمله ي 

  ملعون.... چند تا تير باخودش آورد.... خون به دل ما اهل بيت كرده.....

  يه تير به چشم آقا ..........قمر بني هاشم زده........       

  زك.........علي اصغر شش ماهه زده.......يه تير به گلوي نا 

  يه تير به گلوي عبدالله ابن حسن .........يتيم امام حسن زده.......   

  (حسين)١٠٤.....امام حسين زده.......يه تير به قلب نازنين ...

  ديده امازخنده ها ي حرمله زجري كشيده ام                                      من كه عقيله را سربازار 

  بر دردهاي عمه ي قامت خميده ام                                        برغربت بزرگ حرم گريه مي كنم

 

  صلي الله عليكم يا اهل بيت النبوه

                                                             
 .٨٥٣٨٥يان),سندبه نقل از سايت عرفان(استاد انصار آشوب، شهر طالب, ابن أبي آل مناقب.  ١٠٤



 ١٥٤ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  هرماه مثل ماه محرم مقدس است       وقتي غمت هميشه به عالم مقدس است                       

تنها به عشق كر ب و بلا غم مقدس  يست               ه جاي ملال ندربارگاه قدس ك

  است(حسين)

  ابن عباس ميگه,درركاب  اميرالمومنين ,برا جنگ صفين مي رفتيم,نزديكيهاي كربلا خيمه زديم.

يه وقت شنيديم ,صداي ناله ي امير المومنين مياد,سراسيمه اومديم ,ديديم مولاتوخيمه,زانوهارو بغل 

ه مي كنه.مي فرمايد: (ماليِ و لآل ابي سفيان,منو با آل ابي سفيان چكار),(مالي ولآل گرفته بلند بلند گري

حرب,منوچكاربا آل حرب).عرضه داشتم آقاجان جريان چيه؟فرمود:ابن عباس اينجا سرزمين كربلاستيه 

اي خون جا شهيد مي كنند.....الآن در عالم روياديدم .....اينجا دريروزي مياد....حسين منو .....همين

  (حسين)١٠٥شده......حسين داره تو اين درياي خون......دست و پا مي زنه....كسي نيست ياريش كنه.....

  بامهركربلاست نمازم مقدس است        عبد خدا شدم من اگر هياتي شدم                               

  رگ زيرسايه ي پرچم مقدس استپايين پاي بيرق تو هيات خداست                               پس م

 

  صلي الله عليكم يا اهل بيت النبوه

                                                             
 .٢٥٢ ص ،٤٤ ج بحارالانوار،.  ١٠٥



 ١٥٥ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  به خون نشانده دل دودمان عالم را           حديث عشق تو ديوانه كرده عالم را                         

  غم تو موهبت كبرياست در دل من                      نمي دهم به سُرور بهشت اين غم را(حسين)

قي اومد خدمت امام صادق, فرمودند كربلا مي ري يانه, عرضه داشت نه آقا , حاكم وقت نمي يه عرا

ن رموقع آب مي نوشم ,ياد تشنگي جد غريبتوذاره, فرمود يادي از جدمّ حسين مي كني يانه؟بله آقا,ه

ما اهل  ,, لحظات آخر عمر تون كه ميشهبدم بهت بشارت ابي عبدالله مي كنم ,اشك مي ريزم,فرمود: ....

آسون ميگيره ذاريم....سفارشتونو به ملك الموت مي كنيم....بيت ,به ديدنتون ميايم... تنهاتون نمي

  ازمادر به شما مهربونتر ميشه.براتون....

حرف از لحظة جون دادنه، هلال ميگه به شمر ملعون گفتم نانجيب تو كه كار خودت رو كردي چرا 

يه بانويي رو شنيدم نالة ....صداي  كردمه سر حسين رو جدا ميزماني ك ...رنگت پريده؟ گفت هلال

  (حسين) ١٠٦غريب مادر حسين.........هي صدا مي زد .....

  معناي واقعي اصول كرم حسين            اي سايه ات فتاده به روي سرم حسين                         

  تسكين دردهاي دل مضطرم حسين            ماند                      يك ياحسين گفتم و ديدم غمي ن

 

  صلي الله عليكم يا اهل بيت النبوه

                                                             
 ٢٩٠ص/٤٤ج/. * بحارالانوار ١٠٦



 ١٥٦ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  بعُد منزل نبود در سفر روحاني       گرچه دوريم ,به يادتو سخن مي گوييم                               

  ) يك لحظه وضو گرفتن از آب فرات                 واندرحرمت نمازخواندن چه خوش است(حسين

 

عطيه ميگه باجابر ابن عبدالله انصاري ,رفتيم زيارت قبر امام حسين,رفت تو شط فرات, غسل كرد 

لباس تميز پوشيد,عطرزد,گفت عطيهّ دست منو بگير ببر سمت قبر حسين,آخه جابر نابينا بود. تارسيد سر يه 

قاجان ......من جابرم....چرا نشون سه بار صدا زد السلام علي الحسين. گفت حبيب لا يجيبه حبيب,آقبر بي

- جوابمو نميدي. يه وقت به خودش نهيب زد....جابر.....چه توقعّ داري ....چه جوري جوابتو بده....درحالي

بي زينب ....نتونست بدن مطهّر داداشو كه حبيبت حسين سر در بدن نداره.......اما عصر عاشورا كه بي

  (حسين)١٠٧ده مياد......اُخيََّ الَِيَّ.....پيداكنه .....شنيد يه صدايي از حلقوم بري

  درخاك و خون فتاده به ميدان كربلا             كشتي شكست خورده ي طوفان كربلا                

  گرچشم روزگار بر او فاش مي گريست                  خون مي گذشت از سر ايوان كربلا(حسين)

 

  صلي الله عليكم يا اهل بيت النبوه

                                                             
 ٤٧ ص طبري, الدين ,عماد المصطفى بشارة.  ١٠٧



 ١٥٧ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  عزم ميدان, زحرم ,زاده ي ليلا مي كرد        ياري كه عطش ,غارت دلها مي كرد                  درد

  پسراز بهر پدر, شعر شهادت مي خواند                  پدراز بهرپسر, ديده چودريا مي كرد(حسين)

يخ شوشتري مي روايت داريم كه آقازاده علي اكبر, اشبه الناس خلقا وخلقا و منطقا برسول الله.ش

  نويسه,روز عاشورا سه جا ابي عبدالله حالت احتضار گرفت....گفتن ....حسين داره مي ميره.....

  اول: وقتي ديد جوونش...علي اكبر ....آماده ي رفتن به ميدانه......

  دوم:وقتي علي اكبرش برگشت ازميدان....از حضرت ......طلب آب كرد....

  سب به زمين افتاد..... بابا رو صدازد.....سوم :وقتي اين آقا زاده از ا

  (حسين)١٠٨امام حسين عليه السلام صدا زد: ولدي قتل الله قوما قتلوك

  بردنت  رو به حرم ,كار منو زينب نيست                     سخت تر باشد از اينكه ,به نظر مي آيد

  سر تشييع توبا ,چند نفر مي آيد          عمه ات رفت بيارد ,كمك از اهل حرم                      

 

  صلي الله عليك يا سيدنا يا اباعبدالله

                                                             
 .٢٠٣و٢٠٢.مقتل مفيد,صفحه ي ١٦٦٦٥سايت عرفان(استاد انصاريان),سند.  ١٠٨



 ١٥٨ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  حسين است آنكه باحق همنشين است                                   خدارا حجت و دين را امين است

  حسين است آنكه حق را جاودان كرد                    حسين است آنكه باطل را عيان كرد(حسين)

 

م حسين عليه السلام ,يكي از درب هاي بهشته,در رحمته ,در بركته. ازوقتي كاروان ابي عبدالله از اما

مدينه بيرون اومد ,حضرت ام البنين ,منتظر برگشت اين كاروان بود,تاوقتي كاروان غم رسيد مدينه.هرروز 

  ميومد كنار قبرستان بقيع .....صدامي زد....

  مرادگر به اين سِمت نخوانيد                                                      ديگر مرا ام البنين نخوانيد   

  هاي عباسمو..... از بدن جداكردند......من نبودم كربلا ....ولي برام خبر آوردن..... دست

هاشو مقابل صورت مي گيره تاخيلي ضرب نخوره ولي وقتي آدم از بالاي بلندي به زمين بيفته دست

عاشورا......آقا اباالفضل.....دست در بدن نداره......آخ بميرم......يه وقت ديدند.....يل ام البنين......  روز

  (ابالفضل)١٠٩باصورت.....به روي زمين افتاد

  سقاي حسين سيدوسالار نيامد                 اي اهل حرم,ميرو علمدار نيامد                                

  آرام دل و ديده و آرامش جان كو؟      اه بني هاشميان كو؟                               اي همسفران م

 

  صلي الله عليكم يا اهل بيت النبوه

                                                             
 .٥٢٨و٥٢٧ص محمد، آل سوگنامه.  ١٠٩



 ١٥٩ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  هادي اهل زمينم رهبر خلق سمايم كيستم من مظهر كل صفات كبريايم                                

  جد مهدي ,زاده ي پاك علي مرتضايم(مولا)    آفتاب ملك جان در شهر سر من رآيم           

 

اومديم برا نوه ي امام رضا عزاداري كنيم, همون آقايي كه تو سامرا زائرزيادي نداره. روضة امام هادي 

  عليه السلام ,خيلي شبيه روضة امام سجاّده.

خرابه جادادند ....امام يكي وقتي آقارو از مدينه به سامرا بردند,سه شبانه روز..... بيرون شهر.....تو يه 

  سجاد رو هم سه شبانه روز..... پشت دروازه ي ساعات نگه داشتند....

دومين شباهت روضه  وقتييه كه امام هادي رو.... وارد بزم عيش ونوش كردند.....خيلي به آقا سخت 

سر بريدة بابا  گذشت .....اما مي خوام بگم ......ديگه خواهرش ....با دست بسته اونجا نبوده......ديگه

......جلوش تلاوت قرآن نخونده.......يه وقت نانجيب شروع كرد ......باچوب خيزران....به لب دندان 

  (حسين)١١٠حسين.....

  دشمن حضور داشت ولي خواهري نبود      بزم شراب بود وليكن سري نبود                          

  زد برلب حسين ولي ياوري نبود                           آنجا مصيبت است كه باچوب خيزران            

 

  السَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ، يا قرَُّةَ عَيْنِ الرَّسُولِ 

                                                             
 .٣٦٠و  ٣٥٩ صفحه ي  الجوزى، ابن الخواص ,سبط تذكره.  ١١٠



 ١٦٠ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 م زبانيِ  من،گريه مي كندـــل به هــبلبند                       گل، بر من و جوانيِ  من،گريه مي ك

 برگريه ي نهاني ِمن گريه مي كند(زهرا)                        يـعل يـول ودم،ــمن گريه مخفيانه نم

  

 براتون بگم حال بي بي فاطمه اين روزا چجوريه؟

  مادر ما تو بستر افتاد، ديگه نتونست بلند شه"لَزمَتِ الفَراش " : امام صادق (ع)فرمود

 مي شدروز به روز بدنش ضعيف و لاغر  "وَ نحَِلَ جسِمهُا و ذاب لحَمُها" 

 ١١١از مادر ِ ما فقط يه شبهي باقي مانده بود، "حَتي صارَت كالخيَال "

  آماده اي يا نه؟ صدا زد: 

 دختر به ناتوانيِ  من ،گريه مي كند           از درد شانه،شانه نشد موي زينبم                           

 اين گل به باغبانىِ  من گريه مى كند          ديگر حسين را نتوانم بغل كنم                               

 

 صلي الله عليك يا سيدتنا المظلومه يا ام الحسنين

                                                             
 .٦٧.به نقل از دعائم الاسلام,صفحه ي  ٣٠الموسوعه الكبري,صفحه ي.  ١١١



 ١٦١ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  چه بلايي سرش مياد،صداي مادرش مياد(حسين)   شميم پرچمش مياد،بوي محرمش مياد

 

چ جا آمد محضرِ امام باقر عليه السلام ، عرضه داشت : يابن رسول الله ،من مكه ،مدينه ،نجف بودم هي

امام باقر داره گريه ميكنه ، فرمود : علتش اينه،اين تربت  آقا  ديد . تُربتش بويِ تربتِ جدت حسين رو نميده

  با پوستُ گوشتُ استخوانِ جدمّ عجين شد.....ياالله كجا عجين شد؟

مَن ينَتدَِبُ :«همه محاصره اش كردن دور گودال ، يه وقت ديدن عمر سعد ملعون فرياد زد 

كيه بر بدنِ حسين اسب بتازونه ؟......ده نفر سوارِ بر اسب شدن ، آخ اسب هاشون رو نعلِ تازه »سيَنِ؟للِْحُ

  (حسين) ١١٢زدن ، استخوانهايِ سينه و پهلوش رو شكستن.....

  

  من؟ ن باــويي سخــنمي گ                           بــي زينــرا اي هستـــــچ

  چه شد آن كهنه پيراهن؟                چه شد انگشت و انگشتر؟          

 

  صلي الله عليكم يا سادتي يااهل بيت النبوه

                                                             
 .٢٢١و٢٢٠مقتل مفيد,صفحه ي .  ١١٢



 ١٦٢ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  تو داريم حسين ےتوداريم حسين                        از همين جا سرسودا ےما از اين خيمه تمنــا

  تو داريم حسين(حسين) ےو بلا هست به دل بسم الله         چشم اميــد به امضا ربڪهوس 

 

  سر مبارك امام حسين عليه السلام منازل مختلفي را طي كرد: 

رفته، سرش و رو  منزل تنور خولي رو طي كرده، رو نيزه رفته، تشت طلاي ابن زياد رفته، دير راهب  

درخت آويزان كردن، چندجا از رو نيزه به زمين خورده.......،حالا سر توبغل دختر رسيده، چه جوري 

  باهاش حرف زد......

اول يه نگاه كرد ديد چشماشو  لخته خون گرفته، اين لخته هارو با انگشت هاي آسيب  ديدش كنار   

  ١١٣زد....، صدازد بابا.... بابا.....

 

  سيلي كه خوردم عمه را هم تار ديدم     يك لحظه يادم رفت اسم من رقيه است

  ديدموار ـــان يك در وديــود را ميــخ    احساس كردم صورتم آتش گرفته است

 

  صلي الله عليك يا سيدتنا المظلومه يا بنت الحسين

                                                             
 ٢٠٦ص ،٣ج الاشراف، . * انساب ١١٣



 ١٦٣ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  اين تجمع اين توسل اين ارادت را مگير  ر       ــور محبت را مگيــا نـيارب از دل هاي م

  هرچه ميخواهي بگيراماولايت را مگير(رضا)    هستي ما بستگي داردبه عشق اهل بيت 

 

نوقان تازه عروساشونو  ار البهيه اشاره مي كنه زنانو انومرحوم محدث قمي رضوان الله تعالي عليه ت

داشتن ميبردن خونه ي شوهر،ديدن يه بدني رو غريبانه دارن تشييع ميكنن ، پرسيدن اين بدن كيه اينطور 

غريبانه......گفتن اين بدن بدن مطهر امام رضاست روكردن به شوهراشون گفتن :مهريه هامون حلالتون،اجازه 

رگوشه ي عزيز زهرا رو دفن كنيم.....آقاجان ياامام رضا بدنتووقتي ميخواستن به خاك بديد بريم بدن جگ

  گل در آوردن...... زير از بسپارن،

اما لايوم كيومك يا اباعبدالله.........نشست كنار گودال،چه كنه زينب؟!!!!نيزه شكسته ها رو كنار زد , 

  . صدا زد:١١٤رو دست گرفت يك بدن پاره پاره

  بابا يارسول الله السَّماَءِ هَذاَحسُيَْنٌ مُرمََّلٌ بِالدِّمَاءِ مقَُطعَُّ الْأَعضْاَءِ :  مَّداَهْ صلََّى علَيَْكَ مَليِكُ وَامُحَ 

  

  وين صيد دست و پا زده درخون حسين توست     اين كشتة فتاده به هامون حسين توست   

 

  صلي الله عليكم يا سادتي يا اهل بيت النبوه

                                                             
 . قمي البهيه, محدث انوار.  ١١٤



 ١٦٤ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  وچه و بازار فاطمهـــر كــري اسيــعممه               وضه ايم و عزادار فاطگريان ر

  تا  بي نهايتيم  بدهكار  فاطمه(زهرا)ريش را كجا توان               جبران لطف ماد

 

  وَ أماَّ ابْنتَكَُ، فَـتظُْلمَُ وَ تحُْرمَُ)در يكي از معراج هاي پيغمبر , ندا رسيد يا رسول الله : (

دخترت فاطمه بهش ظلم ميشه ... از حق خودش محروم ميشه ..... وَ يُؤخَْذُ حَـقُّها غصَبْاً الذَّي اما 

تجَْعَلهُُ لهَا ....فدكي كه خودم بهت دستوردادم به فاطمه بدي ... به زورازش ميگيرند.ديگه چي؟! (يدُخَْلُ 

ون اجازه واردخونه ي فاطمه ميشن...اي كاش فقط وارد بد... عَليَهْا وَ عَلي حرَيمهِا وَ مَنزِْ لِها بغِيَْرِ إذنٍْ 

بشن....ثُمَّ يَمسَهُّا هَوانٌ وَ ذلُّ ...دخترت فاطمه مانع ورودشون ميشه ... وَ تطَْرَحُ ما في بَطْنهِا....دخترت زهرا 

ستري ميشه .... مراعاتشو نميكنندودر رو به پهلوش ميزننش.... دخترت ب... بارداره.......تضُْربَُ وَ هيَِ حامِلٌ

 (زهرا)١١٥به شهادت ميرسه)

  دستم شكست و بند ز دست تو وا نشد       شرمنده ام؛حمايت من بي نتيجه ماند(علي جان)   

  گفت :.. دخترشم كربلا هي مي....*از همين جا بي مقدمه ببرمت گودال با يه بيت .

  رادر جدا نشد ـــب و ــر تـــحنج ر زـــخنج          نتيجه ماند (داداش) شرمنده ام حمايت من بي

 

  صلي الله عليكم يا سادتي يا اهل بيت النبوه

                                                             
 ٣٣٢: يصفحه الزيارات، كامل.  ١١٥



 ١٦٥ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  دن داردــــران زده ديـــــمن هج ياه هــريـــگ شب جمعه حرم يار چه ديدن دارد                 

  زهرااست شنيدن دارد(حسين) ٺشب جمعه است نوايي ز حرم مي آيد              نوحه ي حضر

 

حبيبي «معه است امشب مادرش فاطمه مهمان حرم حسينه،روضه رو از زبان اين مادر بخوانيم شب ج

  من:  حسين» و قرة عيني و ثمرة فؤادي

أبكي على رأسك المقطوع، أم على بدنك المطروح.....پسرم بر كدوم مصيبتت گريه كنم ؟!! آيا بر سر 

و عريانت گريه كنم؟ أم على نسائك الأسُاري ... يا بر بريده ي بالا نيزه ات گريه كنم؟ يا بر اون بدن زخمي 

  اهل و عيالت كه اسير شدند 

  (حسين)١١٦يه نالة ديگه هم داره مادرش : بُنيّ قتلوك و من الماء منعوك

  

  رت حسين ـم فداى تشنگى حنجــــالـــع            ادرت حسين            ــــبلا م ده به كرب وــآم باز

  هر روز و شب به زندگى نوكرت حسين            جمعه مشخص است             تاثير روضه ى شب

 

  صلي الله عليكم يا سادتي يا اهل بيت النبوه

                                                             
 .١١٨ ص الزيارات، كامل.  ١١٦



 ١٦٦ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  وايش نزنم مي ميرمــــه هـــر بـــر پــگ  ر دم ز ولايش نزنم مي ميرم                                 ــگ

  يك لحظه صدايش نزنم مي ميرم(علي)                        در هر نفسي علي علي مي گويم            

 

تا ناله فزت ورب الكعبه مولا بلند شد حسنين به سمت محراب دويدند ديدند محاسن بابا از خون سر 

رنگين شده،بدن بابا رو تو  يك گليم گذاشتند، چه دست هايي سر گليم رو گرفت، قمر بني هاشم حال بابا 

تا نزديك خونه رسيدن ....چشاي خون بسته ش رو باز كرد فرمود: حسن جان حسين رو نظاره مي كنه.

جان منو بذاريد زمين.... زينب طاقت نداره منو با اين حال ببينه.تا بي بي زينب بابا رو به اين حال ديد..... 

  : ١١٧(فلََطَمت علَي وَجهِها وَ صدَرها).اميرالمومنين فرمود زينب جان

  م به خون تپيده ببيني چه ميكنيــسرم لطمه اي نديد                       جسمن پيكرم به غيرِ 

  ريده ببيني،چه ميكنيــــرِ بــــر حنجــــط شكسته چُنين زار ميزني                      گــفرقم فق

  ه ميكنيــده ببيني چــريه خنــكنند                       در اوجِ گ ه ميـاينجا همه به گريه تو گري

اين جا بي بي زينب سرشكافته بابا رو ديد اينجور ناله زد..... ياصاحب الزمان چه حالي به عمه 

  جانتون دست داد وقتي ديد سر هجده نفر از بني هاشم  بالاي  نيزه هاست....

  در زينب خدا كند كه نباشد سر برا         سري به نيزه بلند است در برابر زينب                       

 

  صلي الله عليكم يا سادتي يا اهل بيت النبوه

                                                             
 .٦٦٢ ص قمي، قولويه ابن الزيارات، كامل.  ١١٧



 ١٦٧ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  ي زيبا به لب مولا نيست                        همه هستند ولي هيچ كسي زهرا نيستديگر آن خنده

  ي اشك علي تا به ته چاه رسيد                 چاه فهميد كه كسي همچو علي تنها نيست(علي)قطره

 

را بابا طبيب آورد, طبيب تا زخم سر مولا رو ديد گفت زخم سرعميقه, امام حسن مجتبي رفت ب

شمشير قاتل زهر آلود بوده، ديگه بگين باباتون وصيتاشو بكنه.آقا وصيت كرد درست مثل مادرشون فاطمه 

زهرا كه صدا زد علي جان.... حسينم رو فراموش نكني،آقا هم فرمود عباس جان حسينم رو تو كربلا ياري 

.بي بي زينب فرمود بابا, مار و تنها نذار, زينبت رو به كي ميسپاري.آقا امير المومنين چشماشو باز كني... 

كرد فرمود عباس جان.... (هذه وديعه مني اليك:زينبم امانت منه پيش تو). عجب رعايت كردند اين امانتو... 

ش عبدالله جعفر...بي بي رو كربلا وكوفه و شام.... كه وقتي بي بي زينب برگشت مدينه... ديگه شوهر

  نشناخت..... صدا زد ....عبدالله بيا من زينبم. گفت اگر تو زينبي      پس كو حسينت.

   (حسين)١١٨صدازد عبدالله حسينمو بين دو نهر آب با لب تشنه كشتند.

  داشت گلو زير ي بوسه از سخن گويا                        داشت مگو راز زينبش با علي ديشب

  بود ني بالاي خوانـدنِ  قرآن ز صحبت                           بود ري ملك و يزيد از حكـايت شبديـ

 

  صلي الله عليكم يا سادتي يا اهل بيت النبوه

                                                             
 ,عباس عزيزي)ع(ابوالفضل حضرت فضايل از داستان ٤٨٠.  ١١٨



 ١٦٨ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  م سوخته استـــربلا دلـــرت كـاز حسروخته است           درسينه ي من آتشي اف

  چشمم به علي و آل او دوخته است(حسين)               دــان ولاي احمـــن و دامــدست م

 

حاج ملا سلطان علي روضه خوان تبريزي  نقل مي كنه:در عالم رؤيا به حضور حضرت بقية الله  

فلاندبنك صباحا :«ارواحنا فداه مشرف شد عرض كرد: مولاي من! در زيارت ناحيه مقدسه ذكر مي فرماييد

مصيبتيه كه به جاي اشك خون گريه مي كنيد؟ آيا  اون چه» و مساء و لابكين عليك بدل الدموع دما

پرسيد آيا مصيبت  مصيبت حضرت علي اكبره؟ فرمود: نه، اگه علي اكبر هم بود ...خون گريه مي كرد.

آيا مصيبت آقا سيدالشهداءه؟  عموتون اباالفضله؟ فرمود: نه، اگر عموهم زنده  بود،خون گريه مي كرد.

عرض كرد.پس كدوم مصيبته آقا؟ فرمود:   .بود خون گريه مي كرد فرمود: اگه جدغريبم حسين هم مي

  (حسين)١١٩مصيبت اسيري عمه جانم زينبه.

  اي تاج سر زينب,رفتيم و خداحافظ      اي همسفر زينب ,رفتيم و خداحافظ                              

  ماباسر بي معجر, رفتيم و خداحافظ      گرمانده تورا پيكر,در كرب وبلا بي سر                           

 

  صلي الله عليكم يا سادتي يا اهل بيت النبوه

                                                             
 . ٢٨٣,ص حسان عبقري ,حكايات عصر ولي حضرت بركات.  ١١٩



 ١٦٩ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  ديباچه كمال، سلام علي الحسين          ازدل برد ملال،سلام علي الحسين                                  

  سين)دست ادب به سينه پس ازهرنماز صبح           گويم به شوروحال:سلام علي الحسين(ح

 

نصف شب زن خولي بلند شد ديد صحن خونه اش روشنه. خدا.....من كه روشنايي نداشتم. اين 

روشنايي از كجاست؟ دقت كرد ديد تمام اين روشنايي ها از مطبخه. اومد طرف مطبخ ديد تمام اين 

  روشنايي ها از تنور مياد؛ اومد سر تنور ديد يك سر بريده...... روي خاكسترهاست. 

ر بالين شوهرش گفت: اي مرد! مردم مسافرت كه مي رند.... يك هديه و تحفه اي براي زن و دويد س

بچه شون از سفر ميارند ....اما تو مسافرت رفتي برامون سر بريده آوردي؟ بگو بدونم اين سرمال كدوم 

بريده  آقاست كه شب تاركو روشن كرده؟ همه جارو  نورافشاني مي كنه؟ تا خولي ملعون گفت: اين سر

حسين فاطمه ست.....اين زن خيلي منقلب شد...... نصف شبي دويد بيرون از خونه.....صدا زد.... آي 

 (حسين) ١٢٠همسايه ها بياين...... سر عزيز زهرا امشب  مهمان منه......

  ا آمديشب خانه مي نيمه                 اي سر پر خون زكجا آمدي                                        

  اين دل شب منزل ما آمدي                                                           اي سر پر خون ز كجا آمدي

  اي سر پر خون بدنت در كجاست                                             گلشن روي تو عجب با صفاست 

 

  صلي الله عليكم يا سادتي يا اهل بيت النبوه

                                                             
 ٢٠٦ص ،٣ج الاشراف، انساب.  ١٢٠



 ١٧٠ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  عشق آفرين ٺجان فدايت حضر          شاهِ دين                                  ےعشقِ من ا ےم االسلا

  ماهِ سراز تن جدا                                             يا حسين يابن اميرالمومنين(حسين) ےالسلام ا

 

ش گرفته. من سوار اسب بودم يكي از لشكريان عمر سعد ملعون ميگه : ديدم دامن يك دختر بچه آت

با عجله رفتم  طرفش تا آتش دامنش رو خاموش كنم. اما فكر كرد  مي خواهم  بزنمش.... سعي كردفرار 

كنه... تا خودمو بهش رسوندم ، صدا زد: اي مرد! به خدا من بابا ندارم..... اومدم  پايين با دستام آتش 

گفت اي مرد تو را به خدا بگو راه نجف از كدام طرفه؟  دامنشو خاموش كردم. تا  يكم محبت از من ديد،

گفتم: راه نجف را برا چي مي خواي؟ گفت: مي خوام برم شكايت اين مردم رو به جدم امير المومنين 

  (حسين) ١٢١بكنم. بگم: آقا جان! سر بردار ببين حسينت را چجوري كشتند...

  خوش داشتند حرمت مهمان كربلا                    از آب هم مضايقه كردند كوفيان                      

  خاتم ز قحط آب سليمان كربلا             بودند ديو و دد همه سيراب و مي مكيد                         

 

  صلي الله عليكم يا سادتي يا اهل بيت النبوه

                                                             
 پايگاه فرهنگي هلُما.  ١٢١



 ١٧١ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  از گريه كودكان كبابي عباس                مفهوم بلند آفتابي عباس                                          

  والله كه آبروي آبي عباس(حسين)                               از تشنگيت فرات دلخون گرديد           

 

عالم بزرگوار شيخ كاظم سبِتي,  نقل مي كنه : يكي از علماي  مورد اطمينان اومد پيشم وگفت:  برا 

ني هاشم(ع) آوردم, حضرت تو عالم رويا  فرمودند: به شيخ كاظم سبتي بگو,چرا شما يه پيغامي ازآقا قمرب

مصيبت منو نمي خونه؟ عرض كردم آقا جان , خودم شنيدم ,شيخ كاظم كه مصيبت شما رو  زياد مي 

خونه. فرمود: به شيخ كاظم بگو .....اينجوري مصيبت بخونه : وقتي يه سوار كار از پشت اسب بر زمين 

كنه...... دستاشو جلو مياره .....تا زياد ضربه نخوره..... اما من كه دستي در بدن نداشتم سقوط مي 

  (حسين) ١٢٢.....باصورت  افتادم......به زمين گرم  كربلا.......

  آب اگر ريخت فداي سرت اي يار بيا   طاقت مشك تمام است علي وار بيا                               

  حرم بيرق توست                                   تا حرم راه كمي مانده علمدار بيا همه ي دلخوشي اهل٣

 

  صلي الله عليكم يا سيدنا المظلوم يا اباالفضل العباس

                                                             
 سرخ,به نقل از سايت باب الحرم گودال.  ١٢٢



 ١٧٢ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

 

  مادرت بي كس و تنهاست كجايي عباس                         دل من خسته ز غم هاست كجايي عباس

 (حسين)شمر بالا سر آقاست كجايي عباس                        من شنيدم روي تل زينب كبري گفته

 

بشير وارد شد به مدينه, صدا زد اي مردم مدينه ديگه مدينه نمونيد.... مدينه اي كه حسين نداشته باشه 

ديگه جاي موندن نيست. بشير ديد مردم براي يه خانوم بزرگوار كوچه باز مي كنند...گفت اين بانوي باوقار 

فتند بشير  اين بانو مادر آقا  ابالفضله... صدا زد بشير...... از حسينم چه خبر؟ گفت بي بي جان كيه؟ گ

.....عباست رو كشتند ......صدازدبشير .....از حسينم چه خبر ......گفت عون و جعفرت رو كشتند.... صدازد 

بي بي جان ......    حسينت رو با بشير.... اولادم و اهل عالم فداي سر حسين.... ازحسينم چه خبر ؟صدا زد 

  لب تشنه ... بين دو نهر آب..... شهيد كردند.

مي اومد هر روز كنارقبرستان بقيع..... چندتا صورت قبر درست مي كرد.... مي فرمود عباس جان.... به 

ند ...بعد تير من گفتند عمود به سرت زدند..... باور نكردم. تاوقتي بشير برام گفت ....اول دستتا تو قطع كرد

به چشمت زدند.... خواستي كه تير را با كنده زانو از چشمت بيرون بياري... سر رو خم كردي.... كلاهخود 

  (حسين)١٢٣از سرت افتاده....نانجيبا با عمود آهنين...

  هلالت رخ چون بدر و ابروي                                                        الا مادر به قربون جمالت

  گل ام البنين شيرم حلالت                                                     شنيدم كام عطشان جان سپردي

 

  صلي الله عليكم يا سادتي يا اهل بيت النبوه

                                                             
 .٥٢٨و٥٢٧ص محمد، آل سوگنامه.  ١٢٣



 ١٧٣ ............................................................................................................ من العسل احلي

 

  كرد مي زهرا ي خانه زدن آتش ياد                         كرد مي تماشا خانه در به چون را  شعله

  )مولا(داند مي خدا  كرد مي چه زهر دلش با                   داند مي ما باطن هم و اهرظ هم كه آن

 

 كردند عليها الله سلام فاطمه  بي بي فرزندان دل به ها خون چه,  الله رسول فرزندان با كردند چه

  بي با.... كشيدند آتش به رو خونه... آقا ي خونه ريختند شبانه,  ست الائمه شيخ السلام عليه صادق ،امام

 برا كشيد شمشير مرتبه چند..... نانجيب اين..... منصورملعون قصر بردند....... برهنه پاي و سر با.... احترامي

 رئيس  هاي مصيبت كه ،درسته برگردونند احترام با رو آقا داد دستور.....الامر آخر اما...... مولا شهادت

 ابا يا كيومك لايوم..... بگم ميخوام... نشد احترامي بي حضرت بيت اهل به اما,زياده شيعه مكتب

 تو كردند فرار.... ترس از....برهنه پاي با... ها بچه... زدن آتش روكه ها خيمه.....شهادتش بعد....عبدالله

  )حسين(١٢٤...كردن جمع رو همه......  ني باكعب..... و باتازيانه.... بيابونا

 نيم در يه ياد, مياد خيمه زدن آتش و در زدن تشآ اسم تا,  اين روضه اهل تون همه

  ..... زدند آتش اهلش با..... و پيغمبر دختر ي خونه اما  ميفتيد تومدينه.....سوخته

  )جان زهرا( من ي.....زهرا ي سينه..... درو ميخ                     من واي..... منو واي.... منو  واي

 

  النبوه بيت اهل يا عليكم الله صلي

                                                             
 . گريزهاي مداحي١٢٤



 ١٧٤ ............................................................................................................ من العسل احلي

  

  كنم مي س)اطهر زهراي مكتب از پيرويميكنم                   محشر غوغاي قفس كنج دراين من

  كنم(مولا) مي حيدر چو دشمن بر در استقامت            ولي باشم مي زنجير و غل قيد در چه گر

  

 مي فرمود  كرد مي ها دعا زندان همه ي در داشت. بان زندان چهار السّلام عليه جعفر بن موسي آقا

اما تو  كنم بامعبود خودم حرف بزنم . عبادتت تا خواستم مي خلوتي جاي يه تو از ,من خداي من ,ممنوتم

 ملعون شاهك بن ... اين سندي دونم نمي من. شد عوض حضرت مناجات لحن ، ديگه آخريه زندان اين 

: »هَارُونَ يَدَيْ مِنْ خلَصِّْنيِ ماَءٍ وَ طِينٍ وَ رَمْلٍ يْنِبَ منِْ الشَّجَرِ مخُلَصَِّ  ياَ«:  زد مي صدا كه كرد با مولا... چه

 زندان تو همين. كن خلاص هارون دست از منو مياري، در ماسه و گل و آب بين, از درختو كه خدايي اي

 بغداد پل روي پيكر مطهر حضرتو.... داد دستور يهودي ، زندانبان اين . كردند رو مسموم پسر فاطمه ، آخر

 اماكربلا... كردند دفن احترام و عزتّ با .... روزمين بمونه امامشون نگذاشتند بدن شيعيان ,ولي تندگذاش

 پيكر مطهر اين به كسي!!!  جنازه تشييع نيومد كسي موند.... باقي زمين روي بدن مطهر سيد الشهدا ...

 فِرقَهٌ  ، بالرماح فِرقَهٌ  ، لسيُّوفِ بِا فِرقهٌَ  .....كرد مي جسارت بود دستش چي هر با كي هر!!! نكرد احترام

 مي عصا با هم .....پيرمردها سنگ با بعضيا نيزه...... با برخي شمشير.... با بعضيا... بِالعَصَاء فِرقَهٌ بالحِجاره،

:  زد صدا برادرشو نشناخت .....  سلام الله عليها سادات عمّه كه كردند كاري با بگم قدر زدند.....همين

  ١٢٥»اُميّ اِبنُ ءاََنت...  ياَخ ءَاَنت«

   توئي؟ آيا ام كرده گم من كه آن                                                  توئي؟ زهرا يوسف آيا گفت

   نيست؟ اسم از غير جسم اين از باقي                             نيست؟ جسم اين در چه از سالم جاي

  آءاللهصلي الله عليكم يا سادتي يا اولي

                                                             
 .٣٧٧ص يخ صدوق،ش امالي . ١٢٥



 ١٧٥ .......................................................................................................... من العسل احلي

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧٦ .......................................................................................................... من العسل احلي

  

  اين محال است از يكي مان چشم بر دارد،رفيق!  او كه مثل من هزاران دربه در دارد، رفيق!                

  ك ماها نظر دارد رفيقـك تـشخص او بر ت  ا                             ـم مـه مي آئيـآن زماني كه درون روض

  ورنه خوب از حال و روز ما خبر دارد رفيق  پوشي ميكند                      اين مرام اوست از ما چشم

  ك نفس در روضه ها خيلي اثر دارد رفيقـي  اين نشستن را ميان روضه دست كم نگير                      

  رد رفيقچاي بعد از روضه هم طعمي دگر دا  هر چه شد خرج عزايش آسماني ميشود                      

  ژه تر دارد رفيق!ـاهي ويـاران نگـر گنهكـب  بسكه با ما مهرباني كرد ، انگاري حسين،                            

  ر دارد رفيق!ـبي حسين راه سعادت هم خط  اهراه بندگي تنها حسين فاطمه ست                           ـش

  هر كه بين روضه هايش چشم تر دارد رفيق  م هاي قلب مولا ميشود       ـمرهمي بر زخ

  ر دارد...رفيقـبا همان دستي كه بر روي كم  راي ما دعا ها ميكند             ـرا بـادرش زهـم

**************  

  لاسته ما داغ پر بـن شبيب روضـا بـي  يا بن شبيب درد حسين درد جان فزا ست                          

  دك زدندــاغ فــه بــار بـآتش هزار ب    د ـك زدنــا را كتـه مـيا بن شبيب عم

  ي بسته مانده استـيعني هنوز دست عل    يا بن شبيب كوچه به دل غم نشا نده است 

  ه كسي درك مي كندــريب را چـخدالت  د                           ـرك مي كنــيا بن شبيب  خنده مرا ت

  ا را پر آب كردـده مـشيب الخضيب دي  اب كرد                               ــم را كبــشبيب غصه دل يا بن

  ديگر پس از امام كشي آه و ناله چيست  رم يتيم سه ساله چيست                         ـيا بن شبيب ج

  ريان حنجر و دم خنجر شنفتني استــج  ي است                              ـر نگفتنــيا بن شبيب قصه معج

  در غريب بودـه حيـه ها سلالــدر شعل  ود                                  ــارت خيمه عجيب بـيا بن شبيب غ

  ايهار طفلك خوا بيده ديدـر خــدر زي  اي                                     هده ديدـرسيــر تــيا بن شبيب دخت



 ١٧٧ .......................................................................................................... من العسل احلي

**************  

  ن نداشت چرا پيرهن نداشتـرم كفــگي  ه جدت كفن نداشت                                   ـآقا نوشته اند ك

  چرا پيرهن نداشت، ودـن نبـرم كفــگي  ه جدت كفن نداشت                                      ـآقا نوشته اند ك

  ردند روي ني...سري را كه تن نداشتـب  م                                    وب اسب سواران شنيده اــايكـاز پ

  اش هيچ وقت عقيق يمن نداشتــاي ك  خودش آورده بود كو؟                       انگشتـري كه با

  تهمراه كاروان خود اي كاش زن نداش  چشمي به چشم قاتل و چشمي به خيمه ها                        

**************  

  ه ي زهرا نكنيدـه ذريّ ــم بـاين قدر ظل  شاميان خون به دل خون شده ي ما نكنيد                                

  به سرشك غم ما ، خنده ي بي جا نكنيد  ومي خويش                                 ــبگذاريد بگرييم به مظل

  دـاشا نكنيــازار ، تمــر بـرا را، سـاس  رفته كجا                                           ان ــدين نداريد اگر ، غيرتت

  ديگر از زخم زبان ، خون به دل ما نكنيد  هر چه خواهيد به ما زخم رسانيد ولي                            

  ا نكنيدــه بر پــلـپاي راس شهدا هله  زنيد                              ـپيش چشم اسرا سنگ به سرها ن

  رت طاها نكنيدـكسي عت ده بر بيــخن  اين توقع كه بگرييد به ما نيست ولي                                     

  با دف و چنگ و ني و هلهله معنا نكنيد  آيه اي كز لب خونين به سر ني شنويد                           

  زخم را با زدن سنگ، مداوا نكنيد سر مردان  غ دل چاره به خنديدن دشمن نشود                                  دا

  د دگر سنگ به زنها نزنيدـاشيــرد بـم  زه زديد                                          ـر نيــه ســدا را بــخ

  ا نكنيدــابــريده ي بــروبرو با سر بب  وم مصيبت زده را           ـمحمل دختر معص

  ا نكنيدــذت دنيـترك دين در طلب ل  ق بگو                                        ــه خلــميثم از آل علي با هم

**************  

  ش كه اين حرف آخرم سخت استصبور با  نگاه كردن اشك تو خواهرم سخت است                      



 ١٧٨ .......................................................................................................... من العسل احلي

  سفر بدون تو اي يار و ياورم سخت است  دايي شده، دعايم كن                                 ـدگر زمان ج

  كه شام و كوفه براي تو خواهرم سخت است  راي اسارت دگر مهياّ شو                                  ــرو بــب

  غريب ماندن زنهاي اين حرم سخت است  نه عباسي                               ي اكبري،ـنه قاسمي، نه عل

  از پرورم سخت استـرك نـراي دختـب  ن سيلي                                    ـتويي و جان رقيهّ، كه بعد م

  د اصغرم سخت استـديدن لبخن به نيزه،  ه مي دانم                                   ـد كـم كنـبگو رباب حلال

  بدان، بريدن اين سر ز پيكرم سخت است  به زير حنجره ام بوسه مي زني، اماّ                                

  به قتلگاه، تماشاي مادرم سخت است  خدا به داد دلت مي رسد، كه در بر شمر                              

**************  

  و مانده و منــادر تــهمه رفتند فقط م  ل فقط پيكر تو مانده و من                                       وداـه گـت

  دن بي سر تو مانده و منــاره هاي بــپ  سر و انگشتر و انگشت به غارت بردند                                  

  چاره اي نيست، رگ حنجر تو مانده و من  د اما            ـونه نشينــبوسه بايد به روي گ

  دن دختر تو مانده و منــم هاي بــزخ  از آن روز به بعد                                 …تو و عباس كه رفتيد

  مانده ومن وـهمه ي دلخوشي ام! باور ت  باورم نيست كه تنها به سفر خواهم رفت                            

**************  

  تو خورده اي زمين، من اگرميخورم زمين  ادرم چقدر ميخورم زمين                                    ــانند مــم

  ل تو را نديدم و دلواپست شدمــاز ت  تو بي كسم شدي و منم بي كست شدم                                 

  ه جان تو طاقت نداشتمــا بـــگفتي ني  طاقت نداشتم                                              و ـران تــانند دختــم

  دم تو پشيمان نكن مراـه آمــالا كــح  بي سر نباش و بي سروسامان نكن مرا                                     

  و كاش نمي آمدم حسينـالا سر ِ تــب  با ديدن تو چنگ به مويم زدم حسين                     

  احساس هاي مادري ام را چه ميكني؟  پنجاه سال خواهري ام را چه ميكني؟                                



 ١٧٩ .......................................................................................................... من العسل احلي

  ام زندگي اش زير ِ نيزه هاستـزينب تم  وقتي كه پيكر تو زمين گير ِ نيزه هاست                          

  ادرمان را صدا نزنـات مـتنگ است ج  ا نزن                                  ـر بميرد آه دگر دست و پخواه

**************  

  حرم هـجمع شب است انـجن لــمث اـواقع                                رمـح جمعه شب است عيان توحيد نور

  حرم جمعه شب است انـجه ايـج بهترين         سوگند انــامك مـعال همه و خداوند به

  حرم جمعه شب است بيان به حاجت چه و                             ميداند داــخ استــدله ي هـقبل كربلا

 حرم هــجمع شب اــم ي وعده

                                   ثارالله

  حرم معهج شب است انـزب ورد اــج همه  

  حرم جمعه شب است خوان رثيهـم مادرش                            دهيد وشــگ فقط آرام همه جمعه شب

  حرم جمعه شب است كمان وـهمچ قامتش                             است شده مـخ او دـق اما آمده مادرش

  حرم جمعه شب است زنان لطمه خواهرش                      افتاد ودالـگ به ارباب كه لحظه همان از

**************  

  نرفت ميِ بزم سوي و سمت به يـزن لاًـاص                                 نرفت ني روي سري هيچ ولـقب اشدــب

  دـنش داــج اــآق رـــپيك ز يـنـراهــپي                                                   نشد اـج به اـج يـتن هيچ ولــقب باشد

  است نمانده خورجين گوشه به ريـس اصلاً                             است نمانده غمگين فاطمه قبول باشد

  ميزدند روش سرو هـــب اي دهــع سنگ با                                     ميزدند پهلوش به نيزه گفته هـك اصلاً

  نخورد كــكت ريــكب زينب وفهـك راه در                                      نخورد نمك اـم دل مـزخ قبول باشد

**************  

  را رمــدخت بـزين بــقل وزانــــمس                                                            را رمـــس مــزخ نـــوامك اـطبيب

  را رمـــس مـــزخ هــمـاطـف دــنبين                                                          قبر در كه را مـزخم ونهــآنگ دــببن
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  را همسرم ذــقنف هـوچــك در زد هــك                                                      روزــآن مــگفت را يــدگــزن وداع

  ر دهد آزارمـا شمــراهي بــر همــفك  هم                                        و دعا كن به كنار بدنت جان بدـت

  من هم از اين تن بي سر شده سهمي دارم  ها پاي خود از سينه ي او برداريد                           اسب

  ي بازار شدن بيزارمــه از راهــن كــم  خيز و نگذار كه ما را به اسيري ببرند                                    

  م تو را بردارمــبا چه از روي زمين جس  يك عبا داشتي و خرج علي اكبر شد                                

  م دل دارمـخواندم از طرز نگاهش كه من  به وداع من و تو خيره بود چشم رباب                            

**************  

  تـرهُنــاست پيـــن كجــوسف مــي  ت                                                         ـفنـو و كـــري نيست از تــبـخ

  تــب روي تنـمِّ اســري از ســـهـمُ  اري ز جنگ حك شده است                                                 ـادگــي

  تـزه در دهنـــرده نيــرو كــه فــك  سنان لعنت                                                          ر ــر بــود حشــا خــت

  دنتــر بــد بـــي زدنـا مــا عصــب  ي                                                                    ــوان حتّـــاتــردان نـــرمــيـپ

  تـس زدنــس نفــداي نفـــه فـــب  دي                                                              ـي ديـاه مــرا سيا ـــه جــهم

**************  

  در نيزه نشسته به رويِ بال و پرت!ــچق  بلند مرتبه شاهم چه آمده به سرت؟!                                 

  زار و نهصد و پنجاه زخم بر جگرتــه                                       …ردم تاـل شميكي يكي ز بلنديِّ تَ

  ه من را زمين زده خبرتـرتبــزار مــه  ط تو از سر ِ زين بر زمين نيفتادي                                      ـفق

  ل دود در نظرتــام دشت شده مثــتم  غروب نيست، هوا روشن است، اما تو                          

  ر گودال ختم شد سفرت؟!ـرا به آخــچ  ه زينت دوش پيامبر بودي                                     ـويي كــت

**************  

  ؟ـــورت كـــو انگشتــاني بگــو سليمــر تــگ  اي شاه بي لشكر بگو پس لشكرت كو؟                           
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  و پس پيكرت كو ؟ـد بگـي آيـو مـوي تـب  ظرف دو ساعت اين همه نيزه شكسته؟                               

  و حسين مادري پس مادرت كو؟ـر تــگ  دم                                          ــا دويــه اينجـبا ناله هاي فاطم

  اك دو عالم بر سرم موي سرت كو ؟ـخ  نده                                 اـيك جاي بوسه در تنت باقي نم

  اف عاشقي بال و پرت كو ؟ـرغ قــسيم  و؟                                  ـآقاي من پيراهنت كو ؟ خاتمت ك

  ي كه داده ام بر حنجرت كو ؟آن بوسه ا  ا آقا بريدند                                     ــرت را از قفـرم ســگي

  رت كو؟ـرسي معجـبرخيزي از زينب بپ  ديس غيرت                                    ــع دارم اي تنـاز تو توق

  رت كو؟ـآقا كمك كن خواهرت را دخت  اين دشت دشت چشمهاي خيره سر شد                            

**************  

  ديگر بخواب نيمه اي از شب گذشته است  اي از شب گذشته است                  بس كن رباب نيمه 

  گهواره نيست دست خودت را تكان نده  كم خيره شو به نيزه ، علي را نشان نده                         

  گ بر رختن شكسته مزن چنـاخــا نـب  با دست هاي بسته مزن چنگ بر رخت                             

  ار مي شودـده انظــاره خنــسهمت دوب  ن رباب حرمله بيدار مي شود                                 ـبس ك

  ا شودـزيزت رهـزه رأس عــاز روي ني  زه دار كمي جابجا شود                                  ــترسم كه ني

  دهــامــم نيــو هـديدي هنوز زخم گل  ده ايم كه بي غم نيامده          ـيك شب ندي

  ه مويت سپيد شدـبس كن رباب يك شب  ا اميد شد                                ـرت نــگرچه اميد چشم ت

  دهگهواره نيست دست خودت را تكان م  ان مده                             ــپيراهني كه تازه خريدي نش

  ه است و زبان وا نمي كندــادر نگفتــم  د                                 ـبا خنده خواب رفته تماشا نمي كن

  قنداقه نيست  دست خودت را تكان مده  بس كن رباب زخم گلو را نشان مده                          

  وي تو پائين نمي رودــآب خوش از گل  ديگر ز يادت اين غم سنگين نمي رود                      

  ريه ها براي تو اصغر نمي شودـن گــاي  بس كن ز گريه حال تو بهتر نمي شود                           
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**************  

  واهرتـهاي خبـرفتي و رفت خنده ز ل  اي گل چه زود دست خزان كرد پرپرت                         

  ادرتــاره مـآهي كشيد و گفت كه بيچ  ها                               ديد روي تو بر اوج نيزههركس كه 

  رتــرابـن را بـل مــمـد محـانآورده  ي من خنده سر دهند                                  ر به گريهـتتا بيش

  رتـهاي حنجچكد هنوز ز رگخون مي  اروان                    ــد كـدار تو فهمياز دوش نيزه

  زه با سرتــر نيــحالا چه كرد بين سف  ات زد و شد روز من سياه                                  يك تير بوسه

  در... گلوي تو... لبخند آخرتــگ پـرن  رود ز خيال من اين سه داغ                                  هرگز نمي

**************  

  ي پست نيفتي پسرمن حرملهــگِ ايـچن  رم                                    ـي پسـچِقَدرَ نـيـزه بلند است نيفت

  ـو هست نيفتي پسرمـه تــدلم از دور ب  رم                                    ـبا وجوديكه رويِ نـاقه و در زنجي

  ي پسرمـود مست نيفتــو بـنـيـزه دارِ ت  به آن سو بردم                             هر طرف رفت سرت دست 

  ي پسرمـرسد دست نيفتـالا نـبـه تـو ح  در سفر شانه به شانه شده اي با عباس(ع)                            

  و مي بست نيفتي پسرمــني دورِ ت روي  كاش بـا روسريِ غـارتيِ من قدَري                                 

  ش است نيفتي پسرمــرِ شـام به پيـسـف  بيشتر جايِ خودت را سرِ نيِ محكم كن                              

**************  

  وددر تو ليلا نميشـسي بقـن پس كــزي  ل تو شيدا نميشود                                      ـه طفــمجنون شبي

  و پيدا نميشودـأن تــرد شــر مگــديگ  زول راس تو ويرانه ي من است                                      ـشان ن

  ي كه سوخته گره اش وا نميشودــزلف  انه نيز ميشود امروز سر كنم                                       ـي شـب

  راي دختر تو پا نميشودــا بــن پــاي  ت مرهم نميروم     ـر منــوده زيــبيه

  وسم از لبت اما نميشودــم ببــواهــخ  صد زخم بر رخ تو دهان باز كرده است                                  
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  ت به صحبت من وا نميشودـه لبــاز چ  چوب از يزيد خورده اي و قهر با مني                                

  و بابا نميشودــراي تــرفها بــن حــاي  دا نشد يكي كه بگويد به دخترت                                          ـپي

**************  

  وار مي كشدــه ديـاط دست بــاز احتي  ه آزار مي كشد                                        ـايش ز دست آبلــپ

  ي شكسته ز پا خار مي كشدــا ناخنــب  رابه كنار فرشته ها                                       ـوشه ي خــگ در

  ر روي خاك عكس علمدار مي كشدــب  س نامحرمان صبح                                  ـاد مجلــدارد به ي

  ازار مي كشدـردم بــم هاي مــاز چش  ها                                        ه ميكشد به خداي يتيمـرچــاو ه

  رشكسته كسي كار مي كشد؟ــا ز پــآي  راي خانه اتان هم كنيز شد                                      ـرم بــگي

  د همه را تار مي كشدـكش نقشي كه مي  چشمش مگر خداي نكرده چه ديده است؟                        

  ج لب يار مي كشدـخود را به سمت كن  ب هاي بي تحرك او با چه زحمتي                              ـل

**************  

  اشهــد بقيّــرام... بمانـمرده است احت  اش                                            ن كلام... بماند بقيهّـاه كــوتــك

  اشاند بقيهّـرام... بمــد حـم نشــآن ه  ه يك تير مانده بود                                        ــاز تيرهاي حرمل

  اشد بقيهّــانــام... بمــه انتقــد بــآم  هر كس كه زخمي از علي و ذوالفقار داشت                                  

  اشام... بماند بقيّهـگ ها تمــد سنــش  ها تمام                                          يزهام شد و نــرها تمــشمشي

  اشاند بقيهّـــام...؟ بمــة امــر سينــب  شود                                                  وز باور زينب نميـا هنــويــگ

  اشد بقيهّــانــام... بمــن ازدحــدر بي  ي كه فاطمه با گريه دوخته   ـراهنــپي

  اشد بقيهّـانــام....بمــت خيـوبــشد ن  راحت شد از حسين همين كه خيالشان                                        

  اشد بقيهّــانــام .... بمـــر امــاز پيك  سر رفت آه، بعد هم انگشت رفت، كاش                       

  اشه شام... بماند بقيّهـي روم بـن مــم  اي و مرا مي برد عدو                                        ر خاك خفتهــب
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  اشاند بقيهّـام... بمــگ پشت بــاز سن  ها                                             راي سرت روي نيزهـم بـواپســدل

  اشهــاند بقيّــرام... بمــس حـدر مجل  راي من و بهر دخترت                                               ـي بـواپســدل

  ماند بقيه اشه شام... بـا بــوفه تــاز ك  الا قرار هست كجاها رود سرش؟                                        ـح

  د بقيه اشـانــام ... بمــرم نشد تمـشع  ه به سر رسيد و تازه شروع شد                                          ــقص

**************  

  ن بزنــم را به مــاين ضربه ي دوازده  ن بزن                                     ــكمتر بر اين غريب بدون كف

  را زير و رو نكنــد مــاينقدر اين شهي  چه داشت رفت دگر جستجو نكن                                هر آن

  ن زده اندـــرا زميـــاهِ مـبلند مرتبه ش  مگر نبود مسلمان كه اينچنين زده اند                                       

  اديـر افتــودال گيـــه گــقبول كن ت  ادي            ــر افتــقبول كن كه شبيه حصي

  ودــد شــم از تنت بلنــبگو چكار كن  مخواه تا كه سر من به گريه بند شود                                      

  م تا كه دست و پا نزنيـكار كن بگو چه  زني                                   ـدا نـبگو چه كار كنم آب را ص

  و يك لباس بگذارندــر تــراي پيكــب  و دست بردارند                                          ــبگو چكار كنم از ت

  ددــي بنـزه دار مــو را نيــدهان باز ت  ميان گريه ي من اين سنان چه مي خندد                                     

  روــر و زود بــن را بگيــبيا النگوي م  ر عبا را كسي ربود برو                                            ـاي شمـــآه

  رم منــت بميــدارد تنــاس نـچرا لب  راهنت بميرم من                                                  ـارت پيــراي غــب

  ال ذوالجناح كنمـــو يا كه گريه به كوپ  اه كنم                                          ــمن نگ ود بيفتي وـــقرار نب

  اه مرا زمين زده اندـه شــرتبــد مــبلن  مگر نبود مسلمان كه اينچنين زده اند                                         

**************  

  صحنه را عباس اگر ميديد بي شك مرده بود  ده بود                            از تماس تازيانه هر تني آزر

  عمه ي سادات را كوچك كسي نشمرده بود  تا غروبِ روز عاشورا خدا خود شاهد است                 
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  ر مُرده بودل زن هاي برادــالِ زينب مثــح  از همان ساعت كه سقا رفت سمت علقمه                          

  بس كه تير و نيزه بر جسم حسينش خورده بود  خواست در آغوش ِ خود گيرد حسينش را نشد          

**************  

  ن بودم و همين دو سه تا بچه هاي توـم  همسايه ها به مجلس ختمت نيامدند                                

  ذاشت براي عزاي توــم گــل كــفامي  ي به مجتباي تو برخورد فاطمه     ـخيل

  از بس كه خالي است در اين خانه جاي تو  جاي تمام شهر خودم گريه مي كنم                            

  شكوه بگيرم براي تو ك ختم باــي  را ببخش كه نگذاشت غربتم                                          ـزهرا م

  شكِوه نمي كنند به من از صداي تو  از دست گريه هاي تو راحت شد اين محل                             

  ه به پاي توــخون مرا نوشت مدين  ر به تيغ فتنه ي كوفه نياز نيست                                         ـديگ

**************  

  ود گداي حسينـه بــمنم غلام كسي ك  ه شدم نوكر سراي حسين                              از آن خوشم ك

  ي براي حسن آن يكي براي حسينــيك  دو چشم داده خداوند تا كه گريه كنم                                

  م آنكه بود يار آشناي حسينــه جســب  ن كه آتش دوزخ حرام گرديده                                      ــيقي

  ريز قطره ي اشكي تو در عزاي حسينـب  راي بخشش كوه گناه يك راه است                               ـب

  د طلاي حسينــه است روي گنبـنشست  اق هر شب جمعه                                        ـر دل عشــوتــكب

  و جان دهيم همان شب به كربلاي حسين  ائر حرم گرديم                               دا كند كه شبي زــخ

  ر نيزه و تيغ و سنان صداي حسينــز زي  به گوش جان تو اگر بشنوي هنوز آيد                             

**************  

  المي تو به پيكر نداشتيـاي ســك جـي  داشتي                            ــدم و سر نــدر قتلگاهت آم

  ه اي در بر نداشتيــاس كهنــي لبـحت  ديدم تو را چه ديدني اي پاره ي دلم                                       



 ١٨٦ .......................................................................................................... من العسل احلي

  اشتي؟راي بوسه ي خنجر ندـي بـايــج  ز روي حنجري كه همه بوسه اش زدند                               ـج

  ر شود فداي تو ياور نداشتي؟ــواهــخ  ه خوني نبيندت                                       ــزينب بميرد اين هم

  ارت لشكر نداشتيــراي غــزي بــچي  ه مانده هاي پيرهنت هم ربوده شد                                         ـت

  داشتيـادر نـه ارث ز مـا كــيكي دو ت  ده                                   اي واي سينه ي تو پر از جاي پا ش

  داشتيـرادر نــن، بــحق مي دهم حسي  بي كس شدي ز پشت سرت نيزه خورده اي                            

**************  

  را  بُنَيَّ ــادرت زهــردد مــدورت بگ  ا يا بُنَيَّ                           ـهـاده تنــور افتــاي در تن

  ا كه رفتي زينب كبري بُنيََّ ـــر جــه  من كه وصيت كرده بودم با تو باشد                                       

  ها  بُنَيَّ ـه ي اينــانــور خــج تنــكن  ي كردم تو را اينجا ببينم                                                  ـاور نمــب

  وانت را  بُنَيَّ ـاسم گيســن مي شنــم  ر قدر هم خاكستري باشد دوباره                                         ـه

  يا  بُنيََّ  وايـا نـــت را بــون لبــخ  با گوشه ي اين چادر خاكي بشويم                                             

  را  بُنيََّ ـــاده در صحــاي كشته ي افت  آخر چرا از پشت سر ذبحت نمودند                                      

  ا بُنَيَّ ــورتت زيبــا شد صـبا اين حن  ازم اي عزيزم                                            ـشيب الخضيبت را بن

  را  بُنيََّ؟ـادرت زهـــگفتي كه باشد م  فت خنده كردند                                       آبت ندادند و به حر

  م مي كنم اعطا  بُنَيَّ ـه او هــي بــحت  ولي برايت گريه كرده                                           ـي زن خـگفت

************** 

  ر تو را ببردـه ي پيغمبــاي كهنــعب                                                      و را ببردـر تـود كسي پيكـا نبـبن

  ه بال و پر تو را ببردــود كــا نبــبن  ي هوا بزند                       ـزه بـود كسي نيـا نبـبن

  ر تو را ببردـي اكبـد علـايـل بيــاج  ه در روز آخر عمرت                                       ـود كـا نبـبن

  و را ببردـر تـسه شعبه حنجره ي اصغ  راي دو قطره آب فرات                               ـود بـا نبـبن



 ١٨٧ .......................................................................................................... من العسل احلي

  ا ببردانب كوفه سر تو رـه جـانــشب  ر در غروب كشتندت                                               ـود اگـا نبـبن

  ردــبـو را بـر تـه انگشتـود كـا نبــبن  و گيرم مقطع الاعضا                                                  ـم تـام جســتم

**************  

  جسم تو را به خاك چه در هم گذاشتند  رهم گذاشتند     ـبا نيزه روي زخم تو م

  م گذاشتندـر هـزه و بـبس نيزه پشت ني                                     من مانده ام چگونه ببوسم تن تو را  

  شمشير و سنگ و تير سه پر هم گذاشتند  بر سينه ات نمونه ي هرچه سلاح هست!                         

  ر هم گذاشتندــرات جگـر بـمگ لاًـاص  و و هم سوز تشنگي                                          ـر تـم داغ اكبـه

  رسيد كه : براي تو سر هم گذاشتند ؟ــپ  ن رقيه سراغ تو را گرفت                                      ـد ز مـآم

  ه بود زيور و زر هم گذاشتندـر آنچــه  در كيسه هايشان پر سر بود و روسري                                  

**************  

  رت افتاد خواهرت افتادـه پيكــهمينك  ه شاهي و پيكرت افتاد                                           ـرتبـد مـبلن

  رابرت افتادــه زينب، بـرتبـــزار مــه  تو نيزه خوردي و يكمرتبه زمين خوردي                                      

  ادرت افتادــودال، مـــد اول گــيـرس                                           همينكه از طرف جمعيعت دوتا چكمه

  رح تن تو به آخرت افتادــه شـانكـچن  تو را به خاطر درهم چه درهمت كردند                                  

  ي اگر بارها سرت افتادــوغــلآن ش در  ولي به جان خودت خواهرت مقصر نيست                              

  رت افتادــتـوي دخــگـان راه، النــمي  د كه انگشتر تو را بردند                                               ـر رسيــخب

  رت افتاداد برادـه يـو بــت رــواهـو خ  ه رسيده است لشگركوفه                                             ـخيم ارـكن

**************  

  ا پيكرت راـا اربـرا اربــدم به صحـدي  دم به روي نيزه ها بال و پرت را                                          ـدي

  ا دور و برت راــرفتند اشقيــدم گـدي  دم به سرعت آمدند و دوره كردند                                        ـدي



 ١٨٨ .......................................................................................................... من العسل احلي

  ه هاي آخرت راــام لحظــدم تمــدي  ه شمر روي سينه ي تو                                            ـم نشستدـدي

  ا پا بر زمين ميزد سرت راـه بـي كـوقت  گريبان مي دريدم                                        ,الا سرت بودم ـب

  م از بين مقتل مادرت راــرون كشــبي  اي من هركار مي كردم نمي شد          ـآق

  رم حنجرت راـوسه بگيــو زدم بــزان  من ماندم همان جا                                    …سر را بريد و برد و 

  ه دست ساربان انگشترت راـدم بــدي  ربلا تا كوفه هر بار                                           ـن راه كــدر بي

  ب ني ها زجر ميزد دخترت راـا كعــب  ربلا تا كوفه هر بار                                           ـن راه كــدر بي

  واهد شد نگاه مضطرت راــادم نخــي  يادم نخواهد رفت اين بي حرمتي ها                                       

  ت ياس پرپرت راـواهد رفــادم نخـي  شام ويران,                                        ,يادم نخواهد شد خرابه 

  اسي خواهرت را ؟؟ـسالار زينب مي شن  ويم سپيد و گشته ام قامت كماني                                   ــم

**************  

  ن چقدر صدايت عوض شدهـاري مــق  ده است؟                               و مگر چقدر سنگ خورـهاي تـلب

  ر كوفه برايت عوض شدهـاع شهـاوض  تشريف تو به دست همه سنگ داده است                              

  هوايت عوض شده ال وــبالاي نيزه ح  ودال نيستي                                       ــه گـتو آن حسين لحظ

  نم كه نمايت عوض شدهـاحساس مي ك  وقتي ز روبرو به سرت مي كنم نگاه                                

  ه جايت عوض شدهــدر روز چند مرتب  جا باز كرده حنجره ات روي نيزه ها                                  

  ن به فدايت عوض شدهـاي نور چشم م  طرز نشستن مژه هايت به روي چشم             

  دايت عوض شدهـر شده شهـجنگي دگ  ما بعد از اين سپاه تو هستيم يا حسين                                

  با فرق اين كه شكل هدايت عوض شده  ي                                    ـدمتــال خـتو باز هم پيمبر در ح

**************  

  شهر اين بار چه غوغاست خدارحم كند  شهر آبستن غم هاست خدا رحم كند                              



 ١٨٩ .......................................................................................................... من العسل احلي

  انه ي مولاست خدا رحم كندــنكند خ  بوي دود است كه پيچيده ، كجا ميسوزد؟                           

  در ميان كوچه دعواست خدا رحم كند  ه ي شهر به اين سمت سرازير شدند             ـهم

  پشت در حضرت زهراست خدا رحم كند  ش بزنند اين در را                             ـتآهيزم آورده كه 

  ه و تنهاست خدا رحم كندـي يكـو عل  همه جمعند و موافق كه علي را ببرند                                 

  داست خدا رحم كندـره پيـقنفذ و مغي  قوم كه از بغض لبالب هستند                                   بين اين

  چشم زينب به تماشاست خدا رحم كند  ادر افتاد و پسر رفت زدست ، درد اين است                    ـم

  زله برپاست خدا رحم كندــدر زمين زل  مو پريشان كند و دست به نفرين ببرد                               

  لاهاست خدا رحم كندــاز بــازه آغـت  ماجرا كاش همان روز به آخر مي شد                                     

  دا رحم كندـهاست خـه ي ام ابيــروض  زلم سوخت دلم سوخت دل آقا سوخت                              ـغ

**************  

  ار خدا رحم كندـاره و انظــادرِ پــچ  اطمه ! بازار! خدارحم كند                                           ـرِ فــدخت

  م كندـرح داـشود اين حادثه تكرار خ  وچه فقط خاطره بد داريم                                    ـما كه از ك

  رفتار خدا رحم كندــران گــر اسيــب  ها                                           افله و خنده نامحرمـيك و زن و ق

  ك سر و اين همه آزار خدا رحم كندــي  ر شدي يا زتنور آمده اي                                  ـيك شبه پي

  رت خوب نگه دار خدا رحم كندــحنج  ايين                                  ـي پـد نيفتـنيزه داران همه مستن

  ن و زلف ِ خم يار خدا رحم كندـر مــب  گيسويت كم شده و اين جگرم ميسوزد                               

  ه گلزار خدا رحم كندـاد بــه افتــشعل  رفِ خاكسترِ يك عده هنوز آتش داشت                                ـظ

  م علمدار خدا رحم كندــويِ چشــجل  يكي پرده محمل را كَند                                   داختـدست ان

  ن همه چشمِ خريدار خدا رحم كندــاي  ذرِ برده فروشان افتاد                                      ـان از گــراهم

  ن شده اين بار خدارحم كندـوبت مــن  زني از بام صدا زد كه كدام است حسين                    



 ١٩٠ .......................................................................................................... من العسل احلي

  وصله بردار خدا رحم كندـا حــسنگ ب  يك نفر گفت اگر بغض علي را داري                                  

**************  

  ادات خدا رحم كندــة ســه دلِ عمــب  م كند                                          ــدم دروازي ساعات خدا رح

  م وقت مناجات خدا رحم كندـاجتــح  رده ندارد مددي يا ستّار                                        ــم پــمحمل

  ريه دار است ملاقات خدا رحم كندــگ  چشم من تار شده ، يا تو به هم ريخته اي                            

  ه الوات خدا رحم كندــن همــوسط اي  طر است                                كو علمدار حرم ؟ آبرويم در خ

  ه مكافات خدا رحم كندــرد شدم با چ  ازار به انگشتْ نشانم دادند                                        ـرِ بــَس

  ات خدا رحم كندــاهــمي كند شِمرْ مُب  به همان خنجر كُندْي كه تو را زَجْرَت داد                             

  ر پا رفتي ؟ به لبهات خدا رحم كندـزي  سرت از نيزه زمين خورد دلم ريخت حسين                         

  م شدي بين جراحات خدا رحم كندـگُ  ارة تو                                    ــنيزه نيزه شده از بس گلويِ پ

  دا رحم كندـات خــرم ز بليّــا نميــت  لبِ تو چوبِ حراجي زده اند                                   به حرم چون

  ظ امانات خدا رحم كندـم حفــا كنــت  چشم يك شهر به دنبال كنيز است حسين                                

  ن مصيبات خدا رحم كندـر تسكيــبه  چانه مي زد سَرِ گهواره يكي پيش رباب                  

**************  

  راب است خدا رحم كندـحال اطفال خ  در حرم قحطي آب است خدا رحم كند                             

  كنداب است خدا رحم ـبه گمانم كه رب  آنكه اين خيمه به آن خيمه سراسيمه دود                            

  كه به زينب چو ركاب است خدا رحم كند  هدف اين است كه برخاك رسد زانويي                        

  دختري مانده كه خواب است خدا رحم كند  ز حرم جمع شده زيور وخلخال فقط                          

  ه نيازي به طناب است خدا رحم كندـچ  ز عهده حلقوم تو برمي آيد                                 ـغ كـتي

  ف حجاب است خدا رحم كندـصحبت كش  به همان چادر پر وصله و خاكي سوگند                        



 ١٩١ .......................................................................................................... من العسل احلي

  گريه اش بزم شراب است خدا رحم كند  كربلا با همه داغ فقط يك بغض است                             

**************  

  سوز شهر شام شدهي جانان روضهـزم  د باز ازدحام شده                                         ـكنر ـدا بخيــخ

  ذاب حضرت زينب نگاه عام شدهـــع  ام شهر براي نظاره جمع شدند                                         ــتم

  ت انتقام شدهـزدن وقگــان سنـــزم  اند                     ان به تلافي خيبر آمدهــوديــيه

  س هتك احترام شدهــسرش شكسته ز ب  تمام صورت آقا بروي ني خون است                                

  شام شده ه وارد به بزمـــاطمــكه آل ف  خدا كند كه نباشد درست اين روضه                                    

  ام روضه خلاصه در اين كلام شدهــتم  بار گفت الشام؟                             ه شد امام به گريه سهـچ

**************  

  ه شده در برابرم باشدــه مُثلــي كـتن  گمان نمي كنم اين روح پيكرم باشد                                       

  رم باشدـد پيمبــوي رشيــان عمــهم  تكّه هاي پخش شده                                    گمان نمي كنم اين 

  رده برادرم باشد ...!ــداي نكــر خــاگ  دن مگر بدن كيست اين چنين شده است؟                             ـب

  ده ي ترم باشد؟ـي ديــاره روشنــدوب  ر نمي گذارد تا                             ــاي پيمبــرا عبــچ

  ار كشته ي گودال مو پريشان گفت:ــكن  داي خواهر مظلومه اي كه نالان گفت:                            ـف

  رادرم باشدـبي ــه يعنــن فاطمــحسي  ي كنم اين زير نيزه افتاده                                          ـان نمــگم

  ول مي دهم اين بار آخرم باشدــه قــك  دا بگذاريد بوسه اش بزنم                                     ـو را خــت

  ي كفن اين مرد محترم باشدـد است بـب  كفن كه نيست، عبا نيست، بوريا هم نيست؟                      

  د معجرم باشد؟ـذاريــود بگــي شـنم  دازم     ـرش بينــبراي آن كه روي پيك

**************  

  ل اومد بالا سرش سادات ببخشندـاتــق  وغ شده دور و برش سادات ببخشند                                 ـشل
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  ه اومد خواهرش سادات ببخشندـاز خيم  قاتل اومد با خنجرش سادات ببخشند                               

  دا زد سادات ببخشندـه رو صــاطمــف  ه نيزه ها زد سادات ببخشند                                          ـه بــتكي

  را و حسن سادات ببخشندـولا و زهــم  از آسمون راهي شدن سادات ببخشند                                   

  ودال اومدن سادات ببخشندـه به گــهم  ر او خونين بدن سادات ببخشند                                     اــكن

  ون و نيمه جون ِ سادات ببخشندـريــگ  اطمه روضه خون ِ سادات ببخشند                                    ـف

  راهن و بال و پرش سادات ببخشندــپي  غارت شد از پا تا سرش سادات ببخشند                 

  ده سادات ببخشندــوقت جسارت اوم  ه و انگشترش سادات ببخشند                                     ــعمام

  ده سادات ببخشندــارت اومـلشكر غ  ده سادات ببخشند                                        ـد اسارت اومــبن

  ش زدن به خيمه ها سادات ببخشندــآتي  زه ها سادات ببخشند                                ـسر حسين به ني

**************  

 ر شد زينبـحسين چشم تو روشن ، اسي رسيد وقت سفر، سربه زير شد زينب                               

 ر شد زينبـو پيــزار سال  ز داغ تــه رد           ـهزار زخم روي پيكرت دهن وا ك

  چقدر زخمي مشُت فقير شد زينب گرسنه بود  چقدر پاي غنيمت كتك زلشكر خورد                                     

  ... زينب غذا نبود ولي خوب سير خورد  ي خورد                                 ـه خيلــانــازيــي تــول

  نشست و حرف نزد ، گوشه گير شد زينب  همان زمان كه به سر نيزه ها هولش دادن                        

**************  

  ن آب شد اما اثرم هست هنوزـن مــت  گل سر نيست ولي موي سرم هست هنوز                                

  رم هست هنوزـروي كمــلاق بـش رد  جاي سيلي زروي گونه من پاك نشد!   

  جان زهرا كمي ازبال وپرم هست هنوز  اتو بيايم بابا                                            ـدابــم بخــوانــمي ت

  ه رحمت بابا به سرم هست هنوزـساي  ه نزن                                     ـگفتم اي دختر شامي برو وطعن



 ١٩٣ .......................................................................................................... من العسل احلي

  دختر فاطمه هستم جگرم هست هنوز  منكه از حرمله وزجر نخواهم ترسيد                                    

  گفتم اي زجر بزن چون سپرم هست هنوز  گفت كه مي زنمت اسم پدرراببري                                

  جاي شكر است كه عمه به برم هست هنوز  كين داد                           همه دم ناز كشيدو به دلم تس

  ره ساقي حرم هست هنوزــشرم در چه  ازمين خوردن من ديده خود مي بندد                                 ـب

  ظرم هست هنوزه خاطره ها در نــهم  خاطرت هست كه قنداق علي خوني بود؟                              

  ا به سرم هست هنوزـپاره شد معجرم ام  غصه معجر من رانخوري بابا جان                                   

**************  

  ه به همه شهر نشانت دادندـكوچه كوچ  هي از اين نيزه به ان نيزه مكانت دادند                               

  اك به سر نيزه تكانت دادندــاز روي خ  ه زمين افتادي                               پيش چشمان من از ني ك

  وب اي قاري من مزد بيانت دادندـخ  دف سنگ پراني كنيزان شده اي                                        ـه

  انه نشانت دادندــداغ مسمار در خ  زه داغ اگر جان تو را سوزانده                                      ــني

  م زبانت دادندـبا نشان دادن او زخ  حرمله بيشتر از هر كس ديگر شاد است                                   

  چه عذابي به علمدار جوانت دادند  ه تا قافله بازاري شد                                        ــبا دف و هلهل

**************  

  خواندن روضه ي در چند برابر سخت است  فكر كردن به غم و غصه ي مادر سخت است                 

  از حسن بغض پي بغض: برادر سخت است  از حسين اين همه اصرار: حسن حرف بزن                    

  ي بي سروبي همسر و سرور سخت استزندگ  زير بار غم تو مي شكند پشت پدر                           

  ولي اين داغ براي دل حيدر سخت است  دل حيدر دل كوه است، دل كوه آري                              

  چقدر زمزمه سوره كوثر سخت است  من همان اول بسم الله اشكم جاري است                              

**************  



 ١٩٤ .......................................................................................................... من العسل احلي

  مرا زدند تو گفتي برادري سخت است  كه خواهري سخت است                           تورا زدند نگفتم 

  به رويِ سينه يِ پاكت نشست من ديدم  چگونه شمر سرت را شكست من ديدم                            

  وابم دگر بريدم منـه داد جدــه خنـب  ر آنچه داد زدم كه نبر رسيدم من                                        ـه

  و هستــان پهلــهنوز نيزه شكسته مي  هنوز در تهِ گودال تارِ  گيسو هست                                      

  زدست وپازدنت دست وپايِ من گم شد  ن كه پيكر تو مورد تهاجم شد                               ـهمي

  اطر مادر به ساربان نسپارـه خــرا بــم  ان نسپار                                       ه حرمله يا شمر يا سنـمرا ب

**************  

  اله ي زهرا شب جمعهــرم نــآيد ز ح  برپا بشود محشر كبري شب جمعه                                     

  ا شب جمعهـسر تــتا لحظه ي ديدارِ پ  يك هفته نگه داشته غم هاي دلش را                    

  وّا شب جمعهــه و حــريم و آسيــبا م  رفته                                            ــه گــزير بغل فاطمه را فضّ 

  شب جمعه د زمزمه برپاــح كنــتا صب  با قامت خم، چادر خاكي، رخ نيلي                                   

  ود عرش معلاّ شب جمعهـه شــآشفت  پيراهن خوني شده بر دست بگيرد                                      

  در لحظه ي بوسيدن رگها شب جمعه  مادر گره ي معجر خود باز نموده                                   

  ودال هويدا شب جمعهـــگردد ته گ  آن موي بهم ريخته كه درپَسِ درسوخت                

  د از زينبِ تنها شب جمعهــيادي كن  اين بوسه كجا! بوسه ي گودال كجا و                                 

**************  

  ه مسلخ شمر سيه دلــد بــمآــك  دم از زندگي دل                                                        ــريــدم بــآن

  وي قاتلــن ســل مـاو سوي مقت  دم                                                  ــن مي دويـاو مي دويد و م

  ن سوي قاتلــل مــوي مقتـاو س  دم                                                  ــي دويـاو مي دويد و من م

  لـابــن در مقــه مــاو روي سين  ن مي نشستم                                                   ـو ماو مي نشست 



 ١٩٥ .......................................................................................................... من العسل احلي

  لــاطــن آه بـــاو از كمر تيغ م  د و من مي كشيدم                                                     ــاو مي كشي

  ن سر من غير از او دلــاو از حسي  دم               ــريــاو مي بريد و من مي ب

  ن سر من غير از او دلــاو از حسي  دم                                                ــريــاو مي بريد و من مي ب

**************  

 دــردنــاره را بــار ستــادگــي وراه را بردند                                ــاهــرم گــازح 

 اره را بردندـاره پــه ي پــامــج ن بابا                                                             ــت دم ازــودم ديـمن خ

  دــردنــواره را بــوشــدا گـبخ  م                                    ـر مسلــوش دختــعمه از گ

**************  

 ر عزاي دل شكني فَابكِ لِلحُسيَنـدر ه                                  در هر مصيبت و محني فَابكِ لِلحسُيَن

 بل از شروع هر سخني فَابكِ لِلحُسيَنق                                    ي مراثي و اندوه اهل بيتدر خيمه  

    م ناله با أبا الحسني فَابكِ للِحسُيَنـه                                             ب هاـدر مكتب ارادت ابن شبي

  ابكِ للِحسُيَنفيِ الإبتلاءِ و الحزَن ِ فَ                                            الأنبياءـإن كنُتَ باكياً لِمصُابٍ كَ 

    با بوي سيب پيرهني فَابكِ للِحسُيَن                                   شب هاي جمعه مثل ملائك ميان عرش

    ال نحيف ياسمني فَابكِ للِحسُيَنـب                                            در تند باد حادثه اي گر كبود شد

  ي و لب به هم زدني! فَابكِ لِلحسُيَنـطفل                                         دي اگر ميان هياهوي تشنگيـدي

  يا روي خاك ماند تني فاَبكِ للِحسُيَن  لب تشنه جان سپرد اگر عاشقي غريب                                 

  د بي كفني فَابكِ للِحسُيَنـدور شهي                                          گرم طواف، نيزه و شمشير و تيرها

  رق به خون شود دهني فَابكِ لِلحسُيَنـغ                              ي تلاوت قرآن كه ديده است؟در لحظه 

  تشييع شد مگر بدني؟ فَابكِ للِحسَُين                                            با نعل تازه جاي دگر غير كربلا

  حتي به كهنه پيرهني فَابكِ للِحسُيَن                                       ي نكرده اند در آن غارت غريبرحم



 ١٩٦ .......................................................................................................... من العسل احلي

  ي كبود زني فَابكِ لِلحسُيَنبا ناله                                       شب هاي جمعه دور و بر قتلگاه عشق  

**************  

 بابا تو كجا بودي از ما تو جدا بودي ش كردم                               آنشب كه من از ناقه افتادم و غ

 ن بر سر ني بودم  با تو همه جا بودمـم آن دم كه تو از ناقه افتادي و غش كردي                             

 مرا ظالم اظهار كنيزي كردآن شب كه  كي از تو جدا  بودم كي از تو جدا بودم                             

 آن شب كه تو را ظالم اظهار كنيزي كرد ا بودي                                ـبابا تو كجا بودي بابا تو كج 

 ي از تو جدا بودم كي از تو جدا بودمـك ول دعا بودم                                 ـدر تشت طلا بودم مشغ

 بابا تو كجا بودي از ما تو جدا بودي ن مي زد                                     ـلعي آندم كه مرا سيلي شمر

 با تو همه جا بودم كي از تو جدا بودم آندم كه تو را سيلي شمر لعين مي زد                                

************** 

 دــارها كشتنـــودال بــن گــبي د                   ــوارها كشتنــارا ســدِّ مـجَ

  ا كشتندـزارهـــري از هـــگـلش  را                                                                  ي اوـــر ولــك نفـجَدِّ ما ي

  دـا كشتنــارهـــارا غبــدِّ مــجَ  ل ها گرد و خاك ميكردند                  ـــنع

  دــا كشتنـزه دارهــده ي نيــخن  رش را پس از بريدن سر                                                        ــخواه

**************  

  مهربونم ويـعم مــونــوجــعم                ونمــكم روـــاب رــدلب اي الا

  بجونم دردت, عمو, انــج هــرقي                                                    هميشه گفتي مي هــك آن اي الا

  خورد نمي نيلي ورتــص بر كتك                                       خورد نمي سيلي كسي بودي رـاگ

**************  

  زدند عصا با مرا جد شبيب نــياب                                                زدند هوا بي مرا جد شبيب يابن



 ١٩٧ .......................................................................................................... من العسل احلي

  زدند خدا رضاي براي ردهاــامــن                                            زدند؟ بد چه را ما ي عمه شبيب يابن

  گرفتم آخر تا ورـدست آمدمــك اول روز                              گرفتم مادر از شير با حسين عشق غمُ من

  گرفتم عنبر و نافه و گلاب و عود از سبقت                      حسيني عطر از قطره يك زدم جان مشام بر

**************  

 ديدم كه دستي سمت گوش دخترت رفت       رت رفتديدم به دست ساربان انگشت

  يك نيزه پشت خيمه پيش اصغرت رفت         ديدم به روي نيزه حتي حنجرت رفت

************  

  و مي خواهيمـما در اين دشت عم                                              !آب ما كي ز عدو مي خواهيم؟

 و به حرم بر گرددـو گـــه عمــب                                                               رددــر گــد آب ميسـر نشــگ

************  

   

 خيلي ميان روضه هايت گريه كردم هر دم به ياد كربلايت گريه كردم                                        

  از عمق جانم درعزايت گريه كردم  هرجا كه نامت آمد اي آقاي بي سر         

************  

  ب تشنه اگر آب نبيند  سخت استـل  شب گر رخ مهتاب نبيند سخت است                                    

  باب نبيند  سخت استنوكر رخ ار  ما نوكرو ارباب تويي مهدي   جان                                       

************  

  ه ميخواهي بزنـرچـره، هــاي مغي  ويشتن                                                   ــچشم پوشيدم ز جان خ

  غ ، اين بازوي منـلاف تيـن قــاي  وي من                                                 ـاين در كاشانه ، اين پهل

************  

  عطاي فاطمه است از عنايات علي و از  هرچه نعمت گشت نازل ازسما سوي زمين                            



 ١٩٨ .......................................................................................................... من العسل احلي

  لطف زهراهست وتاثيردعاي فاطمه است  مااگرمانديم درخيل محبان علي                                     

************  

  پاكيزگيِ سرشتِ ما دستِ شماست  ست                               عمريست كه سرنوشتِ ما دستِ شما

  وي قم! بهشتِ ما دستِ شماستــانــاي ب                                       "يا فاطمه اشفعي لنا في الجنه"

************  

  ز و منبع مصائب زينبـركــوي م  ر مظهر العجايب زينب                                             ـاي دخت

  ر صبح و مسآ, امام غائب زينبـه  ريد به اسيري و غريبي شما                                                 ــگ

************  

  داشت گلو زير ي بوسه از سخن گويا                                   داشت مگو راز زينبش با علي ديشب

  بود ني بالاي خوانـدنِ قرآن ز صحبت                             بود ري ملك و يزيد از تــايـحك ديـشب

************  

  كرده شـدامن گــسن رــب هــتكي                                                                زهـني دهــامــني رشـگي كه هر

  كرده تنش را وـت تــرخ رــشم                                                           ديد هم تدختر دندــدي هــهم

************  

  بردند گودال در زهــني اــب سـسپ                                                        بردند الـح از داــابت در را وـت

  ردندـب الــخلخ ركتـدخت پاي ز                                               وت تن از شد جدا سر كه نـهمي

************  

  كردند ذبح زينب مــچش شـپي به                                            كردند ذبح لب خشكيِ با را وـت

  كردند ذبح امرتبـن هــچ را وــت                                 دادند زجر مركب سمُِّ با را وــت

************  



 ١٩٩ .......................................................................................................... من العسل احلي

  ي تو از  حسناتريز شود نامهــلب  خواهي برسي به چشمه آب حيات                                           

  م بر محمد صلواتادـرست دمــبف  بر روي سرت ببارد از حق بركات                                            

************  

  رنام ابوالفضَْل ووفَايشْ صلَوَاتـْـــب  رنام حسُينْ وكَربَلايش صلَوَاتْـ                                              ـب

  اوران موُلا صلَوَاتـْـه يِ يــبرجمل  اهَلِْ حَرَمْ به حَقِّ زهَرا صَلوَاتْــ                                              رـب

************  

  اي حق پرستِ تو بوَُدـاقِ لقــمشت  عباس! دلي كه پايْ بستِ تو بوَُد                                              

  اسبابِ شفاعتش، دو دستِ تو بوَُد؟  امروز، چه كرده اي كه فردا، زهرا                                        

************  

 اشقان علم بر دوشيمـدر دسته ي ع هر سال براي تو سيه مي پوشيم                                           

  اد لب تو آب را مي نوشيمــا يــب  ا، بعد هزار و چارصد سال هنوز                                              ـم

************  

 شور غم تو در دل پرسوز من است ت مسئله آموز من است                                   اي آن كه غم

  سوگند به تو كه بهترين روز من است  روزي كه حسين! بر تو من گريه كنم                                 

************  

  ا است عباســور دلهــر كشــامي  به يكتايي قسم يكتا است عباس                             

  ن مادرش زهرا است عباسـو ليك  ن است                                                  ــه زاده ام البنيــاگر چ

************  

  دينه در و ديوار نداشتاي كاش م  اش فدك اين همه اسرار نداشت                                   ــاي ك

  اي كاش در سوخته مسمار  نداشت  را اين بود                                           ــفرياد دل محسن زه



 ٢٠٠ .......................................................................................................... من العسل احلي

************  

  خشكيده نهاليست ، پر و بال ندارد  ن هر كه سر و كار ندارد                                   ـبا عشق حسي

  ه محبان حسين كار نداردـش بـآت  م و ز آتش نهراسيم                                             ا غرق گناهيـم

************  

  گ بودهـو جنــن تــراهــر پيـس  ه تنها تير و تيغ و سنگ بوده                                                         ــن

  ر به دستت تنگ بودهــه انگشتــك                                                      رمنده زينب دير فهميدـي شـول

************  

  ذكرعلي الدوام، سلام علي الحسين  زيباترين سلام، سلام علي الحسين                                       

  ن آخرين كلام، سلام علي الحسينـاي  شود                          هنگام احتضار، ميايي و مي

************  

  عالم فداى تشنگى حنجرت حسين  حسين                                 "مادرت" "كرب وبلا"بازآمده به

  هر روز و شب به زندگى نوكرت حسين  مشخص است                        "شب جمعه"تاثير روضه ى

************  

  العطش هاي رقيــــه كرده آبم بيشتر  من كه در غيـرت شبيه بوترابم بيشتر                                 

  ه شرمنده ي روي ربـابم بيشترـاز هم  وعده آب روان دادم به طفل شيرخوار                                 

************  

  صلوات ر گل روي محمدـعط رــب                                           ر خلق خوش و خوي محمد صلواتــب

  صلوات ره ي گل بوي محمدـچه رـب  وييد                             ـسبز رسالت گ شن سرـگل در

************  

  زت زهرائيمــه عـده بـور شـمشه  ن منت زهرائيم                                                    ـريست رهيــعم



 ٢٠١ .......................................................................................................... من العسل احلي

  لام حضرت زهرائيمـر غــپي اــم  ر ما بنويسيد                                                       ـر به قبــرديم اگـمُ

************  

  سابم باحسين استهم ح اـدر آنج  حسين است                                                ا انتسابم باـدر اينج

  ذاردــگ اـش پــلام او در آتــغ  ذارد                                                             ــردا گــارباب من ف كجا

************  

  نه سيدالشهداء برقتال طاقت داشت  نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت                                   

  فاطمه از اسب سرنگون گرديد عزبز  قيرگون گرديد                                          مخالف چو زباد اهو

************  

  ن از كنار كشته ي بابا نمي رومـم  اي خصم بدمنش تومزن تازيانه ام                                          

  ي اكبر بابا نمي رومــن بي علــم  سيلي مزن به صورتم اي شمر بي حيا  

************  

 حال اطفال خرابست خدا رحم كند رحم كند                                     در حرم قحطي آبست خدا

  مانم كه رباب است خدا رحم كنده گـب  آنكه اين خيمه به آن خيمه سراسيمه دود                            

************  

 از كعبه صفاي اين حرم بيشتر است محبوب رضاست هركه دل ريشتراست                                   

  است ر دل كه شكسته تر بود پيشترـه  اينجاست طبيبي كه ندارد نوبت                                          

************  

  را ي رسم مي بويم اوـبه هر گل م  گلي گم كرده ام مي جويم اورا                                              

  راهن كهنه به تن داشتــي پيـيك  ل من يك نشاني در بدن داشت                                              ـگ

************  



 ٢٠٢ .......................................................................................................... من العسل احلي

  ت ندادندـابــايــي زان در نــدم  دند                                                           را آبت نداــكشتند چ رــاگ

  اكت نكردندــكفن برجسم صد چ  كشتند چرا خاكت نكردند                                                   رــاگ

************  

  ايم نكندــي رهــم ولــغرق گنه  خواهم زخدا كه بي ولايم نكند           

  جهان ازتوجدايم نكند دو رــدر ه  يك خواسته دارم از خداي تو حسين                                          

************  

 اطمه يعني برادرم باشدــن فـحسي باور نمي كنم اين زير نيزه افتاده                             

  بارآخرم باشد ه قول مي دهم اينبار،ـك  زنم                                         ـتورا خدابگذاريد بوسه اي ب

************  

  رينه كي مياييــي قــز بــزيــع  ايي                                                       ــي ميــه كـسحرخيز مدين

  م سينه كي مي آييــاي زخــشف  م انتظاره                                                      ـادرت چشـزيزم مــع

************  

  گلويت ميكشمودم تيغ از ــن خـم  غم مخور اي كودك دردي كشم                                             

  ور اي كودك همراز منــم مخـغ  من                                                  ازـغم مخور اي آخرين سرب

************  

  هم مصحف توحيدي و هم حج و زكات  ه تويي نتيجه ي صوم و صلات                             ـاي آنك

  برخون مقدست درود و صلوات                                             اسلام بوُدَ رهين خون تو حسين 

************  

  اروخاشاك زمين، منزل و ماواي تونيستـخ  زينت دوش نبي، روي زمين جاي تونيست                     

  پيكرو اعضاي تونيست جاي يك بوسه در آن،  خاك عالم به سرم،كز اثر تيغ و سنان                        



 ٢٠٣ .......................................................................................................... من العسل احلي

************  

  اد دل ما برسدــاشد كه به فريــب  ا برسد                                                     ــزهرا كه عنايتش به دني

  برسد ده ما به دست زهراـرونـــپ  زا                                                ـيا رب سببي ساز كه در روز ج

************  

  اج عطا و كرم فاطمه هستيمــمحت  م فاطمه هستيم                                             ـما گوشه نشينان غ

  ر كم فاطمه هستيمـه عمـوختـدلس  يك عمر چو شمع اگر بسوزيم كم است                                     

************  

  مرغي كه  زمين خورده پرش را نزنيد  ه ثمرش را نزنيد                                       نخلي كه شكست

  انه همسرش را نزنيدـر در خــديگ  ديديد اگر كه دست مردي بسته                                              

************  

  وي اي ماه يگانهــن گــو آميــت  ب دارم شبانه                  ـر لــايي زيــدع

  ر تازيانهــه زيــزش را بــزيــع  ومي نبيند                                                                ــچ مظلــي هيـــاله

************  

  ه دل عمه سادات خدا رحم كندـب  م كند            ـدا رحـدم دروازه ساعات خ

  اجتم وقت مناجات،خدا رحم كندـح                                       محمل ام پرده ندارد،مددي يا ستار 

************  

  مر مباهات خدا رحم كندد شـمي كن                                با همان خنجر كندي كه تو را زجرت داد 

  ب هات خدا رحم كندـه لـــي و بــايـــر پــزي                          م ريخت حسينــدل سرت از نيزه زمين خورد، 

************  

  استاء پس از مادر ــده النســسي                                                       در استــعمه ي من نائبه الحي



 ٢٠٤ .......................................................................................................... من العسل احلي

  ده سر از تن جداستـدم هجــهم                                                  ون خداستـعمه ي من سفير خ

************  

  هــا نافلــه جــه آورده بــنشست                                                          ه در قافلهـعمه ي من اوست ك

  م آزارهاـــل ستـــده ز اهـــدي                                                                  ازارهاــر بــر ســعمه ي من ب

************  

  به جسم اطهر زهرا ولي آهسته آهسته  ي آهسته آهسته                                ـبريز آب روان اسما، ول

  تو خود ريز آب بر رويش، ولي آهسته آهسته  بازويش                 ببين بشكسته پهلويش، سيه گرديده

************  

 در نام تو زيباست،ـچق

                                           اباعبدالله

  رمت عرش معُلي ست اباعبداللهـح  

  ار ما دست تو آقاست اباعبداللهـك  گردن هر ارباب است                                      دستگيري زگدا،

************ 

 ت ماتم بر سرم كردـي رخـبه طفل فلك ديدي چه خاكي بر سرم كرد                                          

  مادرم كرده ها بي ـوچــان كــمي  ره                                                          ــت مغيـد دســي بشكنـاله

************  

 ا مي برندــراي شفــم بــانــگم رند                                                          ــا مي بــخدا مادرم را كج

  ي نبودـه سيلـر كــواب پيمبــج  ود                                                           ــي نبـه نيلـخدايا گل من ك

************  

  ارم را گرفتندــم بهــم عشقــگل  رفتند                                                            ـارم را گــاه يــالا اي چ

  فتندرــدارم را گـــه دارو نــهم  ميان كوچه ها با ضرب سيلي                                                        



 ٢٠٥ .......................................................................................................... من العسل احلي

************  

  كه شمر با سرت از قتلگاه بر ميگشت  ميان حلقه ي نامحرمان خودم ديدم                                    

  هنوز بين ِ مزاري پي ِ پسر ميگشت  روب بود و ربابتَ ميانِ آتش و دود                                    ـغ

************  

  ريم آل فاطمه، امام مجتبي حسنـك  كعبه ي قلب ما حسن                                  اي حرم غريب تو،

  رد مدينه گردد و حسن حسن صدا كندـگِ  دا كند                             ـدا خـدا خـ، خمرغ پريده ي دلم

************  

  رايت اي مدينهـر پر مي كشم از اين سـسح  دگر راحت شدم از كوچه هايت اي مدينه                     

  وزد از ياد بلايت اي مدينهــر مي ســجگ  ببين اين طشت پر خون را بگو با من چه كردي                    

************  

  ي دهماين گنج پربهاست من ارزان نم  ر تو را به عالم امكان نمي دهم                                     ـمه

  آن مهر را به ملك سليمان نمي دهم  اك كربلاي تو مهر نماز من                                        ـاي خ

************  

  رچه گل نيست ولي صحنه گلزاري هستــگ  ريدم! كه در اين دشت مرا كاري هست                      ـمب

 كه در اين دشت مرا قافله سالاري هست ساربانا! مزنيد اين همه آواز رحيل    

************  

  ديدنش آرزوي ماست خدا مي داند  ربلا كعبه ي دلهاست خدا مي داند                                     ـك

  آبروي همه ي ماست خدا مي داند  زادار حسينيم كه اشك غم او                                         ـما ع

************  

  م ترسم بماند آرزوي كربلاــبر دل  ر مشامم مي رسد هر لحظه بوي كربلا                                     ـب



 ٢٠٦ .......................................................................................................... من العسل احلي

  رم قبر شهيد كربلاـرم در بــتا بگي  تشنه ي آب فراتم اي اجل مهلت بده                                        

************  

  مسيح اگر شفا دهد, بي تو شفا نمي شود  م اگر دعا كند ,بي تو دعا نمي شود                           ـكلي

  كرب و بلا  نمي شودا براي من، هيچ كج  صفا و مروه ديده ام                         ، گرد حرم دويده ام

************  

  اكام بودـلا نــربــم در كــدشمن  ود                                                        ــبه ها آرام ـتا توبودي خيم

  ودـي نبــاده ي سيلــدست ها آم  ي نبود                                                     ــتا تو بودي چهره ها نيل

************  

  ن خويش را به دو دنيا نمي دهمـمن دي  سرمايه محبت زهراست دين من     

  را نمي دهمـت زهـيك ذره از محب  گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا                                       

************  

  زدـه و با مشُت ميـا چكمـي بـيك  زد                                      ــيكي با نيزه اش از پشت مي

  زدـد كشت ميـم را به قصــحسين  ر                                                     ــمُ الخَمـخودم ديدم سنانِ دائ

************  

  ي تو از  حسناتشود نامه ريزــلب  خواهي برسي به چشمه آب حيات                                           

  ادم بر محمد صلواتـرست دمــبف  بر روي سرت ببارد از حق بركات                                           

************  

  لب ميكنم رـه بــالــه دل نــاز ت  اد زينب ميكنم                                                            ــاني يــر زمـه

  وزم و تب ميكنمــر مي سـاز جگ  اله اش در كربلا                                                      ــوز نــاد سـي

************  



 ٢٠٧ .......................................................................................................... من العسل احلي

  ا كه زد به پيشاني اتـگ جفــسن  ت                                                          ـورانيــداي سر نــدر! فــپ

  ر آبلهـده پــن از ره شــاي مــپ  دم عقب قافله                                                             ـه دويــس كــب

************  

  دندرــم كــي زاده خطابــخارج  م كردند                                                                ــرابـــام خــوارد ش

  ر بابم كردندــي ســر نــه ســب  ردند                                                             ـم كـابــخوب از غصه كب

************  

  ام پسر فاطمه حرمت برودــاز خي  بعد سقا نكند از حرم عزت برود                                              

  ي سادات به غارت برودمعجر عمه  زهرا به اسارت برود                                             نكند دختر

************  

  ن اشك و جاي طفل خاليــبه دام  رباب است و خروش و خسته حالي                                     

  وش بود با طفل خياليـش خــدل  واره را پس داده بودند                     ــاگر گه

************  

  رتاب ناگهان را ديدـــگ و پــسن  ان را ديد                                                     ـي امـر بـت شهـعاقب

  ان چوبِ خيزران را ديدـه جــعم  ان را ديد                                           ــش شاميــمجلس عي

************  

  دـض نهفته از غدير آوردنـك بغـي  از كوفه سلاح و سنگ و تير آوردند                                         

  ير آوردندريب گــرا غــاي مــآق  ديدند كسي دور و برش نيست، زدند                                            

************  

  ودال بردندــزه در گــا نيـسپس ب  تو را در ابتدا از حال بردند                                                       

  ال بردندـرت خلخــاي دختــز پ  همين كه سر جدا شد از تن تو                                                  



 ٢٠٨ .......................................................................................................... من العسل احلي

************  

  و زينت سر دوش پيمبرم باشيــت  چه شد كه از ته گودال سر در آوردي                                     

  راقب پهلوي مادرم باشيـي مـكم  در اين شلوغي گودال تنگ قول بده                                         

************  

  ان دود زمين در نظرم مي سوزدـآسم                                     كربلا گفتم و ديدم جگرم مي سوزد

  دختري داد زد اي عمه سرم مي سوزد  انوي حرم مي سوزد                                   ـگوييا معجر ب

************  

  و سمت و سوي شاه نروــبي وض  ن تو قتلگاه نرو                                              ــر بس كــشم

  اره راه نروــم پــن جســروي اي  رو                                                            ـاه نــد نگــكن دخترش مي

************  

  اين رسم ِ ذبح كردنِ اين روزگار نيست    نيستگفتم چنين نبُر كه حسينم شكار 

  ابل دختر نميبرند...ـل مقــداقــح  ه سر نميبُرنَد.                                           ـعجل لب تشنه را كه با

************  

  از اين به بعد و بعد از اين آواره زينب  ي بيچاره زينب                                    ـتو زير پا رفتي ول

  رد از گلوي پاره زينبـوسه بگيــب  بايد خودت ياري كني ورنه محال است   

************  

  امه ات را اين و آن بردـپيراهن و عم  خون گلويت را كسي تا آسمان برد                                    

  دي انگشترت را ساربان بردـراضي ش  ا نگفتم در بياور خاتمت را                                         ــآي

************  

  ردنت را مي كشيدندـتصوير غارت ك  دند                                       ـگفتند كه پيراهنت را مي كشي



 ٢٠٩ .......................................................................................................... من العسل احلي

  ندبلكه به نيزه ها تنت را مي كشيد  ه اينكه نيزه بر تنت مي ريخت دشمن                                   ــن

************  

  بغض گلوي دخترت را در بياري  ي كه اشك خواهرت را در بياري                                       ـرفت

  قبل از سفر انگشترت را در بياري؟  آيا نمي شد اي سليمان زمانه                                              

************  

  ر سمُ ها شود عضو عضو ِ تو پامال نرو؟ـزي  ي پر و بي بال نرو؟                        من نگفتم كه شوي ب

  به خدا گير مي افتي ته گودال نرو؟  رو؟                                   ـتو اگر نيزه خوري ميروي از حال ن

************  

  تا كه خواهم بزنم بوسه مرا ميزندم  زندم                       ـبغلت ميكنم و شمر مرا مي

  من چه كردم كه مرا با كف پا ميزندم؟    كو علمدار بگويد كه چرا ميزندم؟

************  

  اي خسته اربابــه هــآرامش سين  اي بي كفن سينه شكسته ارباب                                                

  ه تو شمر نشسته اربابــر سينــب  واهر غريبت مي ديد                                                ـخواي از دل 

************  

  با قامتي خميده زينب صدا مي زد حسين    از تلِّ زينبيه ، زينب صدا مي زد حسين 

  دا مي زد حسينر تازيانه ، زينب صـدر زي    هر جا به هر بهانه ، زينب صدا مي زد حسين 

************ 

  دل زان در آتش زده شعله ور بود  مي سوخت در و فاطمه پشت در بود                                     

  ز ميخ در بودـر از كنيــزديكتـــن  ود نزديك اما                                                      ـه بـگويند كه فض

************  



 ٢١٠ .......................................................................................................... من العسل احلي

  كرد مي زهرا ي خانه زدن آتش ياد                             كرد مي تماشا خانه در به چون را  شعله

  داند مي خدا  كرد مي چه زهر دلش با                          داند مي ما باطن هم و ظاهر هم كه آن

************  

  ي را سر بريدندــن علــحسين اب  در بريدند                  ـهمان هايي كه از حي

***************  

  مادري گفت حسين جان همه را بخشيد                         بي سبب نيست شب جمعه شب رحمت شد

***************  

  ازيانهـه زينب تــس بــنمي زد ك  انه                                      ــرا را نشــر روي زهـنَبُد گ

***************  

  ون رنگين علي اصغر نميشدـــبخ  ل پرپر نميشد                                                 ـاگر محسن چو گ

***************  

  دو سيلي سكينهــورد از عــنميخ  ه نميشد در مدينه                                   ــر فتنــــاگ

***************  

  ر زين العابدين شدــل و زنجيــغ  همان حبلي كه بر حبل المتين شد                                              

***************  

  لا در خيمه هاــــربــبه دشت ك  همان آتش كه درب خانه پا شد                                

***************  

  وزانتر بودـش زده ســدل از در آت  فاطمه پشت در بود                                         مي سوخت در و

***************  

  دردي كه گيسوان حسن را سپيد كرد  يارب نصيب هيچ غريبي دگر مكن                                     



 ٢١١ .......................................................................................................... من العسل احلي

***************  

  ي اميد مرا نا اميد كردــي زنــسيل  با صد اميد حامي مادر شدم ولي                                               

***************  

  اده بودـــه در پشت در افتــفاطم  من خودم ديدم كه در افتاده بود                                                 

***************  

  م بسته بودـايــا دست هـاي دريغ  وقت وقت حمله اي پيوسته بود                                                

***************  

  مد جلو دست بزن داشتس كه مي آـك هر  ا شنيدم شام يك دنيا محن داشت                               ـآق

***************  

  ود كه باريدن داشتـــها بــسنگ  ت سوختگان ديدن داشت                                                     ــحال

***************  

  ش زدندوي مادر من چكمه به پهلوــجل  لگد از بغض علي بر سر و بر روش زدند                            

***************  

  گفتم رباب خانه ي عمرت خراب شد  اس را كشيد                                  ـوقتي عمود خيمه ي عب

***************  

  چ كس نيست به داد دل زينب برسدــهي  ان خورشيد از اين واقعه بر لب برسد                              ـج

***************  

  ديدم از دور چگونه به زمين افتادي  ردند تو را از روي زين افتادي                                  ـدوره ك

***************  

  به همين پيكر عريانِ تو پس ميگيرم  گرچه بردند ولي جانِ تو پس ميگيرم                                    



 ٢١٢ .......................................................................................................... من العسل احلي

***************  

  آنچه بزند باز رهايت نكنم ه هرـك  م تا كه صدايت نكنم؟!                                            د ميزندـنكن

***************  

  راي منـــه زهــخ در و سينــمي  و واي من                                                          ـن و واي منــواي م

***************  

  ه جاي تو مرا مي زدندــاش بــك  وچه تو را مي زدند                                                   ـك در وسط

***************  

  و نشناخت او را دـه زينب آمــك  دو بازاده ي زهرا چه كردي                                                   ــع

***************  

  دــزدن را اـرت مــپيك ارــدر كن  ن دستي كه مادر را زدند                                                        ا هماـب

***************  

  ه جان مگر علي مرده بودــاطمــف  ود                                                   ــچرا شده گوشه چشمت كب

***************  

  ظالم به بوسه گاه نبي چوب ميزني              خوب ميزني ،آخر به طعنه گفت بزن

***************  

  جاي زينب بر در دروازه ساعات نيست                            ر اين روضه كلامي قاتل سادات نيستـغي

***************  

  بر در دروازه ساعات زينب پير شد              دير آذين بسته شد اين شهر, خيلي دير شد

***************  

  ه بود يَابنَ شبيبــا تشنــدِّ مــجَ  ه خواندي تو اي امام غريب                                                 ـروض



 ٢١٣ .......................................................................................................... من العسل احلي

***************  

 من هم از انگشتر نمي گيرم سراغي ابا شما چيزي نپرس از گوشواره                         ـب

***************  

 ك جرعه آب ريخته آتش به جان منــي                               س به آب رفع عطش مي كند وليـهر ك

***************  

  است حرمي برادر زينب هنوز بي ـول  ام زاده ي آبادي ام حرم دارد                                          ـام

***************  

  ن براي حسين و حرم براي حسنـكف  دو آرزو بر دل مادر جوانم ماند                                        

***************  

  منم دل دارم واندم از طرز نگاهش كهـخ                               ه وداعِ من و تو،خيره شده چشم ربابـب

***************  

  ا شد ، عزيز فاطمه را پشتِ رو كندـپ      تيغش نداشت اذن ، كه ذبحِ از گلو كند

***************  

 ردة زهراست اباعبداللهـر كــاو نظ                                  ي داد سلامي به تو و اشكش ريختـهر كس

***************  

  ردم و سنگم زدندـرا بــام زهـــن                                                          بر دل تنگم زدندش ـك آتــلي  

***************  

  ارت شدـــاده ي اســب آمــزين  ه در خيمه بود غارت شد                                                      ــهرچ

***************  

  ه سينة مادر نميشودــر كـسپ و تير  ن نگفت اي زخدا بي خبر نزن                                           يك ت



 ٢١٤ .......................................................................................................... من العسل احلي

***************  

  خواهرت بي كس و آواره شده شرمندم  مشك  عباسم  اگر  پاره  شده  شرمندم                            

*************** 

  قصد كرده است بميرد براي من او  از براي او                                          ن يك زره فروخته ام ـم

***************  

  م مضايقه كردند كوفيانــاز آب ه  ه رو به حرم كن فقط بگو                                 ــشب هاي جمع

***************  

  زل به منزل همره اوستــسري من  ؟         كه گفته در سفر تنهاست زينب

***************  

  امـب  ےراز رو راه دو يك سلام از  رط فراق                                                    ـف ن ازـم روز هر ارـك

***************  

  ي حسين زحمت مارا كشيده استــخيل  وكرش شديم         ــدست منو تو نيست اگر ن

***************  

  لاـد واويــه و لگــوي رقيــپهل  از صاحب روضه معذرت مي خواهم                                              

***************  

  يك ضربه زد تمام رخم را سياه كرد  ن است                             ـصورت م دست عدو بزرگتر از

***************  

  ه جز حسين كسي درد من دوا نكندـب  كجا روم به كه رو آورم كه در دو جهان                              

***************  

  !؟ كجا ساعات ي دروازه و نيزه بر رِـس                            كجا؟ سادات غربت ، كجا شام كجا، قم



 ٢١٥ .......................................................................................................... من العسل احلي

***************  

  » پيراهنت بود رفته غارت و بودي زمين بر«               مصرعي كـت اي روضه با ميشوم خوانت روضه

***************  

  ؟ را كجا بجوييم ارباب روضه جز                                    گرفتيم روضه از فقط را خود حاجت ما

***************  

  ،حرم،حسين زينب گودال،تلّ،عطش،دل                                 دلم از روضه اين كشد مي زبانه دارد

***************  

  كرد تميز را خود خنجر و دريد پيراهنت                     كرد مريض را خواهرتان كه است اي غصه اين

***************  

  ما دل ميان انداخت "كفن بي" يك مهِر                             خدا كه شد شروع روز آن از عشق سفر

***************  

  اند ديده بازار حراجي در را گهواره                                          رباب بشنود نكند گويمت آهسته

*****  

  نبود عبا آل ي خيمه خيمه، كه رمـگي                         زنند نمي مرغي ي آشيانه بر شـآت

***************  

  بگير ماراهم دست مادر دست عصاي اي                             فقير و تهيدست من بيتي، اهل كريم تو

***************  

  ردندـب اسارت سوي را تو كه يرمبم نـم  ...                              خدا ناموسِ ي روضه يازدهم، رــسح

***************  

  رباب ماجراي ز بميرم كه كند خدا                                  است عطشان رباب، طفل و شد دهم شب



 ٢١٦ .......................................................................................................... من العسل احلي

***************  

  نيازاست و راز آخرين اين دهـب تــمهل                                    است باز نيمه مولا چشم كن حيا قاتل

***************  

  زنم سر به دودستي كه منم ميان نـاي در                              ميزنند دست همه و خاك روي به دستت

***************  

  بود رفته حال از پيكرش كنار زهرا                                         ودـب رفته گودال دل در حسين وقتي

***************  

  اند بريده سر ما ي هـعم اهــنگ پيش                                           اند بريده سر مرا جد!  الشبيب يابن

***************  

  يـسراغ رمـگي نمي انگشتر از هم من                                           گوشواره از نپرس چيزي اـشم بابا

***************  

  كردند الحرمينم نــبي ي هــوانــدي                                                  كردند حسينم عاشق كه شكر دـص

***************  

  من؟ خاطرات چرا شمر دست ادهـافت                                        ميزدم شانه تورا موي خير به يادش

***************  

  است نماز در خميده قامت بانوي هـي                                         ملائك اي سازيد دور را نامحرمان

***************  

 

  



 ٢١٧ ...................................................................................................من العسل ..... احلي

 

 

 

 

 

 

 

  



 ٢١٨ ....................................................................................................من العسل  احلي

 *اشعار شاعران بزرگ كشور

  نوار *بحارالا

  الدموع *فيض

   الفريد *عقد

  المقرم *مقتل

  الورى *إعلام

   *لهوف

  دوقص *امالى

   الواعظين روضة *

  هاشم بني *عقيله

  الحسين الامام *موسوعة

  الشهاده *أسرار

  فلسفي *مقتل

   *عوالم (امام حسين)

  وعاظ *گفتار

  الزيارات *كامل

  *گلواژه هاي روضه

  *تاريخ طبري 

  *الارشاد

   الاحزان *مثير

  الوري *اعلام

  الحوادث و *الوقايع

  الايقان *مرقاه

  *كامل بهايي

  اصغر علي حضرت ئجالحوا *باب

  *عيون اخبار الرضا

  *انوارالشهاده

  القدس *رياض

  محمد آل ي *سوگنامه

  العبري *العيون

  سرخ *سروهاي

  كربلاء *موسوعه

  *المناقب

  *نفس المهموم

  الموده *ينابيع

  حسين امام حضرت بركات و *آثار

  الاكبر علي *مقتل

  *گودال سرخ

  *گريزهاي مداحي

  *دعائم الاسلام

  غيرت از ي*داستانهاي



 ٢١٩ ....................................................................................................من العسل  احلي

  *نرم افزار باب الحرم

  *فروغ ابديت

  *مجله اينترنتي روضه نيوز

  الوسائل *مستدرك

  رقيه حضرت جانسوز *سرگذشت

  *الغيبه

  *منتهي الآمال

  الشيعه *اعيان

  *جلوه ي نور

  پاك نور *چهارده

  حسين امام *زندگاني

  المذهب *طراز

  خوارزمي *مقتل

  *مقتل مفيد

  شرح في البراعة *منهاج

  البلاغة نهج 

  السلام عليه العباس * اباالفضل

  *حياه الامام الحسين

  *الوافي

  الشهداء * تذكره

  *بانوي نمونه  ي اسلام

  المعجزات * عيون

  )س(الزهراء فاطمه عن الكبرى * الموسوعه

  الأئمة * خصائص

  عليها الله سلام رقيه * مقتل

 تا مدينه از) السلام عليه( الحسين مقتل *

  مدينه

  hamadan.whc.ir سمير * سايت

  السلام عليه علي امام * دانشنامه

  معصومان * سيره

  الورى إعلام * ترجمه

  الطاهره العتره مصائب في الفاخره * مجالس

 حضرت از حديث چهل و داستان * بيست

  )ع(علي

  المصطفى * بشارة

  *سايت عرفان

  (استاد انصاريان)

  *تذكره الخواص

  *معالي السبطين

  الاشراف * انساب

  هلُما فرهنگي * پايگاه



 ٢٢٠ ....................................................................................................من العسل  احلي

  

  

  

  

 

 

  

 رجبيابوالقاسم يد شه

  

 ابوالقاسم نامجويد شه


